
 

علميه و پـس از ارزيـابى  یها عالى حوزه یشورا 24/06/1387مورخ  585به استناد مصوبه  نقدونظر مجله. 1
علمـى در جلسـه مـورخ  یمجوزهـا و امتيازهـا یاعطـا یكميسيون نشريات علمى حوزه، با تصويب شورا

  .گرديد پژوهشىـ  علمىحائز رتبه 31/02/1392
مصـوبات « ىانقـلاب فرهنگـ ىعـال یشـورا 21/03/1387مورخ  625به استناد ماده واحده مصوبه جلسه . 2

و  ىمـعل یها قطب ى،علم یها انجمن يستأس ى،علم يازامت یقم در خصوص اعطا يهحوزه علم ىعال یشورا
 یدر حوزه، دارا يشىنقد و مناظره و آزاداند پردازی، يهنظر های ىكرس يازاتامت ينو همچن ىپژوهش یواحدها

  .»باشد ىم يهعلم یها ها و حوزه در دانشگاه ىقانون يازاتبوده و موجد امت ىاعتبار رسم

   

  

  

  

  اتياله فلسفه و ىپژوهش ـ ىفصلنامه علم

  1399پاييز ، سوم، شماره پنجمسال بيست و 

99  
  

  ه قميحوزة علم يغات اسلاميدفتر تبل :صاحب امتياز
  )يپژوهشكدة فلسفه و كلام اسلام( يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام
  محمدتقي سبحاني :مديرمسئول
  محمدعلي مبيني :سردبير

  زاده عيسي موسي :دبير تحريريه
  حجت اميدي :اجرايىامور كارشناس  
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  اعضای هئيت تحريريه 

  )ب الفبايبه ترت(
  
  

  بویه  علیرضا آل
  )استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(

  نیا  رضا اسحاق سید
  )استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(

  رضا برنجکار 
  )ارابى دانشگاه تهراناستاد پرديس ف(

  محسن جوادی 
  )استاد دانشگاه قم(

  حسن رمضانی 
  )استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(

  محمد لگنهاوسن 
  )&استاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(

  احمد واعظی 
  )×دانشگاه باقرالعلوم استاد(

___________________ ● ___________________ 
  ارهداوران اين شم

 ،یمحمد سـور ،یذاكر یبهارنژاد، مهد ايذكر د،يمسعود ام ،یاترك، رضا اكبر نيحس

 ىسـيع ،ىمحمد ملكـ نژاد، يىعلا نيشهاب الد ،غهيج یعابد ىمصطف ،یشجار ىمرتض

   .یريمنصور نص زاده، ىموس



 

  مقالات ارسال و تنظيم راهنماي
 شرايط اوليه پذيرش مقاله  .1

 ويرايش علمي و ادبي مقالات، آزاد است نشريه نقدونظر در پذيرش يا رد و. 

  نبايد قبلا در جاي ديگري ارائه يا منتشر شده و يا همزمان جهت انتشار به  نقدونظرمقالات ارسالي به نشريه
 .نشريات ديگر ارسال شده باشند

 فراينددر  عشوند، براي تسري يابي مي با توجه به اينكه همه مقالات فارسي ابتدا در سامانه سميم نور مشابهت 
 .قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طريق اين سامانه مطمئن شوند محترم نويسندگان است بهتر داوري

  از دريافت مقاله مجدد از نويسندگاني كه مقاله ديگري در روند بررسي دارند و هنوز منتشر  نقدونظرنشريه
 .نشده، معذور است

 طيمقاله در مح Word  با پسوندDOCX ) با قلمNoorzar  متن و  يبرا 13نازكTimes New Roman 
 .گردد ينيچ حروف) يسيانگل يبرا10نازك 

باشد،  ذيل هر كدام از موارد چنانچه مقاله مستخرج از :شرايط مقالات استخراج شده از آثار ديگر  .2
اي كه نشريه  مرحله در غير اين صورت در هر. نويسنده موظف است اطلاعات دقيق اثر وابسته را ذكر كند

 :كند رساني نويسنده شود، مطابق مقررات برخورد مي متوجه عدم اطلاع

o دانشكده، گروه تحصيلياستاد راهنما، تاريخ دفاع، دانشگاه محل تحصيل عنوان كامل،(نامه  پايان ،(  
 تاد راهنمااس تنهايي قابل پذيرش نبوده و ذكر نام به) ارشد و دكتري(دانشجويان مقاله ارسالي از ** 

  .باشد الزامي مي
o  عنوان كامل طرح، تاريخ اجرا، همكاران طرح، سازمان مربوطه(طرح پژوهشي(  
o  ن كامل همايش يا كنگره، تاريخ، سازمان مربوطهاعنو(ارائه شفاهي در همايش و كنگره (  

ارسال يه جهت نويسندگان بايد فقط از طريق بخش ارسال مقاله سامانه نشر :روند ارسال مقاله به نشريه  .3
  .مقاله اقدام كنند، به مقالات ارسالي از طريق ايميل يا ارسال نسخه چاپي ترتيب اثر داده نخواهد شد

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشريه نمايد »ارسال مقاله«بايد ابتدا در بخش  نويسنده مسئول براي ارسال مقاله. 

 ا از طريق صفحه شخصي خود در سامانه مجله دنبال نمايندنويسندگان بايد همه مراحل ارزيابي مقاله را صرف. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذيرش  .4

  پذيرد هاي جديد است را مي نويسنده و حاوي يافته هاي پژوهشيددستاورفقط مقالاتي را كه حاصل   نقدونظرنشريه .  
 گزارشي و ترجمه معذور است ،مجله از پذيرش مقالات مروري صرف، گردآوري.  

  :هايي كه در زمان ثبت نام نويسنده مسئول بايد در سامانه بارگذاري كند فايل	 .5
o  بدون مشخصات نويسندگان(فايل اصلي مقاله(  
o  به زبان فارسي و انگليسي(فايل مشخصات نويسندگان(  
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o  با امضاي همه نويسندگان(فايل تعهدنامه(  
o ور و ثبت صحيح اطلاعات در سامانه استارسال مقاله براي داوري، مشروط به ارسال سه فايل مذك( :تذكر.(  
o باشد ، توسط نويسنده مسئول الزامي ميفرم عدم تعارض منافع  تكميل و ارسال.  

 200تا  150 :چكيده؛ دواژهكلي 8تا  4 :ها كليدواژه؛ واژه 7500تا  5000بين  :مقاله واژگان كل :حجم مقاله

  .)شناسى و نتايج مهم پژوهش باشد چكيده بايد شامل هدف، مساله يا سوال اصلى پژوهش، روش(واژه 

نويسنده مسئول در آثاری كه بيش از يك نويسنده دارند بايد  :نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان  فرستنده مقاله به .مورد نظر درج شودجلوی نام نويسنده ) نويسنده مسئول(عبارت . مشخص باشد حتماً 

 .گيرد های بعدی با وی صورت مى رسانى شود و كليه مكاتبات و اطلاع نويسنده مسئول در نظر گرفته مى

 :وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود
  .كشور، پست الكترونيكي سازماني ، گروه، دانشگاه، شهر،)نشيار، استادمربي، استاديار، دا(رتبه علمي  :هيات علمي اعضاي .1
  .سازماني كشور، پست الكترونيكي رشته تحصيلي، دانشگاه، شهر،) ارشد، دكتري كارشناسي كارشناسي،(دانشجوي : دانشجويان .2
مان محل خدمت، رشته تحصيلي، ساز) كارشناسي ارشد، دكتري كارشناسي،(مقطع تحصيلي : افراد و محققان آزاد .3

  .سازماني شهر،كشور، پست الكترونيكي
  .كشور، پست الكترونيكي مدرسه علميه، شهر،/ ، رشته تحصيلي، حوزه علميه)4، 3، 2(سطح : طلاب .4

  :بدنه مقاله بايد به ترتيب شامل بخش هاي ذيل باشد :ساختار مقاله
  ؛عنوان	.1
  ؛)، نتايجسوال، هدف، روش /مساله /تبيين موضوع( چكيده فارسي. 2
، اهميت و ضرورت انجام پژوهش و دليل )فارسي و انگليسي(شامل تعريف مساله، پيشينه تحقيق ( مقدمه. 3

  ؛)جديدبودن موضوع مقاله
  ؛)توضيح و تحليل مباحث( بدنه اصلي. 4
  ؛)بحث و تحليل نويسنده(گيري  نتيجه. 5
از . كننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود تأمينهاي همكار و  شود از مؤسسه پيشنهاد مي :بخش تقدير و تشكر. 6

نمودن امكانات مورد نياز تلاش  ، يا در تهيه و فراهم افرادي كه به نحوي در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته
اند، با ذكر نام، قدرداني و  اند و نيز از افرادي كه به نحوي در بررسي و تنظيم مقاله زحمت كشيده نموده
  ؛شوند، الزامي است ها يا افرادي كه نام آنها براي قدرداني ذكر مي كسب مجوز از سازمان. شود گزاري سپاس

نامه  شده و با شيوه ترجمهنيز انگليسي زبان ، بايد به فارسي علاوه بر زبان اصليغيرمنابع فارسي و ( منابع. 7
APA ذيل عنوان فهرست منابعو بعد از بخش  ويرايش ،References ددرج شون .(  

باشد كه لينك  مي) فهرست منابع و متن درون ارجاعات پانويس، درج( APA	:دهي روش استناد
  	.باشد موجود مي) راهنماي نويسندگان(دانلود فايل آن در سامانه نشريه 
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Abstract 

David Hume, an empiricist philosopher, accounts for the contents of conceptions 
and beliefs by observing their origins; since he thinks that according to the copy 
principle a conception or belief with a vague origin—one that cannot be traced 
back to a specific impression—has no specific content and will thus be absurd. 
Hume adopts the same approach in his account of the origin and content of the 
belief in the human soul or self or spirit, concluding that the belief in souls is nei-
ther rational, nor intuitive (the negative view)—indeed, it is originated in imagi-
nations and is, therefore, erroneous and yet unavoidable (the positive view). In 
this paper, we will draw on the descriptive-analytic method to consider and criti-
cize Hume’s account of this and show that, on the one hand, his positive view is 
not satisfactory, involving a number of epistemic gaps, and on the other, he has 
ignored the role of knowledge by presence in his account of the belief in the soul. 

Keywords 

The belief in soul/spirit, Hume, imagination, impression, copy principle. 

                                                            
1  .  The paper is derived from a PhD dissertation under A Critical Analysis of Hume’s View of Natural Beliefs 

and its Relation with Skepticism, with a focus on the Views of Muslim Philosophers (supervisor: Sayyed 

Mahmoud Musavi, advisor: Hasan Moallemi). 

2. PhD student of Islamic philosophy, Baqir al-‘Ulum University, Qom, Iran (corresponding author): 

shadpoor6348@gmail.com. 

3. Associate professor, Baqir al-‘Ulum University, Qom, Iran: smmusawi@gmail.com 
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25(99), pp. 7-29. Doi: 10.22081/jpt.2020.58789.1771 
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  منشأبررسی انتقادی دیدگاه هیوم در باب 
  ۱روح آدمی /و مفاد اعتقاد به نفس

  3محمود موسوی سيد  2ميثم شادپور
  22/07/1399: تاريخ پذيرش  17/06/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

؛ دهـد ، مفادشان را توضيح مىاعتقاداتو  اتتصور خاستگاهبا رصد  ،گرا از فيلسوفان تجربه، هيومديويد 

مبهمى داشته باشـد و نتـوان آن  خاستگاهاعتقادی كه  تصور و برداری، او بر پايه اصل نسخه اعتقاد بهزيرا 

هيوم همـين رويكـرد را در تبيـين . را به انطباع مشخصى بازگرداند، محتوای مشخصى ندارد و پوچ است

عتقـاد بـه نفـس، نـه ا رسد كه گيرد و به اين نتيجه مى پى مى روح آدمى/ خود/به نفسمنشأ و مفاد اعتقاد 

ّ  بلكه ،)موضع سلبى(امری عقلى و نه شهودی  حـال  عـين خطـاآميز و دررو  همـين ازل است و ناشى از تخي

تحليلى، تبيـين هيـوم  - رو با استفاده از روش توصيفى   در نوشتار پيش ).موضع ايجابى( گريزناپذير است

بخش نيسـت و  ولاً موضع ايجـابى او رضـايتاكنيم تا روشن شود  شده را بررسى و نقد مى از موضوع ياد

ثانياً موضع ايجابى او با موضع سلبى و مبـانى ديگـر او ناسـازگار  ؛های معرفتى متعددی است دارای حفره

   .ثالثاً به نقش علم حضوری در تبيين اعتقاد به روح توجهى نشده است ؛است

  ها كليدواژه

    .برداری نسخهاصل  تخيل، انطباع،روح، هيوم، / نفسبه  اعتقاد

                                                            
تحليل انتقادی ديدگاه هيوم دربارۀ اعتقادات طبيعى و نسبت آن با شـكاكيت، بـا «رساله دكتری  برگرفته ازمقاله . 1

  .باشد مى) حسن معلمى: سيدمحمود موسوی، استاد مشاور: استاد راهنما(» تأكيد بر آراء فيلسوفان مسلمان

  shadpoor6348@gmail.com  .)نويسنده مسئول(، قم، ايران ×دانشجوی دكتری دانشگاه باقرالعلوم .2

   smmusawi@gmail.com  .، قم، ايران×دانشيار دانشگاه باقرالعلوم .3

بررسى انتقادی ديدگاه هيوم در باب منشأ و مفاد اعتقاد به ). 1399. (ميثم؛ موسوی، سيدمحمود ،شادپور

و نسبت  ىعيدرباره اعتقادات طب وميه دگاهيد یانتقاد ليتحل: برگرفته از رساله دكتری. روح آدمى/ نفس 

حسن : استاد مشاور ،یمحمود موسوديس: راهنما استاد( مسلمان لسوفانيف ءبر آرا ديبا تاك تيا شكاكآن ب

  Doi: 10.22081/jpt.2020.58789.1771  .29- 7صص  ،)99(25، نقدونظرفصلنامه  ).ىمعلم
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  مقدمه

ای  رسـاله«( كه در آثار فلسـفى خـويش استگر ين فيلسوفان تجربهتر مهمديويد هيوم از 

ادراكـى و  های تحالتبيين  در پىِ ، )»فهم آدمى ۀپژوهشى دربار«و » درباره طبيعت آدمى

مـثلاً  -آدمـى  باورهـایی از بسـياروی بر اين بـاور اسـت كـه . استروابط حاكم بر آنه

ّ  ،د به وجود خارجىاعتقا طبيعـى و گريرناپـذير  فراينـدناشـى از  - ت يـا نفـس آدمـىعلي

 ّ پرسش اصلى هيوم ايـن  .);Gaskin, 1974 McCormick, 1993; Kemp Smith, 2005 :كن( ل استتخي

انطباع متنـاظر يـا  كه درحالى ؛ورزيم به اين امور اعتقاد مى ىعيطب به طور است كه چرا ما 

اعتقـاد بـه  خاسـتگاهاز همين منظر، وی بـه بررسـى و تبيـين . نداريماستدلالى به سودش 

و  ، مفاد اين اعتقاد را نيز توضـيح دهـدرهگذرپردازد تا از اين  مى 3خوديا  2روح 1،نفس

هيوم در كتـاب  ازآنجاكه. اين اعتقاد نداريم پذيرشچرا ما گريزی از  كه مشخص نمايد

، در ادامه اين بحـث را بـا محوريـت ه استتبه اين مبحث نپرداخ مستقلبه طور ، پژوهش

برخـى از بـه  همقدمـعنـوان  بـهبرای درك درست از ديـدگاه هيـوم، . بريم پيش مى رساله

و مفـاد ايـن  منشـأكنيم و سپس بـه توضـيح  مفاهيم و مبانى مهم در فلسفه هيوم اشاره مى

 يلسـوفان مسـلمانفآن را با استمداد از دستاوردهای فكری  نهايتدرپردازيم و  اعتقاد مى

  .يمكن مىو نقد ررسى ب

 حالات ادراكى و اقسام آن . 1

 ، تبيـين خـود در بـاب طبيعـت آدمـى را ازپـژوهشو هـم در كتـاب  رسـالههيوم هم در 

»perception «اسـت» حالات ادراكـى«اين واژه، معادل . كند آغاز مى )Broughton, 2006, p. 

متفـاوتى بـه  5سرزندگى/ و وضوح 4قوت/ روكه با ني جهت ينازاادراكى  های تحال .)43

                                                            
1. mind 

2. soul 

3. self 

4. force 

5. liveliness 
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آن قسم كـه بيشـترين  2.و تصورات 1انطباعات: شوند آيند، به دو دسته تقسيم مى ذهن مى

 5و احساسـات 4و عواطـف 3نيرو و سرزندگى را دارد، انطباعات است كه شامل حسـيات

 تصـورات، تصـاوير خفيـف يـا كمرنـگ. شوند است كه اولين بار برای ذهن آشكار مى

همين انطباعات است كه در دفعات بعدی كه انطباع حاضر موجود نيست، بـا وضـوح 

 شـوند گردنـد و مـورد تأمـل واقـع مى و نيروی كمتری در ذهن و انديشـه آشـكار مى

)Hume, 1965, pp. 1-2; Hume, 2007, pp. 17-18(.  

م تقسـي 7تأمـلو انطباعـات  6هيوم انطباعات را بـه دو دسـته انطباعـات حـس همچنين

امـا همـين  ؛بـردن از خـوردنش، انطبـاع حسـى داريـم مثلاً از خودِ سيب و لذت ؛كند مى

 ىتـأملآوريم، انطبـاع  گذارد كه وقتى اين تصور را به ياد مـى لذت، تصوری را به جا مى

همـين . شـود ايجـاد مى) ميـل و نفـرت همچـون(جديدی از سنخ احساسـات و عواطـف 

 تأمـلرا بـه جـا بگـذارد كـه آن تصـور، انطبـاع  تصـوری تواند مىجديد  تأملانطباعات 

 بندی دسـتهدر بـاب حـالات ادراكـى، وی . )Hume, 1965, pp. 7-8( ديگـری را توليـد كنـد

حالات ادراكى بسيط و : ديگری دارد كه هم شامل انطباعات است و هم شامل تصورات

و  پذيرنـد ىم 8كه نه تمـايز اند چنانانطباعات و تصورات بسيط، . حالات ادراكى مركب

به اجزای مختلف تقسـيم  توانند مىخلاف انطباعات و تصورات مركب كه  بر 9؛نه تجزيه

بنگريد كه رنگ و بو و مزه خاصى دارد كه همگى در » سيب«به  ؛ برای مثالتقسيم شوند

بلكــه كيفيــات متمــايز از  ،اينهــا يكــى نيســتند حــال بااين؛ ولــى اند شــدهآن ســيب متحــد 

  .)Hume, 1965, p. 2( نها را مستقل از هم در نظر بگيردآ دتوان مىهمديگرند كه ذهن 

                                                            
1. impressions 

2. ideas 

3. sensations 

4. passions 

5. emotions 

6. impressions of sensation 

7. impressions of reflection 

8. distinction 

9. separation 
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   برداری اصل نسخه. 2

برداری است كـه مفـادش از ايـن  ادراكى، اصل نسخه های تحاليكى از اصول حاكم بر 

نطبـاع متناظر و مطابق است و هر ا ،مشابه ،هر تصور بسيطى واجد انطباع بسيط: قرار است

هيوم معتقـد اسـت انطباعـات . متناظر و مطابق است ،ابهمش ،بسيطى نيز واجد تصور بسيط

 و بـه همـين جهـت، بـرای آنهـا انـد مقدمبسيط هميشه بر تصورات بسيط مشابه و متنـاظر 

از برشمردن چند نمونه برای ايـن مـدعا از طريـق  پسهيوم  .)Hume, 1965, pp. 4-5( اند علت

بـه بـاور  .كنـد ىقض دعـوت مـذكر مثال ن یبرا یمخالف خود را به هماوردبينى،  درون

 سـكوت مخالف در اين زمينه، ساكت است و مثـال نقضـى ارائـه نكـرده و همـين هيوم،

عليـت انطباعـات (البته برای مـدعای اخيـر . كافى است هيوم برای اثبات مدعای مخالف

اگر مـا : مثال نقضى وجود دارد كه هيوم خودش به آن معترف است) نسبت به تصورات

های مختلف رنگ آبى داشته باشـيم و واجـد تصـوری از هـر يـك از  طيفانطباعاتى از 

 كـاملاً قـادر اسـتاز درجه خاصى از آبى انطباعى نداشته باشـيم، ذهـن ولى  ،آنها باشيم

با هم دريابد و بـه چنـان تصـوری  ها طيف ديگرجای خالى آن طيف را از طريق مقايسه 

 تأكيـدهيـوم  حـال  ايـن با .)Hume, 1965, pp. 5-6( انطباعى از آن ندارد آنكه با ،منتقل گردد

به سودِ حفـظ كليـت  است و بهتر است از آنپوشى  چشم قابل ثال نقضكند كه اين م مى

شـان، از انطباعـات  همه تصورات بسيط آدمى در ظهور اوليه .پوشيمب مدعای خود، چشم

آنهـا را نمـايش  تدقـ بـهو  انـد انطباعاتتصوراتى كه مطابق با آن  ؛شوند بسيط مشتق مى

در بـاب حـالات  شـده يادشـارحان هيـوم ايـن اصـل كلـى  .)Hume, 1965, p. 4( دهنـد مى

 Broughton, 2006, p. 52( دنامنـ مى 1»رونوشـت/ برداری نسـخه«اصـل را  ادراكـى بسـيط

Bailey, 2006, pp. 38-40; Noonan, 1999, pp. 62-71;( .  

به اين اصـل كـه هـر  با استناديعنى هيوم اين اصل، نقش بنيادين در فلسفه هيوم دارد؛ 

تصوری بايد انطبـاعى داشـته باشـد، بسـياری از مفـاهيم فلسـفى را پـوچ و بيهـوده تلقـى 

 ،نقض كرده و از مفاهيمى مثل عـدم اين اصل را بارهاخودش نيز  اينكهكند؛ غافل از  مى

                                                            
1. copy principle 
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ثـل اعتقـاد بـه پيوند و حتى از اعتقـادات طبيعـى م ،انقطاع ،اورت مكانىمج ،تقدم زمانى

هيـوم بـه جـای ! انطباعى از آنها ندارد كه درحالى ؛گويد روح و وجود خارجى سخن مى

 -ارائه كـرد ىاز رنگ آب ىفيدر باب طو مثالى كه خودش  ها مثالبه اين توجه با  - آنكه

 !گيـرد ىم يدهداهای نقض را ن بگذارد و يا تعديل كند، اين مثالبرداری را كنار  اصل نسخه

)Broughton, 2006, pp. 52-53(.  

  روح/مفاد اعتقاد به نفس. 3

پيوسـتگى  هـم هايى همچون جوهريت و تجرد و به مؤلفهروح، بر  /در تلقى سنتى از نفس

هيـوم بـا تبيـين . شـود مى تأكيـدبسـاطت و هويـت واحـد  ،ادراكى های تحالو تمايز از 

كه آيا مفاد اعتقـاد بـه  صدد پاسخ به اين پرسش است اعتقاد به نفس آدمى، در خاستگاه

از اين منظر، جوهر همـان  .)Hume, 1965, p. 232( هست يا نه شده ياد های مؤلفهنفس، واجد 

ادراكـى اسـت كـه وجـودش متفـرّد و  هـای تو حال محل و موضوع عوارض و كيفيات

كنـد و در  خودش را حفـظ مى همانى اينثبات و  ،و با تغيير كيفيات، بساطت بسيط است

 -ان و حـامى موجـوداتى ببلكـه خـودش پشـتي نيـاز نـدارد؛ه موضوع و محـل وجودش ب

؛ است كه وجودشان نامستقل و وابسته به وجود جوهر است -همچون عوارض و كيفيات

 هـا ويژگىپردازد، به ايـن  روح مى /اعتقاد به نفس خاستگاهوقتى هيوم به بررسى  بنابراين

ردی و ثبـات، تجـرد از مـاده، پيوسـتگى فـ همـانى اينحلول چيزی در چيزی، : نظر دارد

ايـن  منشأهيوم با تبيين . وجودی و تمايز آن از انطباعات و حالات ادراكى متنوع و متغير

شود كه آيـا تبيـين  در ادامه مشخص مى ؛ بنابراينكند ، مفادشان را نيز تعيين مىها ويژگى

  .هست يا نه بخش رضايتو مفاد اعتقاد به نفس آدمى  منشأهيوم از 

  روح/اعتقاد به نفس منشأ. 4

 ،شهود ،تجربه ،ازجمله حواسآدمى به علل مختلفى  اعتقاداتهيوم در بررسى خاستگاه 

از دو  تنهـاوی در توضيح خاستگاه اعتقاد بـه نفـس آدمـى، . استدلال و تخيل اشاره دارد

گويـد و بـا انكـار فـرض  از انطباعات سـخن مـى متأثرو تخيل ) انطباعات(فرض حواس 
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و شـهود در ايـن قسـمت، وی از اسـتدلال . كنـد فرض آخر حكـم مى درستى به ست،نخ

گويا كسى مدعى آن نشده تا هيوم بـا ؛ زيرا كند بحث نمى رابطه ميان موضوع و محمول

  :گيريم تفصيل پى مى بهاين مباحث را  در ادامه. احث به نقدش اقدام كندطرح آن مب

  روح/نبودن اعتقاد به ذهن حسى. 4-1

كند كه اگـر قـرار باشـد مـا  برداری، اين اشكال را مطرح مى با استناد به اصل نسخه هيوم

 كـه درحالىتصوری از جوهر نفس آدمى داشته باشيم، بايد انطباعى از آن داشته باشـيم؛ 

بنـا بـر تلقـى مرسـوم، ؛ زيـرا كم بسى دشوار اسـت چنين چيزی ناممكن يا دست دانيم مى

و چــون انطبــاع چنــين اســت،  هــای جــوهر را دارد گىويژانطبــاع نــه جــوهر اســت و نــه 

وجـود  ؛ بنـابراينتواند جـوهر را نمـايش دهـد نمى نتيجه در و د شبيه جوهر باشدتوان نمى

   .)Hume, 1965, pp. 232-233( ناممكن يا بسى دشوار است تصوری از جوهر نفس آدمى

 ادراكى های تحالگويد ما از تلازم و تقارن وجودی جوهر روح و  هيوم مى در ادامه

 ؛ بنـابرايناز آن انطباعى نـداريم ؛ زيراحلول ادراك در جوهر روح نيز تصوری نداريمو 

ت كـه اصـلاً معنـای آن را تـلازم جـوهر و عـرض نيـز پرسشـى اسـ چگونگىِ پرسش از 

اديـت روح، بحث از تجرد و م كه ازآنجايىهمچنين ؛ )Hume, 1965, pp. 232-233( فهميم نمى

و روشن شد كه جوهر روح نـامفهوم اسـت، پـس بحـث از  ر روح استفرع وجود جوه

  .)Hume, 1965, pp. 232-234(فايده است  ز بىتجرد و ماديت ني

 / تاكنون روشن شد كه به باور هيوم، ما هيچ تلقـى از جـوهر و حلـول و تجـرد روح

و اسـتمرار  يوسـتگىپ هم به ،بساطت ،تفرّد ،همانى كامل ايناما آيا از  ؛نداريم نفس آدمى

ذهن نيز دركى نـداريم؟ بـه بـاور هيـوم در ايـن مـورد نيـز هـيچ دركـى از  / وجود روح

معتقدند كه ما در هر لحظـه از زنـدگى  فيلسوفانآری، برخى از . فردی نداريم همانى اين

حقيقتـى كـه  ؛كاملى از حقيقـت وجـود خـويش داريـم خود آگاهى يقينى و شخصى و

به باور اين فيلسوفان، ما اين . كامل در طول زمان است مانىه اينپيوسته و بسيط و دارای 

  .)Hume, 1965, p. 251( كنيم نياز از برهان و دليل، شخصاً به نحو يقينى درك مى حقيقت را بى

و بـر شـود  يادآور مىبرداری را  اصل نسخه بار ديگرهيوم در واكنش به اين ديدگاه، 
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بايـد  ،د من چنين تصوری از خـودم داشـته باشـمكند كه اگر قرار باش مى تأكيداين نكته 

من هـر قـدر در  كه درحالى ؛ندگى داشته باشمانطباعى ثابت و غيرمتغير از خود در كل ز

همچون گرمـا يـا  -كنم، چيزی جز انطباعات جزئى متغير و منقطع از هم  مى تأملخودم 

همــين كــه كنم؛ و  درك نمــى -ســرما، نــور يــا تــاريكى، عشــق يــا نفــرت، درد يــا لــذت

مـن  ؛ بنـابرايندهم، دركى از خـودم هـم نـدارم و اين ادراكات را از دست مى خوابم مى

امـا اگـر  ؛فيلسـوفان هماهنـگ باشـمتوانم با اين گروه از  فاقد چنين انطباعى هستم و نمى

 ها انسـان ديگـردر مـورد خـودم يـا  من. توانم ردّشان كنم آنها چنين انطباعى دارند، نمى

از  ای مجموعـهجـز تـوده يـا  ،مطمئنم كه آنها چيزی نيستند) Other Mind =ديگر اذهان(

آينـد و در حركـت و  ی در پـى يكـديگر مىناپذير ادراكات مختلف كه با سرعت تصور

از اين منظر، نفس آدمى نوعى تئـاتر اسـت  .)Hume, 1965, pp. 251-252( سيلان دائمى هستند

روند و بـاز  آيند و مى شوند و مى ظاهر مىكه در آن حالات ادراكى متعدد پشت سر هم 

شمار شكل و شمايل بـا هـم تركيـب  گذرند و به بى روند و گاهى به آهستگى مى هم مى

كـه  شـودگونـه تلقـى  البته قياس نفس بـه تئـاتر نبايـد مـا را فريـب دهـد و ايـن. شوند مى

نيـز از محـل كه تئاتر از محل نمايش و افراد بازيگر تشكيل شده، نفس آدمـى  طور همان

 تنهـامـا  .حـال در آن تشـكيل شـده اسـت ادراكى های تحالادراكى و خود  های تحال

 كنيم و از محـل نمـايش مفهـوم متمـايزی نـداريم حالات ادراكى مختلـف را درك مـى

)Hume, 1965, pp. 253-256(.  

4-2 . ّ    روح/بودن اعتقاد به ذهن لىتخي

رفته بود كه اگرچه ايـن تصـور ناشـى از هيوم در مورد جوهر مادی و وجود خارجى پذي

 واسطه بهكه  ای گونهبه  ؛ناشى از تخيل و عملكرد طبيعى ذهن آدمى است، حواس نيست

يـا همـان ( هـای منقطـع متـوالى بـا ادراك واحـد در انتقـال آسـان ذهـن مشابهت ادراك

رهايى از  دهيم و برای را به اولى نيز نسبت مى همانى ايندر طول زمان، ) وقفه ملاحظه بى

كنيم؛ يعنـى  ها، اصل وجود پيوسـته را جعـل مـى و انقطاع ادراك همانى اينتعارض ميان 

دهد  از انقطاع ظهورش، به وجودش ادامه مى پسكنيم  گيريم آنچه ادراك مى فرض مى
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آيـا هيـوم در مـورد جـوهر روح نيـز همـين  .)Hume, 1965, pp. 200-209( شـود و معدوم نمى

  رد يا نه؟ موضع ايجابى را دا

تلقـى  دربـارۀكه بيـانگر موضـع سـلبى او  يمبسنده كنهيوم  های اگر به برخى عبارت

و  رسـالهبه اين پرسش منفى خواهد بود؛ اما با دقت در  ، پاسخاستفلسفى از جوهر روح 

يم كه هيوم واجد موضـع ايجـابى ياب در مىكند،  با ملاحظه كل تبيينى كه هيوم عرضه مى

باورسـازی  فرايندتخيل در  تأثيربارۀ كه دررا و همان مطالبى  باشد مى در همين حوزه نيز

 . دهد در مورد روح نيز تطبيق مى ،و اعتقاد به وجود خارجى گفته بود
كنــد، چيــزی جــز  مى تأمــلبــه نظــر هيــوم، آدمــى وقتــى در خــودش  اينكــهتوضــيح 

 هـای تحالاز  2ای يا مجموعه 1آدمى چيزی نيست جز دسته«: يابد های جزئى نمى ادراك

آينـد و حركـت و سـيلان  هـم مىدر پـىِ ی ناپذير تصـور ادراكى مختلف كه بـا سـرعت 

 اين عبارت بيانگر موضع سلبى هيوم است؛ يعنى هيوم بـا ايـن عبـارت در. »وقفه دارند بى

به تبيين موضع ايجابى خـودش  اما در ادامه. ى از جوهر روح استصدد انكار تلقى فلسف

يابد و  در خودش، جوهر روح به تلقى فلسفى را درنمى تأملچه آدمى با اگر«: پردازد مى

نيــاز از محــل  هــا و حــالات ادراكــى را بــه صــورت منقطــع و مســتقل از هــم و بى ادراك

 واسـطه بهبه اين نكتـه نيـز توجـه دارد كـه حـالات ادراكـى منقطـع  حال بااينيابد؛  درمى

شباهت هيوم بيشتر معطوف به  تأكيدكه  عليت و معيت ،شباهت( ارتباطى كه با هم دارند

شـوند تـا جـايى كـه  در ذهن مرور مى آسانى به ،)Hume, 1965, pp. 260-262( »)و عليت است

يابد؛ گويى شئ واحد در طول زمـان را ملاحظـه  ذهن به انقطاع و تغييراتشان التفات نمى

كامـل را بـه  همانى اينشود تا  وقفه، سبب مى همين شباهت در ملاحظه ذهنى بى. كند مى

بيشـتر از ميـزان  چنـانميزان تمايل ما به ايـن خطـا . حالات ادراكى منقطع نيز نسبت دهد

هر قدر از طريق . شويم آگاه شويم، گرفتارش مى آنكهاست كه پيش از  شده يادشباهت 

تـوانيم از آن در امـان  دقيق و فلسفيدن در اصلاح ايـن خطـا بكوشـيم، بـاز هـم نمى تأمل

                                                            
1. bundle 

2. collection 
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شـدن در  از سوی ديگر تسليم؛ ولى اين تمايل نيست ای جز تسليم به چاره بنابراين ؛بمانيم

دانيم  از سـويى مـى: سـازد برابر اين تمايل، ذهن ما را به يك تعارض آزاردهنده مبتلا مى

ما برای توجيه و . نداريم همانى اينای جز اسناد  اين احوال منقطع هستند و از سويى چاره

كنـيم  مـىای را جعـل  ، وجود پيوستههمانى اينض ذهنى ميان انقطاع و رهايى از اين تعار

پـس  ؛پوشـى كنـيم تا حالات ادراكى منقطع را به هم متصل كرده و از انقطاعشـان چشـم

كنيم كـه ادراكـات حسـى مـا وجـودی متصـل  بردن اين انقطاع، وانمـود مـى ميان برای از

كه  شوددقت . شويم رهنمون مىر و جوه ين ترتيب، به جعل مفهوم روح، خودبد. دارند

شـود، وجـودی از سـنخ ادراك  مى 1وجود پيوسته جعل عنوان  بههيوم معتقد است آنچه 

همگى  ،متنوع و متغيرند اينكهها با  كنيم كه وجود ادراك وانمود مى طور ايناست؛ يعنى 

 كنـد كـه متعلـق جعـل، چيـزی ناشـناخته و مى تأكيدوی . اند متصليك وجود پيوسته و 

   .)Hume, 1965, pp. 251-254( بيرون از قلمرو ادراك نيست

 ؛دارد با اين توضيحات مشخص شد كه هيوم هم موضع سلبى و هـم موضـع ايجـابى

نادرست است كه ديدگاه هيوم را به موضع سلبى تقليـل داده و آن را بـا عنـوان  رو ازاين

دهد كه اعتقاد به نفـس،  ىهيوم در موضع ايجابى توضيح م. معرفى كنيم» ای نظريه دسته«

 صـرفاً ای از حالات ادراكى، مفاد اضافى دارد؛ يعنى چنين نيست كه نفس  نسبت به دسته

بلكه نفس همان وجود پيوسـته مجعـول ادراكـى  ؛ای از حالات ادراكى منقطع باشد دسته

هايى از تعارض و حصـول است كه ذهن برای ناديده گرفتن انقطاع و تنوع آنها و برای ر

   .)Swain, 2006, p. 135( آن را وضع كرده است امش ذهنىآر

 انسـانى در مورد نفس خـودش، بلكـه در مـورد تمـام نفـوس تنها نههيوم اين تبيين را 

)Hume, 1965, p. 252(  و بلكه در مورد حيوانـات و گياهـان)Hume, 1965, p. 255(،  جمـادات و

. دانـد مىنيز جاری  )Hume, 1965, p. 261(حتى در مورد اموری همچون حكومت جمهوری 

دلـيلش هـم . آمد كه ذكرش كرد مى شماراين تعميم، نقطه قوتى به  احتمال برای هيوم به

باورسـازی مـورد نظـر هيـوم در بـاب  فراينـدآموزاند كـه  اين بود كه اين تعميم به ما مى

                                                            
1. fiction 
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جـايى ، چندان هم دور از دسترس نيست و ما در زندگى عـادی در )روح(اعتقاد به خود 

و وجود پيوسته چيـزی نـداريم، بـاز هـم از  همانى ايندركى حضوری از  قطعبه طور كه 

را  همـانى اينكنيم و بـه آن  ی مشابه و همسان، چنـين وجـودی را جعـل مـىفرايندطريق 

كنيم،  آنهـا را يكسـان تلقـى مـى حـال بااينو  ى كه منقطع و متغيرندياشيا: دهيم نسبت مى

انـد كـه از طريـق روابـط  هستند كه از توالى اجزائى تشكيل يافتـهفقط به اين دليل چنين 

چنين توالى خاصى بـا مفهـوم  كه ازآنجا. اند متصلشباهت، مجاورت و عليت به يكديگر 

ايـن  .ميدهـ ىرا به آن نسـبت مـ ىهمان نيخطا ا یتنها از روسازگار است، و تنوع تفاوت 

نى شـئ ملاحظه ذه فرايندالى خاص با ملاحظه ذهنى اين تو فرايندخطا ناشى از مشابهت 

  . )Hume, 1965, p. 255( استواحد ثابت در طول زمان 

دهيم كــه  نســبت مــى همــانى جعلــى را بــه اشــيا ايندر تمــامى ايــن مــوارد، هويــت و 

 همانى اين توان مىدر همين راستا، . خاستگاهش عملكرد قوه تخيل بر اشيای منقطع است

و اعتقاد به نفس را نيز فهميـد و تبيـين كـرد كـه  منقطع سوب به احوال و ادراك ذهنىمن

و هويت واحـد و وجـود پيوسـته  همانى اينادراكى منقطع،  های تحالای از  چرا به دسته

هــای منقطــع و متمــايز ذهنــى، پيونــد واقعــى  ميــان ادراك يقــتدرحق .دهيم نســبت مــى

 كيفيتـى اسـت همانى اين درواقعوجود ندارد؛ بلكه  بخش وحدتو يك رابطه  همانى اين

ها و حالات ادراكى  وقتى ذهن ناظر در باب ادراك. كند بر آنها تحميل مى كه ذهن ناظر

ّ  ،واسطه مجاورت بهكند،  مى تأملمنقطع  گـذر  واسطه بهها و  ت ميان ادراكشباهت و علي

ز اگـر بخـواهيم ا. دهـد به آنها نسـبت مى اشتباه بهرا  همانى اينروان ذهنى آنها در تخيل، 

متـوالى،  هـای وقتى اين ادراك: از اين قرار استبرسيم، ماجرا  همانى اينمنظر شباهت به 

در نظـر  ،)Hume, 1965, pp. 261-262( دهـد در امتداد تصوراتى كه حافظه از گذشته به مـا مى

بـه  هـا ای از ادراك حلقـهاز يـك  آسانى بهگرفته شوند و مشابهت آنها درك شود، ذهن 

برسـيم،  همـانى ايناما اگر بخواهيم از منظر عليت به  .شود آنها منتقل مىاز  یحلقه ديگر

كه  ها مى عبارت است از نظامى از ادراكتصور حقيقى ذهن آد: ماجرا از اين قرار است

: مؤثرنـدو در ايجـاد و نـابودی يكـديگر  انـد يوند يافتهپرابطه عليت به يكديگر  واسطه به

نيـز علـت  ها صـورتنـاظر خودشـان هسـتند و ايـن تانطباعات ما علـت ايجـاد تصـورات م
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از . و آن نيـز ديگـری را آورد مـىانطباعات ديگر هستند؛ يا يك فكر فكر ديگری را فرا 

 رد كه با تغيير مسئولان و قوانينبه حكومت جمهوری تشبيه ك توان مىاين منظر، نفس را 

به باور هيـوم،  .)Hume, 1965, pp. 259-261( كند خودش را حفظ مى همانى اين، همچنان خود

تواند اسـناد  ايم، مى داده به دستهای منقطع  به ادراك همانى اينهمان تبيينى كه از اسناد 

  .)Hume, 1965, p. 263(د كنبساطت به آنها را نيز تبيين 

  روح /و مفاد اعتقاد به نفس منشأنقد تبيين هيوم در باب . 5

پـردازيم و  م در بـاب اعتقـاد بـه نفـس مىدر اين بخش، بـه نقـد و بررسـى ديـدگاه هيـو

  :سازيم ها و اشكالات آن را عيان مى محدوديت

  روح /مصاديق نفس در بابتبيين هيوم  نبودن كافى. 5-1

هيوم معتقد است تبيين او در باب اعتقاد به نفس آدمـى، هـم شـامل اعتقـاد بـه  ازآنجاكه

ال به آن وارد اسـت كـه مـا نفس خود و هم شامل اعتقاد به نفس ديگری است، اين اشك

  : رو هستيم كه تبيين هيوم از توضيح آنها عاجز است هروب هايى داقبا مص

 تنهـادهيم كـه  د و هويت و برخورداری از نفس را به كسى نسبت مـىگاهى تفرّ  اولاً 

های متوالى در كار نيست تا  ای از ادراك دسته اساساً در اين مورد، . ايم او را ديده بار يك

فـرض  ؛ بـرای مثـاله اشتباه بيفتد و برای رفع تعارض، وجود پيوسته را جعـل كنـدذهن ب

؛ ولـى ای شـد كـه مـن آنجـا نيسـتم ای كسـى را ديـدم كـه وارد مغـازه كنيد برای لحظـه

اين . از مدتى بيرون خواهد آمد پسمعتقدم چنين شخصى داخل مغازه است و  حال بااين

  . های مشابه تبيين كرد والى ادراكتوان از طريق ت اعتقاد و انتظار را نمى

 دو بـار تنهـاگيريم كـه  و جوهر نفس را برای انسانى در نظر مى همانى اينگاهى  ثانياً 

بينيم،  وقتـى هـم بـار دوم او را مـى. در فاصـله زمـانى خيلـى زيـاد هم  آنايم؛  آن را ديده

كنيم و بـه  ز مـىدهيم و مشابهتشـان را احـرا اين دو تصوير را بر هـم تطبيـق مـى سختى به

های مشـابه و  اخير ناشى از توالى ادراك همانى اين كه درحالىكنيم؛  حكم مى همانى اين

هـای متـوالى در  ای از ادراك دسـته اساسـاً در اين مورد نيـز . وقفه ذهن نيست ملاحظه بى
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  . كار نيست تا ذهن به اشتباه بيفتد و برای رفع تعارض، وجود پيوسته ادراك را جعل كند

 هـم  آندهيم كـه تغييـر كـرده اسـت؛  را به موجودی نسبت مـى همانى اينگاهى  الثاً ث

همان  ،كه به درخت بلوط تبديل شده استرا بذری  ؛ برای مثالتغييرات عمده و اساسى

همـان انسـان سـابق بـه انسـان بـالغ تبـديل شـده اسـت  كـهرا دانيم يا نوزادی  درخت مى

البته هيوم در ايـن مـورد، . اسى در آنها رخ داده استاس های دگرگونى اينكهدانيم؛ با  مى

گويـد تـا بـدين وسـيله  با هم در ايجاد يك هدف مشترك سخن مى مؤثر اجزااز ارتباط 

وقفه ذهن، همين ارتباط  توالى بى خاستگاه واقعاً اما آيا  ؛را ناديده بگيرد ها دگرگونىاين 

چنـين  رسـد مىبه نظـر ! دهد؟ فه رخ مىوق توالى بى ،در اين موارد اساساً آيا ! است؟ مؤثر

  . نباشد

  تعارض حقيقى ميان انقطاع وجودی و ثبات ماهوی نبود. 5-2

به  تا ذهن برای رهايى از آناست تعارضى مستقر نشده  اساساً اشكال بعدی اين است كه 

نـه وجـودی و  ،آنها مـاهوی اسـت همانى اينمشابهت و  اساساً  زيرا مفهوم روح پناه ببرد؛

تـا اسـت تعارضى نبـوده  اساساً  ؛ بنابراين؛ ولى انقطاع آنها وجودی و عددی استعددی

   .جعل جديد باشيم در پىِ برای رفعش 

درمانـدگى در توضـيح خاسـتگاه ارتبـاط : نبودنِ موضع ايجابى بخش رضايت. 5-3

  ظاهری ميان حالات ادراكى متنوع و متوالى

كه اعتقاد به روح  گرفته استين اشكال را ا شده ياد، به تبيين رسالههيوم در ضميمه  خود

آيد  مى به دست پيشينادراكى  های تای از حال زنجيرهبر  تأمل، از طريق اش همانى اينو 

 ّ . كنيم ن ذهن در گـذر از يكـى بـه ديگـری را فقـط احسـاس مـىكه ما ارتباط آنها و تعي

نظر او ما دركى از  از اين جهت است كه به ،»كنيم فقط احساس مى« اينكههيوم بر  تأكيد

ارتبـاط (كنيم  ارتباطى كه احساسش مـى بلكه فقط با خود ؛رابطه حقيقى ميان آنها نداريم

اين اتحاد و ارتباط ظاهری و گذر ذهن از يكـى  خاستگاه اينكه. رو هستيم هروب ،)ظاهری

اولاً اينهـا دانيم كـه  همـين قـدر مـى. به ديگری چه چيزی است، برای ما مشخص نيسـت
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ى هستند كه وجودشـان متمـايز اسـت و ذهـن هرگـز رابطـه حقيقـى ميـان ايـن هاي تحال

ى بـه ديگـری را گـذر ذهـن از يكـ حـال بااينولـى  ؛كنـد وجودات متمايز را درك نمى

تر ادراكـى متـوالى، دو راه بيشـ هـای تبرای تبيين اتحاد ايـن حال اكنون. كند احساس مى

 قيقـى در نظـر گرفـت و يـا بايـد همـه آنهـا را، رابطه حها تيا بايد برای اين حال: نداريم

كند و از ايـن طريـق  موجود متفرّد و بسيط دانست كه در طول زمان تغيير نمى های تحال

ــق ( اتحادشــان را توضــيح داد ــد كــه از طري ــر همــين باورن ــادی ب چنانكــه فيلســوفان زي

امـا  ).مرسـي مى همـانى اينخودآگاهى روح، از دلِ حالات ادراكى متنوع، بـه دركـى از 

تبـاط واقعـى ادراكى موجودات متمايزنـد و ذهـن ار های تاولاً حالمشكل اينجاست كه 

. ول زمـان نـداردذهن انطباعى از موجود بسيط و واحد در ط ثانياً  ؛كند آنها را درك نمى

رسد؛  مى -1»نظريه بى«و به تعبيری -اين مشكل، به شكاكيت در نظريه  اهيوم در مواجهه ب

بسـت رسـيده  تواند تبيينش در اين زمينه را تكميـل كنـد و بـه بن كند نمى يعنى اعلام مى

در ، اين اشكال اگرچـه نـاظر بـه روح مطـرح شـده اسـت .)Hume, 1965, pp. 633-636( است

  . يابد مورد وجود خارجى و عليت نيز تطبيق مى

روهـى ؟ به بـاور گانجامد مىآيا اين اشكال، به تغيير اساسى در موضع شكاكانه هيوم 

ه بخشـى از اسـت، بـمعتـرف  دانبـخـود كه هيـوم دگى از شارحان، اين ناتوانى و درمان

تغييـر بنيـادين  مثابـه بهاما نبايد اين را  ؛زند آسيب مى شده ياد اعتقاداتديدگاه او در باب 

برآمـده از باورها هيوم بر اين باور است كه اين . آورد شماردر ديدگاه شكاكانه هيوم به 

 محـوری و گريزناپـذير ايفـا بلكـه تخيـل در پيـدايش آنهـا نقـش ؛ل نيستندحواس و عق

های معرفتى تبيـين  كه يكى از حفرهاست معترف شده  رسالهبله، هيوم در انتهای . كند مى

اين ارتباط ظاهری ميان حالات نفسانى اسـت كـه در تخيـل  خاستگاه، جهل به گفته پيش

هيـوم . گردنـد بـه اعتقـادات طبيعـى منجـر مى ،هوند و ذهن را به اشتباه انداختش مرور مى

نفسانى و ادراكـى در  های تسری حال تواند توضيح بدهد چرا يك كه نمى پذيرفته است

 همـانى اينشوند و مـا را در اسـناد  يابند و به شكل متوالى مرور مى تخيل با هم ارتباط مى

                                                            
1. none-theory  
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سری حـالات  چرا يكه كدهد تواند توضيح  هيوم نمى .دهند فريب مىدر اعتقاد به نفس 

شـوند كـه بـه گـذر روان ذهـن از يكـى بـه ديگـری و  نفسانى چنان در تخيـل مـرور مى

دانـد كـه چنـين  او همـين قـدر مى. گردنـد منجـر مى خاستگاه اعتقاد به عليت ميـان اشـيا

 ,Garrett, 2005, pp. 237-242; Pitson( آن را بشناسـد منشـأ آنكـه بى ؛كنـد ارتباطى را حـس مى

2002, pp. 66-80; Swain, 2006, pp. 138-146(.  

امـا  ؛كنـد ديدگاه مشهور را حفظ مى دربارۀهيوم همچنان موضع سلبى خود  براينبنا

به  باورهااين  خاستگاهبر همين اساس در تبيين داند و  مىوضع ايجابى خودش را ناقص م

رؤيـت بـل قا پـژوهش؛ چيـزی كـه ردّ پـايى از آن در كتـاب شود رهنمون مى» نظريه بى«

هــای موجــود در موضــع  ها و تبيين از ايــن نظريــه يــك هيچجــايى كــه هيــوم بــه  ؛اســت

باورسـازی در  فراينـدكند و بدون اشاره بـه  اش در باب جسم و روح توجهى نمى ايجابى

و  باورهابودن اين  بودن و ناحسى كند و ناعقلانى دفاع مى پيشيناز موضع سلبى  تنهاآنها، 

  .).Swain, 2006, pp. 138-146( سازد آنها را عيان مىبودن  همچنين طبيعى

  برداری تعارض ميان اعتقاد به وجود نفس آدمى با اصل نسخه. 5-4

برآمـده از انطبـاعى خـاص اسـت و مبتنـى بـر  یبرداری، هر تصـور بر اساس اصل نسخه

 در ايـن. تحليل هيوم از تصور وجود، وجودِ يك موجود، متمايز از انطباع موجود نيسـت

حـال پيوسـته  درعينصورت، وجودی كه پيوسته باشد، همان انطباعى است كه منقطـع و 

تصور وجود اسـت، تصـوری از  خاستگاهمشخص است كه اين انطباع كه  بنابراين! است

 ؛گفته شود كه پيوستگى وجود ناشى از انطباع نيست بسا چه. دهد وجود پيوسته ارائه نمى

شى از تلاقـى برخـى از كيفيـات خـاص موجـود در كه هيوم خودش گفت، نا بلكه چنان

پرسـش بـا بـار ديگـر امـا در ايـن صـورت،  ؛قوه تخيل اسـت انطباعات و كيفيات خاص

يا نه؟ آيا  انجامد مىآيا اين تلاقى، به انطباع جديدی : گردد مى بازجديدی  بندی صورت

ر دو پرسش منفى پاسخ هيوم به ه ظاهر بهاين انطباع جديد، ويژگى پيوستگى دارد يا نه؟ 

 توانـد مىنـه ايـن انطبـاع  -اگر هم متولد شود -شود و  نه انطباع جديدی متولد مى: است

ه البتـ. دانـد مىبـه همـين جهـت، هيـوم اعتقـاد را مجعـول و خطـا . پيوستگى داشته باشـد
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كه مطـابقَى از  استبلكه بدين معن ؛بودنش بدين معنا نيست كه مطابقَ خارجى ندارد خطا

  . اعات نداردسنخ انطب

از جعل او . كند نقض مى -ملتفت باشد آنكه بى -برداری را  هيوم اصل نسخه بنابراين

البتـه . انطبـاعى از آن نـدارد كـه درحالى ؛گويـد مفهوم وجود پيوسته و متمايز سـخن مى

امـا  ؛برداری مثال نقض دارد بود كه اصل نسخهآگاه هيوم  تر گذشت پيشكه   طور  همان

يـادآور  جـا همان. بود كه اين موارد ناچيزند و بهتر است ناديده گرفته شوندادعايش اين 

 هـای مثالنقض را بايد جدی گرفت و به هيـوم نشـان داد كـه همـين  های مثالديم كه ش

نقض، نشانگر وجود قوای جديد معرفتى و يـا كاركردهـای جديـد بـرای قـوای معرفتـى 

بـه  بـه آنهـا، اعتنـا بىآنها توجهى ندارد و  به سازی مفهوم فراينداست كه هيوم در  پيشين

  .پردازد اعتقاد به وجود پيوسته و متمايز مى ازجمله هايىتبيين اعتقاد

اصـل  عنوان  بهگرفتن روح  نظر لزوم در: وضع سلبى و موضع ايجابىتعارض م. 5-5

  تخيلى باورساز  فرايندحاكم بر تمامى 

موجـود در موضـع ايجـابى هيـوم  های تىكاسـجدلى بودند و بر  های پيشين اشكالبيشتر 

بايد به نقد ويرانگری اشـاره كـرد كـه مـا را بـه وجـود اصـل روح  اكنون. متمركز بودند

دهـد كـه موضـع  ايـن نقـد ويرانگـر نشـان مى. سـازد متمايز از حالات ادراكى ملتفت مى

ايجابى هيوم با موضع سلبى هيوم متعارض است؛ يعنى موضع ايجـابى هيـوم بـدون اصـل 

  . دكررونده نيست؛ همان اصلى كه هيوم در موضع سلبى، انكارش  روح، پيش

تغيير و تمـايز حـالات  ،به تنوع بارهاموضع ايجابى خود  تبيينهيوم در  اينكهتوضيح 

دارد كه هر يك از حـالات ادراكـى  تأكيدهمچنين او بر اين امر  ؛كند مى تأكيدادراكى 

برخى از آنها نسبت به برخى ديگر، شديدتر و  اگرچه ؛و از شدت برخوردارند اند واضح

تأكيد دارد كه اعتقاد به روح و همچنـين اعتقـاد بـه هيوم  اينكهمطلب بعدی . ترند واضح

 دارد مـىناشى از روابط ميان حالات ادراكى در ذهن است كه ذهن را وا  ،جسم و عليت

رفـع تعـارض ميـان  را نسـبت بدهـد و بـرای همـانى اينبا ملاحظـه تـوالى آنهـا، بـه آنهـا 

بـه امـا هيـوم وقتـى . را جعـل كنـد يا جسـم و تغيير، تصور وجود پيوسته روح همانى اين
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 حقيقـت دركنـد كـه  دهد، تصريح مى هنگام بيان موضع سلبى، نفس آدمى را توضيح مى

 جد در اين صورت، اين معضل به! نفس آدمى چيزی جز مجموعه حالات ادراكى نيست

ادراكى را  های تحالكه چه كسى روابط موجود ميان اين  آيد مى برای فلسفه هيوم پديد

 سـازگاری ،ثبـات ،شود كه فلان مجموعه از حالات ادراكـى متوجه مى مثلاً يابد و  مىدر

يا مشابهت و عليت دارند؟ چه كسى حالات ادراكى مرتبط را به صورت متوالى در طول 

كنـد؟ چـه كسـى  ئ واحـد را درك مىوقفه ش و مشابهت آنها با ملاحظه بى بيند مىزمان 

و  افتـد مىكند؟ چه كسى بـه اشـتباه  ذهنى مستقل از هم را با هم مقايسه مى فراينداين دو 

دهد؟ چه كسـى بـر حـالات  ادراكى مرتبط و متوالى اسناد مى های تحالرا به  همانى اين

ن انقطـاع و يابد؟ چه كسى به تعارض ميا كند و به انقطاعشان آگاهى مى مى تأملادراكى 

شـود؟ چـه كسـى  ريزد و ناآرام مى يابد؟ چه كسى ذهنش به هم مى وقوف مى همانى اين

كنـد؟ چـه كسـى مراقـب اسـت ايـن مفهـوم  برای رهايى از ناآرامى مفهومى را جعل مى

مجعول را شناسايى كند و آن را از مفهوم مجعول فلسفى متمـايز بسـازد و يكـى را نگـاه 

  دهد؟  ؟ چه كسى اين گزينش را انجام مىدارد و ديگری را طرد كند

وجود چيزی است غيـر از حـالات ادراكـى كـه حـاكم بـر نشانِ  آنچه گفته شد همۀ

تعارض و نـاآرامى  ،را بفهمد و دچار خطا ادراكى های تحالروابط  تواند مىو  استآنه

سـناد يـا كيفيتـى را ا و برای رهايى از آن، كاری انجام دهد و مفهومى را جعل كندبشود 

روشن است كه اين حاكم خودآگاه و مُشرِف بر امور متمايز و حتـى متعـارض، از . دهد

 ،مسـتقل از همديگرنـد و اگرچـه ظاهرنـد هـای موجود هـا زيرا انطباع سنخ انطباع نيست؛

آنچـه از . شـوند مُظهِر همديگر نيستند و برای هم حضور ندارند و از همديگر مطلـع نمى

يابـد و روابـط آنهـا را  و همه آنها را نـزد خـودش حاضـر مىحالات ادراكى مطلع است 

گـذارد، روح يـا نفـس آدمـى  مى تـأثيرگيرد و بر آنهـا  مى تأثيركند و از آنها  كشف مى

ــابرايناســت ــى ؛ بن ــدار م ــين مق ــانه، هم ــهودی و پديدارشناس ــنِ  از منظــر ش ــه م دانيم ك

 مـثلاً دهـد و  ادراكى خـاص را بـه خـودش نسـبت مـى های تحالخودآگاهى هست كه 

اين منِ خودآگاه، بـه حـالات ادراكـى خـودش . گويد دردِ من يا علمِ من يا اراده من مى

پذيرد  مى تأثيراز آنها  ،تأثير گذاشتهفهمد و بر آنها  آگاهى دارد و روابط ميان آنها را مى
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، 6، ج1389؛ مطهـری، 22-17 ، صـص1378جعفری، : كن( و حتى قادر به انشاء و جعل مفاهيم است

آری، موضع ايجابى هيوم، ناخودآگاه با محوريـت ايـن اصـل خودآگـاه  .)147-143 صـص

اين اصل خودآگاه را از آن تبيين حذف نمود؛ امـا  توان مىكه ن ای گونهبه  ؛رود مىپيش 

های منقطع مثـل انطبـاع و تصـور آغـاز كـرد،  شناسى خود را با ادراك چون هيوم، انسان

 گری مفهـوم علم به واقعيت معلوم بدون واسطهبه معنای  - توانست ادراك حضوری نمى

پيوســته و پايــدار  -)217، ص1386معلمــى،  ؛55، ص1387؛ فياضــى، 25، ص1388فنــايى اشــكوری، : كنــ(

چـون اصـل هم(خودش به خودش را ادراك بنامد و با طرح اصولى خام در ايـن حـوزه 

قايق آشـكار بـرای خـود را شد تا جايى كه ح دچاربعدی  های به انحراف) برداری نسخه

بـر ايـن اسـاس، علـم شـخص بـه خـودش از سـنخ علـم حضـوری و . نيز ناديده گرفـت

را نمـايش  همـانى ايناست كه در طول زندگى، يك حقيقت پيوسـته و دارای  واسطه بى

 ؛يابد و گاهى شاد و گاهى غمگـين اسـت دهد كه در طول زمان شئون گوناگونى مى مى

؛ سـهروردی، 161-160 ق، صص1404سينا،  ؛ ابن387، صق1413فارابى، ( دارد ىهمان اين حال بااينولى 

، علـم حضـوری مـن بـه از اين منظـر .)4 ، ص2، ج1391ناه، پ يزدان: نك؛ همچنين 71 ، ص1، ج1375

وجودی من است و امری متمايز از آن نيست تا به دنبـال انطبـاع و مفهـومى  ۀخودم، نحو

تصورات و اعتقادات، انحای وجودی اين حقيقت پيوسته  ،انطباعات. مستقل از آن باشيم

كنـد  تأملاش  تواند تصوری از اين حقيقت حضوری بسازد و درباره بله، ذهن مى. هستند

، غيـر از )سازی و مفهوم تأملپس از ( اين علم حصولى پسينىولى  ؛و به آن اعتقاد بورزد

  .است) سازی و مفهوم تأملپيش از (علم حضوری پيشينى 

درك  تيـ، روح با وصف جوهرو علم حضوری در مرتبه شهود اينكهوضيح بيشتر ت

ندارد و خـودش  ازيكه وجودش به موضوع ن یزيچ یبه معنا -روح  تيجوهر. شود ىنم

بـه  تيـجوهر. شـود ىدر مرتبـه شـهود درك نمـ -اسـت گـريموجودات د یموضوع برا

 درواقـع. ديـآ ىمـ به دستهم  باموجودات  ىعقل سهيدر مرتبه بعد و با مقا شده ياد یمعنا

و  ميبـا مفـاه اساسـاً  م،يابيـ ىدر م واسـطه بىو آن را  ميروح سروكار دار تيبا واقع ىوقت

 نهايا. ميكن دايپ ىو حلول و عوارض، درك تيتا از مفهوم جوهر ميكن ىتصورات كار نم

؛ كنـد ىمـهـم آنهـا را انتـزاع  باموجودات  سهيهستند كه ذهن با مقا ىعقل ىفلسف ميمفاه
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آنچـه در  .شـود ىدر مرتبه شهود درك نمـ تشيجوهر ،روح جوهر است هاگرچ بنابراين

شــود، واقعيــت وجــودی روح اســت كــه در طــول زمــان احــوال  مرتبــه شــهود درك مى

. همـانى دارد اين حـال ؛ ولـى بااينيابد و گاهى شاد و گاهى غمگين اسـت گوناگونى مى

 تماماً عالم،، نحوه وجودی روح است؛ يعنى روح بودن روح بودن و يا عالم شاد و غمگين

   .)59 ص ،1389 ،ىاضي؛ ف4 ، ص2ج ،1391، پناه زداني(شود  شاد و غمگين مى

اين تلقى از روح اشتباه است كه گمان كنيم روح واقعيت متمايز از احـوالش دارد و 

يم همچنين اشتباه اسـت گمـان كنـ. درك مستقلى از آن داشت به نحو حضوریتوان  مى

 تمامـاً شـود،  وقتى روح مـن شـاد مى .كردن ديوار است شدن روح همچون رنگ كه شاد

شـادی  اساسـاً بلكـه  ؛شود وجودی مستقل بر او عارض نمى مثابه بهشاد است؛ يعنى شادی 

 طـور اينيـابم،  شوم و به چيـزی التفـات مى وقتى من عالم مى. شود نحوه وجودی من مى

بلكـه روح مـن سراسـر  ؛چيزی بر مـن عـارض شـوند مثابه بهنيست كه اين التفات و علم 

وجـودی مـن اسـت و مـن  و علم نحوۀ شود؛ يعنى در آن لحظه، التفات التفات و علم مى

ى خودآگـاه اسـت كـه خـودش و روح واقعيت ؛ بنابراينملتفت به شىء خاص هستم تماماً 

عبيـر بـه ت. كنـد درك مى بـه نحـو حضـوریشئون و انحای وجـودی خـودش را احوال، 

علم وجـود مسـتقل  اساساً فلسفى، رابطه علم و عالم، رابطه عرض حالّ در جوهر نيست و 

  .)99-82 ، صص2، ج1387عبوديت، ( از روح ندارد تا در آن حلول يابد

تواند از اين واقعيت وجودی متحد، دو مفهوم مستقل از هم انتزاع  آری، ذهن آدمى مى

تواند با اين ديدگاه  البته هيوم نمى. قلال وجودی نيستكند؛ اما استقلال مفهومى دالّ بر است

تـوان از  اسـت و نمى) انطبـاعى(گرفته از واقعيتـى  موافق باشد؛ زيرا به نظر او هر تصوری بر

رو اگـر در مـوردی دو تصـور متمـايز داريـم،  دو تصور داشت؛ ازاين) انطباع(يك واقعيت 

با عنايت به همـين اسـتدلال، هيـوم تصـور . مگمان بايد دو واقعيت متمايز هم داشته باشي بى

) انطبـاع(وجود را همان تصور شىء موجود دانست؛ زيرا در آن مورد، تنهـا يـك واقعيـت 

بـر تنها ادعايى بدون دليل است؛ بلكـه  اما آيا اين استدلال پذيرفتنى است؟ نه؛ زيرا نه. داريم

يابيم كه ذهن قـادر اسـت از  ر مىوجدان د تر از اينكه به چه دليلى مهم. دليل داريم خلافش

درواقـع درك حضـوری تكثيـر تصـورات از يـك انطبـاع، . يك واقعيت، دو تصور بسازد
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خودش بهترين دليل است بر اينكه ذهن ما قادر است از يك واقعيت، دو يا چند تصـور بـه 

های نفسانى نيـز گفتنـى اسـت  بر همين اساس، در مورد واقعيت نفس و حالت. دست آورد

اگرچه حالات نفسانى من نحـوه وجـودی مـن هسـتند و وجـودی مسـتقل از همـديگر كه 

) نفـس و حـالات نفسـانى(ندارند، ذهن قادر است از اين واقعيت، دو تصور مستقل از هـم 

  .بسازد و يكى را جوهر و ديگری را عرض و وابسته به آن بداند

  گيری نتيجه

وی . بررسى خاستگاه اين اعتقاد پرداخـتنفس، به / هيوم برای توضيح مفاد اعتقاد به روح 

برداری، اين اشكال را پيش كشيد كه اگر قرار باشد مـا تصـوری از  با استفاده از اصل نسخه

كـه فاقـد چنـين انطبـاعى  جوهر نفس داشته باشيم، بايد انطباعى از آن داشته باشيم؛ درحالى

ه چنين است، پـس بحـث از اكنون ك. هستيم؛ بنابراين تصور واضح و معينى از نفس نداريم

عنـوان هويـت فـردی   به بـاور هيـوم، آنچـه مـا بـه. بودن نفس نيز منتفى است تجرد يا مادی

شناسيم نيز ناشى از تخيل است؛ زيـرا هـر انطبـاعى منقطـع اسـت و بـه طـور  روح مى/ نفس

اع وجدانى انطباع ثابت و پايدار در طول زندگى نداريم تا هويت فردی را از طريق آن انطبـ

توجيه كنيم و توضيح بدهيم؛ بنابراين تنها از طريق تخيل و آرايش خاص تصـورات اسـت 

  .پنداريم سازيم و واقعى مى مفهومى از خود را مى اشتباه بهكه 

 هـای و حفره ها اشـكال ویاولاً موضع ايجـابى  در بررسى انتقادی هيوم، روشن شد كه

ثالثـاً موضـع  ؛ضمنى بـا موضـع سـلبى اسـت تناقض وی ترين اشكال ثانياً مهم ؛ی داردبسيار

درواقع هيوم به سبب غفلـت . بخش نيستند هايش رضايت سلبى او نيز ناتمام است و استدلال

اگـر بـه . ای ناقص اسـت از علم حضوری، به تبيينى از ذهن متمايل شد كه از جهات عديده

ن هيـوم وجـود هـايى كـه در تبيـي ها و حفره يك از اشـكال علم حضوری رجوع كنيم، هيچ

كشـيدن هويـت فـردی  رسد از طريق علـم حضـوری و پيش به نظر مى. آيد دارد، پيش نمى

های نفسانى پيشين و فعلى اشراف دارد و  ها و حالت هم بر ادراك زمان كهحقيقى در طول 

گيری كند و برای خود دورنمايى تعريف كند،  تواند درباره آينده بينديشد و تصميم هم مى

  .بهترين تبيين در باب اعتقاد به وجودی ثابت و پيوسته ذهن رسيد توان به مى
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Abstract 

A majority of Muslim philosophers believe that the human is composed of an 

immaterial soul and a body, where his nature is constituted by the immaterial 

soul. The immateriality of the soul implies that after its death and detachment 

from the body, the immaterial soul will survive without a need for a body, on the 

one hand, and will need no external factors for its survival, on the other. What is 

implied by the Quran, however, is that the human does not survive by itself and is 

annihilated with death. Thus, the human posthumous survival depends on God 

who gives a new life to some or all people with His power or revives them after 

an interval. The method of this paper is a composition of a logical analysis of the 

implications of the theory of the immateriality of the soul and a consideration of 

the implications of central Quranic verses concerning death, as well as a compari-

son between the two. The paper aims to show that the philosophical theory of 

immateriality of the soul is not compatible with some Quranic doctrines concern-

ing death and afterlife. 
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  های قرآنی تجرد نفس با آموزه ۀسازگاری نظریبررسی 
  مربوط به زندگی اخروی

  1مهدی ذاكری

 22/07/1399: تاريخ پذيرش  03/07/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

است و نفس مجـرد حقيقـت او را  بيشتر فيلسوفان مسلمان معتقدند كه انسان مركب از نفس مجرد و بدن

 شود، اولاً  نفس اين است كه نفس مجرد كه با مرگ از بدن جدا مىپذيرش تجرد  ۀلازم .دهد تشكيل مى

در مقابـل، . برای بقا به عامل بيرونـى نيـاز نـدارد ثانياً  ؛تواند به حيات خود ادامه دهد بدون نياز به بدن مى

؛ رود نفسـه بـاقى نيسـت و بـا مـرگ از ميـان مـى شود اين است كـه انسـان فـى آنچه از قرآن برداشت مى

ادامه زندگى انسان پس از مرگ وابسته به خداوند است و اوسـت كـه بـا قـدرت خـود همـه يـا  ور اين از

روش ايـن مقالـه . كنـد زنده مى بار ديگر ،ای زمانى دارد يا پس از فاصله ها را زنده نگه مى برخى از انسان

رباره مرگ و بررسى دلالت آيات محوری قرآن دتجرد نفس  ۀنظريتركيبى است از تحليل منطقى لوازم 

هـای  با برخى از آموزهفلسفى تجرد نفس كه نظريه  دادن اين است هدف اين مقاله نشان. و مقايسه اين دو

  . قرآنى درباره مرگ و زندگى اخروی سازگار نيست

  ها هواژ كليد

  .های قرآنى تجرد نفس، بقای نفس، مرگ، زندگى اخروی، آموزه

   

                                                            
  zaker@ut.ac.ir  .ار دانشگاه تهران، قم، ايراندانشي. 1

ىبه زندگ مربوط ىقرآن یها تجرد نفس با آموزه يۀنظر یسازگار ىبررس). 1399. (مهدی، ذاكری 

  Doi: 10.22081/jpt.2020.58928.1778  .53- 31صص  ،)99(25، نقدونظرفصلنامه . یاخرو
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  مقدمه 

همه يا بيشتر فيلسـوفان مسـلمان بـه . ن، تجرد نفس استيكى از مسائل فلسفى درباره انسا

 ؛ بنـابراينكننـد تجرد نفس معتقدند و در مقابل، بيشتر متكلمان تجـرد نفـس را انكـار مى

از نفـس نخسـت اينكـه انسـان مركـب : توان از دو ديدگاه اصلى در اين باره نـام بـرد مى

دوم اينكـه انسـان دارای  ؛دهـد است و نفس مجرد حقيقت او را تشكيل مـى مجرد و بدن

  . از بدن يا از بدن و نفس غيرمجرد تشكيل شده است تنهانفس مجرد نيست و 

با توجه به ايـن . لازمه پذيرش تجرد نفس، بقای نفس بدون نياز به عامل بيرونى است

توانـد بـه  بدون نيـاز بـه بـدن مى شود، اولاً  لازمه، نفس مجرد كه با مرگ از بدن جدا مى

در . با توجه به تجرد، بـرای بقـا بـه عامـل بيرونـى نيـاز نـدارد ثانياً  ؛دامه دهدحيات خود ا

تواند به خودی خود بدون دخالت  مقابل، لازمه انكار تجرد نفس اين است كه انسان نمى

هر امر مادی يا غيرمجرد ممكن است با تغيير دچار فساد بشود و . عامل بيرونى باقى بماند

رود و  مـى ميـانبا مـرگ، انسـان از . مرگ است ،اديق اين فساديكى از مص. برود مياناز 

. به انسان زنـدگى ببخشـد بار ديگرنيازمند عاملى بيرونى است كه  ،برای اينكه باقى بماند

از . تواند به زندگى ادامه دهد و باقى بماند در غير اين صورت، انسان به خودی خود نمى

چنـين سئله فلسفى نپرداخته است، از قـرآن صراحت به اين م قرآن بهسوی ديگر، هرچند 

امـا ادامـه  ؛رود نفسـه بـاقى نيسـت و بـا مـرگ از ميـان مـى شود كه انسان فى برداشت مى

زندگى انسان پس از مرگ وابسته به خداوند است و اوست كه با قـدرت خـود همـه يـا 

زنـده  را آنهـابـار ديگـر ای زمـانى  دارد يا پس از فاصله ها را زنده نگه مى برخى از انسان

  . های قرآن سازگار نيست توان گفت نظريه تجرد نفس با آموزه بر اين اساس مى. كند مى

های دينـى در مسـيحيت  تجرد نفس با آموزه ۀيعنى ناسازگاری نظري ،طرح اين مسئله

بيكر بـا اشـاره بـه اينكـه بـر . اند نيز سابقه دارد و متفكران مسيحى به اين نكته اشاره كرده

زندگى پس از مرگ امـری طبيعـى نيسـت، بلكـه معجـزه الهـى  ،های مسيحى موزهآ پايۀ

ای الهـى اسـت؛ بـه ايـن  عطيه ،زندگى پس از مرگ به روايت مسيحى«: نويسد است، مى

كه فناناپذيری را ويژگى طبيعى نفـس  ديدگاه يونانيان باستانترتيب، ديدگاه مسيحيت با 

انگار  مـريكس دوگانـهبـه بـاور . )444 ص، 1392ر، بيكـ(» گيـرد دانستند، در تضاد قرار مى مى
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بـار های مـرده  بلكه معتقـد اسـت كـه بـدن ؛شوند های مرده زنده مى پذيرد كه انسان نمى

اگر به ظاهر آيـات «: نويسد او مى. شوند اند متحد مى با افرادی كه از قبل زنده بوده ديگر

خيز اميـد د؛ اميـد بـه رسـتاشـون مـىكتاب مقدس نگاه كنيم، مردم مرده هستند كه زنـده 

تر از برگردانـدن بـدن در اين صورت، رستاخيز بسى بيش. منان به زندگى جاودان استؤم

  .(Merricks, 2009, p. 382)» منان است بر مرگؤاست، غلبه م

در مسـئله تجـرد  گفتـه پيشدر اين مقاله پس از توضيح مختصری درباره دو ديدگاه 

ساس نظريه تجرد نفس، بقای نفـس بـه خـودی خـود دهم كه بر ا نفس، نخست نشان مى

لازم است و نفس موجود برای بقا به عامل جديدی نياز ندارد و با مرگ رخدادی پديـد 

سپس برخى از آيات قرآن درباره مـرگ و . آيد كه به تجديد حيات نياز داشته باشد نمى

انسان با مـرگ از بر اساس اين آيات، . مكن به اين بحث مربوطند بررسى مى حيات را كه

رسيم كه نظريه  جه مىبه اين ترتيب به اين نتي ؛ود و خداوند بايد او را زنده كندر مى ميان

واسطه اينكه مستلزم ديدگاهى درباره بقای نفس است كه با قرآن سـازگار  تجرد نفس به

  . نيست، قابل استناد به قرآن و سازگار با آن نيست

بـر . برم لغت و تفسير بهره مى های بايات قرآن از كتدر اين مقاله، برای فهم معنای آ

لغوی برای درك معنای مفردات آيات قرآن استفاده  های بااين اساس، از معتبرترين كت

كه بيشتر مـورد قبـول جامعـه علمـى را كنم و تفسير مفسران بزرگ شيعه و اهل سنت  مى

سـران از قـرآن كـريم های مف گاهى برداشت. دهم ملاك فهم آيات قرآن قرار مى ،است

است كه مفسر آن را از قرآن  -فلسفى، عرفانى يا كلامى  -ای  ثير دستگاه فكریأتحت ت

 ثيرأتـ از آناما به هـر حـال پذيرفتـه و ناخودآگـاه در تفسـير آيـات قـرآن  ؛نگرفته است

كه اسناد آنها بـه  آنجا ازهايى دشوار است،  هرچند تشخيص چنين برداشت .پذيرفته است

هايى را مبنـای  كنم چنـين برداشـت كريم نيازمند دليـل مسـتقلى اسـت، تـلاش مـىقرآن 

  . استدلال قرار ندهم

  تجرد نفس. 1

به سبب پذيرش دو نـوع  رو اين ازدانند و  مسلمان نفس را جوهر مجرد مى فيلسوفانبيشتر 
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ملاصدرا بر اساس حركـت . شوند انگار جوهری خوانده مى دوگانه ،جوهر مجرد و مادی

مـادی اسـت و بـا حركـت جـوهری در  در آغـازداند كـه  هری، نفس را جوهری مىجو

 -تـوان گفـت او نفـس را جـوهری مـادی  بر اين اساس مى. شود مرتبه انسانيت مجرد مى

تسـامح از روی تـوان او را  واسـطه پـذيرش تجـرد نفـس مى بـهبا اين حال . داند مجرد مى

  . انگار ناميد دوگانه

بـر اسـاس تعريـف . شـود ست و بـا تجـرد از مـاده تعريـف مىمجرد در مقابل مادی ا

در  آن است كه نه محل جوهری اسـت و نـه حـالّ «، مجرد )87 ، ص1306جرجانى، (جرجانى 

روشن است كه جرجانى در ايـن تعريـف، مجـرد را بـه . »جوهری و نه مركب از اين دو

يعنـى مـاده يـا (مادی چيزی است كه يا محل جوهر است  ؛ زيراكند غيرمادی تعريف مى

يعنى از اعراض جسـمانى و صـور جسـمانى (در جوهر ماده  ، يا حالّ )هيولای اولى است

نيز جـوهر مجـرد را كـه  سينا ابن. است )يعنى جسم(و يا مركب از ماده و صورت ) است

آورد كه نه جسـم اسـت و نـه جـزء جسـم  جوهری به شمار مى ،شامل نفس و عقل است

ت و ماديـّ مادی جسمانى اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر هر امر .)60 ، ص»ب«ق 1404نا، يابن س: نك(

 ّ . در وجـود بـا يكـديگر تـلازم دارنـد جسـمىماده و صـورت  ؛ زيرااند ت متلازمجسماني

و مـاده  جز امتـداد در جهـات سـه گانـه نـداردجوهری است كه فعليتى  صورت جسمى

؛ پـس شـود موجـود مى يابـد و فعليت مى رد و تنها با تركيب با صورت جسمىفعليتى ندا

تنهـا در حـال تركيـب بـا يكـديگر و بـه صـورت اجـزای جسـم  ماده و صورت جسـمى

  . توانند وجود داشته باشند مى

نظـر ملاصـدرا، همـه  بنا بر. دانند سينا و شيخ اشراق نفس انسان را مجرد عقلى مى ابن

تعريـف . شـوند مىرسند و برخى به تجرد عقلى نيز نائل  ها به مرحله تجرد مثالى مى انسان

فوق از تجرد به تجرد تـام عقلـى اختصـاص نـدارد و شـامل تجـرد نـاقص يـا مثـالى نيـز 

اند و همـان را  از تجرد مخالفتى نكرده سينا ابنشيخ اشراق و ملاصدرا با تعريف . شود مى

توان گفـت در هـر سـه مكتـب اساسـى فلسـفه اسـلامى، هـر امـر  مى ؛ بنابرايناند پذيرفته

 هـای فاقـد ويژگى نتيجـه و درمجرد عقلى و خواه مجرد مثالى، فاقد مـاده مجردی، خواه 

پس تجرد نفس ناطقه در فلسفه اسلامى به معنای اين است كه نفـس  ؛ناشى از ماده است
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سينا و ملاصدرا درباره تجـرد  ديدگاه ابن لبتها .ناشى از ماده است های فاقد ماده و ويژگى

سـينا دربـاره تجـرد بـه  نقطه اخـتلاف ملاصـدرا و ابنيك . هايى با يكديگر دارند تفاوت

سينا، به تلازم  ابن بر خلاف ملاصدرا. مربوط است بودن بودن و جسمانى تلازم ميان مادی

) مثـالى(بـودن اسـت بـا تجـرد  جسـمانى ۀكـه لازمـميان اين دو معتقد نيست و امتـداد را 

نه  ؛آورد د به شمار مىداند و آن را فقط ملاك شدت و ضعف ماديت و تجر سازگار مى

وجود امتداد در جـوهر مـادی مسـتلزم شـدت ماديـت و در جـوهر . مستلزم اصل ماديت

. البتـه ايـن تفـاوت دربـاره نفـس ناطقـه وجـود نـدارد. مجرد مستلزم ضعف تجرد اسـت

امـری ممتـد آن را دانـد،  ملاصدرا به رغم اينكـه نفـس ناطقـه را دارای تجـرد مثـالى مى

سينا را برای اثبات تجرد نفس ناطقـه  برهان انسان معلق در فضای ابنرو  همين از ؛داند نمى

، 1391عبوديـت،(هاسـت  سينا، منكر تجـرد عقلـى اكثـر انسان ابن پذيرد با اينكه بر خلاف مى

ملاصدرا بدن . شود اين اختلاف نظر در تبيين معاد جسمانى آشكار مى ۀنتيج. )95-94 صص

 ولىكند،  داند و از اين طريق معاد جسمانى را تبيين مى اخروی را بدن جسمانى مثالى مى

  .شمارد ن معاد جسمانى ناتوان مىسينا عقل را از تبيي ابن

 لوازم تجرد نفس. 2

كنم تا نشان دهم كـه تجـرد نفـس  من در اينجا به دو لازمه از لوازم تجرد نفس اشاره مى

ه مـرگ و زنـدگى اخـروی هـای قرآنـى مربـوط بـ تواند بـا آموزه به سبب اين لوازم نمى

بـودن نفـس در حـال  ديگـر آگـاهلازمـۀ نخست بقای نفس اسـت و لازمۀ . سازگار باشد

  .مرگ

  بقای نفس. 2-1

تجـرد  ۀآمـوزدادن نسـبت ميـان  بـرای نشـان. يكى از لوازم تجرد نفس، بقای نفس است

انـد بررسـى  انگاران بـرای بقـای نفـس آورده نفس و بقـای نفـس دلايلـى را كـه دوگانـه

حـال . ده اسـتدر برخى از اين دلايل، ميان تجرد و بقای نفس ملازمه برقرار ش. كنيم مى

بـه ايـن معنـا كـه گـاهى ادعـا  ؛امر سـومى ۀواسط مستقيم است يا به ۀاين ملازمه يا ملازم
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اما در برخى از دلايل، امری  ؛مستلزم بقای نفس استمستقيم به طور شود تجرد نفس  مى

  .تجرد نفس است ۀلازم شود كه ه مىمستلزم بقای نفس شمرد

  استدلال نخست

از طريق بساطت بر بقای نفـس  اشاراتدر برهان دوم بر بقای نفس در نمط هفتم  سينا ابن

كنـد و  جوهر عاقل ما به خودی خود تعقل مى«: ين استچناستدلال او . كند استدلال مى

امـا ...  ؛وه ثبات نيسـتاست، مركب از قوه قابل فساد و ق) بسيط(چون جوهر عاقل اصل 

قــوه فســاد و حــدوث آنهــا در  بــه همــين دليــل ؛وجــود اعــراض در موضوعاتشــان اســت

حال كه چنين است، امثال . پس در اعراض تركيبى جمع نشده است ؛موضوعاتشان است

» اينها پس از اينكه به علل خود ثابت و واجب شدند، به خودی خـود قابـل فسـاد نيسـتند

اين استدلال، نفس چون بسـيط اسـت و نـه ماننـد صـورت،  پايۀبر . )128 ، ص1375سـينا،  ابن(

. رود در موضوع، قابل فساد نيست و از بين نمى در ماده است و نه مانند عرض، حالّ  حالّ 

نفس به دليل تجرد از ماده، دارای قوه فساد به . واسطه تجرد از ماده است بساطت نفس به

ولى در مـاده به دليل تجرد از مـاده، هـيچ نـوع حلـ بر اين، افزون. عنوان يك جزء نيست

  .كند های فساد صدق نمى يك از فرض تجرد هيچ ۀواسط ندارد؛ پس بر نفس به
ى هـاي تو ملاصـدرا بـا عبار )80 ، ص1، ج1372سهروردی، (همين استدلال را شيخ اشراق 

انـد بالفعـل تو نفس بالفعل موجـود اسـت و مى«: نويسد ملاصدرا مى. ندا كردهمشابه ذكر 

مگر اينكه ذاتش مركب  ؛برود ميانتواند بالقوه از  نمى ،باقى بماند و هر آنچه چنين است

 برود، لازم ميانپس اگر ممكن باشد كه نفس از  ؛...از دو چيز مانند ماده و صورت باشد

يط ؛ زيرا نفس امر بسرفتن در نفس نيست  ميان از ۀاما قو ؛رفتن داشته باشد ميان است قوه از

بايد در قابل نفـس باشـد  ،رفتن برای آن فرض شود نميااز ۀ؛ پس اگر قو... ؛صوری است

و اعـراض ها  هـای صـورت هماننـد قابل ؛ابل، قوه وجود و قـوه عـدم آن باشـدو در آن ق

ن قابل تصرفات و تـدبيرهای نفس مجرد است و قابلى ندارد و بدذات كه  حالى در ؛مادی

رفـتن داشـته باشـد، نـه در  نمياكرد كه نفس قابلى برای ازتوان تصور  پس نمى ؛آن است

  .)316-315 ص، ص1354صدرالدين شيرازی، (» ذاتش و نه در غيرش
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  استدلال دوم

برای بقای نفس بر اين مقدمه مبتنى اسـت كـه نفـس سـببى بـرای  سينا ابناستدلال ديگر 

رد و فساد بدن سبب بدن ندانفس انسانى در قوام نيازی به «: نويسد مى سينا ابن. فساد ندارد

نفـس سـبب فسـاد نفـس  ذات نفس سبب فسـاد نفـس نيسـت و ضـدّ  نيز .فساد آن نيست

سـبب  ،نفس كه همان عقـل فعـال اسـت ايجادیی ندارد و علت جوهر ضدّ  ؛ زيرانيست

سـت؛ پـس نفـس سـببى بـرای فسـاد بلكه سبب وجود و كمال نفـس ا ؛فساد نفس نيست

تـوان  را مى سـينا ابناسـتدلال . )105، ص 1363سـينا،  ابن(» اسـتبنـابراين هميشـه بـاقى  ؛ندارد

اگر فساد و زوال نفس سبب داشته باشد، آن سبب يا فساد بدن است : تقرير كرد گونه اين

تواند سبب فساد نفـس  فساد بدن نمى. نفس ۀكنند نفس يا علت ايجاد يا خود نفس يا ضدّ 

تواند خود سـبب فسـاد خـود  نفس نمى. تنفس مجرد است و قائم به بدن نيس ؛ زيراباشد

توانـد سـبب فسـاد  نفـس هـم نمى ضدّ . شد زيرا در اين صورت هرگز موجود نمى ؛باشد

يعنـى عقـل  ،نفـسی علت ايجـاد. ندارد زيرا نفس جوهر است و جوهر ضدّ  ؛نفس باشد

نه سبب نابودی  ؛زيرا عقل فعال علت وجود آن است ؛تواند علت فساد آن باشد فعال نمى

  . )548 ص، 1389فياضى، (شود و جاودانه است  نفس فاسد نمى ؛ پسنآ

كنند، فساد بدن جسـمانى  كه جوهر مجرد را انكار مى با توجه به اينكه مادی انگاران

 سـينا ابنتوان نتيجه گرفـت كـه در ايـن اسـتدلال  دانند، مى رفتن انسان مى نميارا عامل از

بـودن انسـان و  بقـای انسـان اسـت، مـادی سـان و عامـلآنچه نفى آن سبب نفـى فسـاد ان

پس با تجرد نفس، سببى برای فسـاد نفـس نيسـت و انسـان  ؛نفس به بدن است داشتن قيام

  . باقى است

بـه سـبب نفـس : بيشتری بيان كرده اسـت های هن استدلال را شيخ اشراق با مقدمهمي

را اگـر نفـس از زي ؛پس از بدن باقى است ،بودن علتى كه به آن وجود بخشيده است باقى

مدن چيزی اسـت كـه آ رفتن آن يا به خودی خود است يا به سبب پديد ميان از برود، ميان

رفتن چيزی اسـت كـه وجـود  ميان بودن نفس مدخليت دارد يا به سبب از نبود آن در باقى

توانـد  چيـز نمى زيـرا هـيچ ؛نخست باطـل اسـت ۀگزين. ت داردآن در وجود نفس مدخلي
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ی بـر ايـن، نفـس ضـدّ  افـزون. آمـد پديد نمى اصل  گرنه ازو ،باشدمقتضى عدم خودش 

و  زيرا مجـرد از زمـان و مكـان اسـت ؛ندارد و مانعى هم ندارد كه مزاحم وجودش باشد

اگر آن شرط جوهری باشد كه به نفس وجود نبخشـيده اسـت، از  ؛ زيراشرطى هم ندارد

به  ،در غير از نفس باشد اگر آن شرط عرضى؛ همچنين آيد عدم آن عدم نفس لازم نمى

و اگر آن شـرط عرضـى در نفـس باشـد،  آيد طريق اولى از عدم آن عدم نفس لازم نمى

يك از ايـن  اعراض نفس تنها امور ادراكى و افعال و انفعالات متعلق به بدن هستند و هيچ

آن چيزی كه اولويت دارد كه شـرط بقـای نفـس  ؛ زيرااعراض شرط وجود نفس نيست

در  ؛ زيـرااما حتى كمالات نفس نيز شرط بقای نفـس نيسـتند ؛ت نفس استكمالا ،باشد

و هر نفس شـريری  ماند نفسى كه فاقد كمال بود با وجود بدن هم باقى نمى ،اين صورت

  . )80- 79ص ص، 1، ج1372سهروردی، (رود  ن نمىمياكه از  حالى در رفت؛ مى مياناز 

  استدلال سوم

، استدلال ديگری برای »فساد بر نفس محال است«عنوان الدين شيرازی در فصلى با  صدر

نفس ممكن الوجود است و هر ممكن الوجودی علتى دارد و تـا : بقای نفس آورده است

 رفتن ميـان از ؛ پـسمعلول آن محـال اسـت رفتن ميان از ،زمانى كه علت وجود داشته باشد

مه نفـس اسـت كـه همـان علت تامه يا جزئى از اجزای علت تا رفتن ميان ازنفس به سبب 

 ؛رفتن آن محال اسـت ميان ازعلت فاعلى نفس جوهر عقلى مجرد است كه . اند علل اربعه

 ؛ زيـراعلت مادی آن باشد رفتن ميان ازنفس به سبب  رفتن ميان ازهمچنين محال است كه 

علـت صـوری  رفتن ميان ازنفس به سبب  رفتن ميان از. بلكه مجرد است ؛نفس مادی نيست

صدرالدين شيرازی از علـت غـايى . صورت نفس خودش است ؛ زيراز محال استآن ني

در . يعنى جوهر عقلى مجرد است ،اما علت غايى نفس همان علت فاعلى آن ؛برد نام نمى

آن  رفتن ميـان ازعلت مـادی آن سـبب  رفتن ميان ازاين استدلال نيز اگر نفس مجرد نبود، 

صـدرالدين (آن از بين بـرود  رفتن ميان ازدارد تا با واسطه تجرد، علت مادی ن ؛ پس بهشد مى

  .)387-385ص ص، 8، جم1981شيرازی، 
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  استدلال چهارم

به عنوان يك  رفتن ميان ازالدين شيرازی بر اين مقدمه مبتنى است كه  استدلال ديگر صدر

. ای اسـت امر حادث مسبوق به قوه و ماده اسـت و نفـس مجـرد فاقـد چنـين قـوه و مـاده

اگر عدم نفس ممكن باشد، لازم است چيـزی وجـود : ستدلال از اين قرار استخلاصه ا

خـود نفـس بـا  ؛ زيـراآن چيز خود نفـس نيسـت. داشته باشد كه امكان فساد در آن باشد

آن چيز بايد ماده نفـس  ؛ پسماند، حال آنكه قابل بايد با مقبول باقى بماند فساد باقى نمى

مسـتلزم مـاده  ؛ زيـراباشـد، ممكـن نيسـت فاسـد شـودای داشـته  اما اگر نفس ماده. باشد

 ،اين ماده نفس كه فسـاد آن ممكـن نيسـت. ديگری خواهد بود كه مستلزم تسلسل است

 های پـذيرد و صـورت های عقلى را مى صورت ؛ زيراتواند دارای وضع و مكان باشد نمى

س وضـع و بـر ايـن، اگـر مـاده نفـ افـزون. واسطه تجردشان وضع و مكان ندارند عقلى به

و ايـن بـا دارای وضع و مكان خواهد شـد  ،در آن است مكان داشته باشد، نفس كه حالّ 

نفـس وضـع و مكـان نداشـته باشـد و  ۀمـاداگـر  ؛ همچنـينتجرد نفس قابل جمع نيسـت

های عقلـى  صـورت ۀباشد، اين ماده جوهر مجرد پذيرنـدها عقلى مجرد  پذيرنده صورت

 ،8، جم1981صـدرالدين شـيرازی، (كه قابل فساد نيسـت خواهد بود كه همان نفس مجرد است 

  .)388 ص

مسـلمان، پـذيرش تجـرد نفـس  فيلسوفانشود كه در نظر  ها روشن مى با اين استدلال

كه نفس مجـرد بـا مـرگ از بر اين اساس، محال است . مستلزم پذيرفتن بقای نفس است

بر اين مطلب مبتنـى اسـت كـه ها  اين استدلال. شود از بدن جدا مى بلكه صرفاً  ؛ميان برود

نفسـه بـاقى  ير و كون و فساد قرار ندارد و فىواسطه فقدان ماده در معرض تغي مجرد بهامر 

صـور خيـالى . اما هر مجردی باقى نيسـت ؛بقای نفس ناشى از تجرد آن است ؛ پساست

ه بلكه به لحاظ خصوصيت فاعل آن كه در آن تجدد اراد ؛باقى نيستندقائم به نفس انسان 

بر اينكه مجـرد اسـت، دارای  افزوناما نفس انسان . شوند حادث و زائل مى ،ممكن است

  . شود زائل نمى رو اين ازتجدد اراده در آن راه ندارد و  فيلسوفانفاعلى است كه به نظر 

مسلمان نشان دادم كه مبنای جاودانگى  فيلسوفانچند استدلال از  پايۀمن در اينجا بر 

مسـلمان نيـز  فيلسوفانهای  استدلالديگر بررسى . مى تجرد آن استنفس در فلسفه اسلا
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دهد كه حد وسـط اسـتدلال بـرای بقـای نفـس تجـرد آن  همين نتيجه را دارد و نشان مى

  .)1396، و همكاران فرهادی ؛1395 و همكاران،قنبری : نك(است 

 بودن نفس در حال مرگ آگاه. 2-2

آگـاهى و ادراك  كـه انسـان پـس از مـرگ،يكى از لوازم نظريه تجرد نفس ايـن اسـت 

شدن مطلب، خوب است توجه كنيم كه بر اساس نظريـه تجـرد نفـس،  برای روشن. دارد

نشان داديم كسانى كه تجرد نفـس را  ؛ زيراانسان نيست رفتن ميان ازمرگ انسان به معنای 

نفـس از سوی ديگـر، چـون حقيقـت انسـان را همـين . دانند پذيرند، نفس را باقى مى مى

 شدن نفس و بـدن با جدامساوی  اين ديدگاه، مرگ انسان صرفاً  مبنایدانند، بر  مجرد مى

هـر دو  )51ص، 9، ج1981صدرالدين شـيرازی، (و ملاصدرا  )303صق، 1400سينا،  ابن( سينا ابن. است

علت اين مفارقـت را  سينا ابنبا اين تفاوت كه  ؛شمارند مرگ را مفارفت نفس از بدن مى

دانـد  يعنـى نفـس مى ،ه بدن و به سبب كوتاهى بدن و ناتوانى آن از حفظ صورتاز ناحي

نيازی نفس به بدن در  ملاصدرا مرگ طبيعى را ناشى از بى ؛ ولى)73، ص1ج ،ق1405سينا،  ابن(

شود و به عالم ديگر  تدريج كه نفس قوی مى بر اين اساس، به. داند شدن نفس مى اثر قوی

كـه نفـس  جـايى شـود تـا ، بدن و قوای آن ضعيف مىپوشد مىچشم كند و از بدن  رو مى

صدر الدين (ميرد  بدن مى و كند آن را قطع مى ۀبير و افاضشود و تد مستقل از بدن مى كاملاً 

  .)354 ص، 1354شيرازی، 

كــم  دســت(آگــاهى و ادراك  ،اســت كــه انســان پــس از مــرگ آنايــن امــر  ۀلازمــ

گويد هر مجردی به خود علـم دارد  مى سينا ناب. دارد) خودآگاهى و ادراك غيرجسمانى

بـر ايـن،  افزون. )84 ص، 1383سينا،  ابن(به خود علم دارد  ،و نفس هم كه مجرد از ماده است

آگاهى مـا بـه خودمـان همـان وجـود «آگاهى از ذات، ذاتى نفس است و  سينا ابناز نظر 

ز اقسام علم حضوری را علم ملاصدرا نيز يكى ا. )148 ص، الـف ق1404سينا،  ابن(» خود ماست

نفس كه موجود مجردی است به خودش علـم  ؛ بنابراينداند موجود مجرد به خودش مى

حضوری دارد و در اين علـم بـرای حصـول صـورتى از خـودش، بـه بـدن نيـازی نـدارد 

  .)265 ص، 8، ج1981صدرالدين شيرازی، (
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  های قرآنى مربوط به مرگ و زندگى اخروی آموزه. 3

دهيم كه نظريه تجرد  مىهای مرگ انسان در قرآن، نشان  با بيان برخى از ويژگى ادامهدر 

  . ها سازگار نيست واسطه لوازمش با اين ويژگى بهنفس 

  فقدان آگاهى در مردگان. 3-1

انسـان  رفتن ميـان ازگفتيم كه بر اساس ديدگاه تجرد نفس، مرگ انسان به معنـای  تر پيش

مسـاوی  بـدن ازشـدن نفـس  بـا جـدا مرگ انسان صرفاً  ن؛ بنابراينفس باقى است و نيست

كـم  دسـت(اسـت كـه انسـان پـس از مـرگ آگـاهى و ادراك  آناين امر  ۀلازمو  است

سوره بقـره، انسـان مـرده  259اما بر اساس آيه . دارد) خودآگاهى و ادراك غيرجسمانى

در ايـن آيـه بـه . آگاه نخواهد شد ،فاقد آگاهى است و تا زمانى كه خدا او را زنده نكند

أَوْ «: سال زنده كرد او را ميراند و پس از صد وندداستان شخصى اشاره شده است كه خدا

َ  یالذِ كَ  َ قرَْ  ىمَر عَل َ خَاوِ  ىَ ةٍ وَهِ ي َ ي   ىةٌ عَل ُ  ىعُرُوشِهَا قاَلَ أَن ِ حْ ي ُ  ىي ُ بعَْدَ مَوْتهَِا فأََمَاتـَهُ االلهّٰ هَذِهِ االلهّٰ

َ مْ لبَثِتَْ قاَلَ لبَثِتُْ كَ قاَلَ  ماِئةََ عَامٍ ثمُ بعََثهَُ  َ وْمًا أَوْ بعَْضَ ي ؛ )259، بقره(وْمٍ قاَلَ بلَْ لبَثِتَْ ماِئةََ عَامٍ ي

ختـه يفـرو ر) يىهـا بـا خانـه( یشـهر) یهـا خرابـه(ه بـر كـس كآن ) داستان(ا همچون ي

زنـده ) هـا(را پـس از مـرگ آن ) شـهر(ن يـا) مـردم(چگونـه خداونـد : گفـت. گذشت

: باز آورد؛ فرمود) دوباره به جهان(راند و سپس يسال م خداوند همو را صدند؟ و گردا ىم

: روز درنـگ داشـتم؛ فرمـود يـكاز  یا ا پـارهيروز  يك: ؟ گفتىچندگاه درنگ داشت

  .»...یا ردهكه درنگ كه صد سال است كبل) نه(

ه قطـع رابطـ تنهـااست كه اگر نفس مجرد بـود و مـرگ  آنوجه استدلال به اين آيه 

شخص پس از  آنو  بود كم از خود آگاه مى ماند و دست نفس و بدن بود، نفس باقى مى

از مدت زمـان درنگـش،  پرسششدن، يعنى بازگرداندن نفسش به بدن، در پاسخ به  زنده

امـا پاسـخ او  ؛باشـدگفت كه حكايت از ناآگاهى گسترده از وضعش داشـته  سخنى نمى

  . يك روز يا كمتر خواب بوده است اين است كه او تصور كرده است نشانِ 

ها در همين دنيا سخن  شدن برخى از انسان از مردن و زندهقرآن در آيات ديگری نيز 

زيـادی از قـوم  شـمارشدن  سوره بقره از مردن و زنده 243در آيه  ؛ برای مثالگفته است
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سـوره  49در آيات . گويد كه با فضل خود آنها را زنده كرده است اسرائيل سخن مى بنى

شـدن مردگـان بـه دسـت حضـرت عيسـى سـخن  سوره مائـده از زنـده 110عمران و  آل

شدن كسانى سخن  سوره بقره از مرده و زنده 56و  55در آيات قرآن همچنين . گويد مى

بقـره از سـوره  73تـا  71داشتند خدا را با چشم سـر ببيننـد و در آيـات  گويد كه اميد مى

. كنـد شده حكايت مى ذبحواسطه زدن عضوی از گاو  ئيل بهاسرا ای از بنى شدن مرده زنده

انـد يـا نـه  مردگان در زمان مرگ، آگـاهى داشـتهنشانه مشخصى از اينكه  ،در اين آيات

وضـعيت  ،تـوان از آن سـوره بقـره ايـن اسـت كـه مـى 259آيه  ويژگىِ وجود ندارد، اما 

ن ناسازگاری تجـرد و توا شخص مرده را فهميد كه فاقد آگاهى است و بر اين اساس مى

 . بقای نفس را با آن كشف كرد

  ناپسندی مرگ برای انسان. 3-2

 ،در ايـن آيـه. شود ای ناپسند برای انسان معرفى مى مرگ پديده ،مائده ۀسور 106در آيه 

َ «: مرگ به عنوان مصيبت معرفى شده است  ا أَ ي ذِ ي َ يهَـا الـ ِ يـْنَ آمَنـُوا شَـهَادَةُ ب مْ إِذَا حَضَـرَ كُ ن

 نَ الوَْصِ يمُ المَْوْتُ حِ كُ حَدَ أَ  ْ ي ْ مْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَ كُ ةِ اثنْاَنِ ذَوَا عَدْلٍ منِ  ىمْ إِنْ أَنتْمُْ ضَرَبتْمُْ فِ كُ رِ ي

 ْ يبت مرگ گريبان شما را گرفـت ؛ اگر مص)106، مائده(... بةَُ المَْوْتِ يمْ مُصِ كُ الأرَْضِ فأََصَابتَ

رود  كننده به كار نمـى ناپسند و ناراحت های پديده جز در» مصيبت«روشن است كه  ،»...

اصــل مصــيبت بــه معنــای تيــری اســت كــه بــه هــدف  .)353 ص، 1ق، ج1417طباطبــايى، : نــك(

  .)495 صق، 1412راغب اصفهانى، (خورد، سپس به سختى و دشواری اختصاص يافته است  مى

شـدن نفـس  جدا اتنهاست كه اگر نفس مجرد بود و مرگ  آنوجه استدلال به اين آيه 

از نـوعى زنـدگى بـه نـوعى ديگـر  ماند و صـرفاً  بدن بود، با مرگ، انسان زنده و باقى مى از

شـود  تـر مى اين امر زمانى روشـن. بودن آن وجود نداشت شد و دليلى برای ناپسند منتقل مى

ت انتقال از دنيا بـه آخـر تنهادهد و اگر مرگ  كه توجه كنيم آيه مؤمنان را خطاب قرار مى

دادن  دسـت اما اگـر مـرگ را نـابودی و از ؛شمردند كم مؤمنان آن را ناپسند نمى بود، دست

دادن  دسـت هيچ انسـانى از. شود زندگى به طور كلى بشماريم، دليل ناپسندی آن روشن مى

  . رو مرگ برايش ناپسند است اين رفتن را دوست ندارد و از ميان زندگى و از
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نـه بـه  ،دن استكن دشواری جانگ در اين آيه به دليل گفته شود ناپسندی مر بسا چه

پاسخ اين است كه مصيبت در آيـات ديگـری از قـرآن . دهد دليل آنچه با مرگ رخ مى

از جملـه  ؛تواند به ايـن معنـا باشـد نيز به كار رفته است و به قرينه آنها مصيبت مرگ نمى

 «: سوره بقره آمده است 155اينكه در آيه  نَ الخوْْفِ وَالجُْـوعِ وَنقَـْصٍ  ىَ م بشِكُ وَ لنَبَلْوَُن ءٍ م

نَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَفسُِ وَالثمَرَاتِ  ـابرِ  م ـرِ الص َم و ياز بـ یزيـگمـان شـما را بـا چ ىن؛ و بـيوَبش

د يـان را نويباكيم، و شـييآزمـا ىهـا مـ سـان و فـرآوردهكها و  يىدارا ىاستكو  ىگرسنگ

هـا و  دارايى دادن دسـت ازور يعنـى تـرس، گرسـنگى، سپس در آيه بعد، ايـن امـ» !بخش

ا ينَ إِذَا أَصَابتَهُْم مصِ يالذِ «: ها را مصيبت شمرده است انسان دادن دست از ـ ِ وَ إِن ا اللهِّٰ ـ بةٌَ قاَلوُاْ إِن

 َ ْ إِل ها شـمرده شـده  انسـان دادن دسـت ازدر اين آيه يكى از مصاديق مصـيبت . »هِ رَاجعُِوني

دهـد، خـود دچـار دشـواری  ت كسى كه انسان ديگـری را از دسـت مىروشن اس. است

  . دنكن نه دشواری جان ،است رفتن ميان ازمصيبت مرگ و  ؛ پسشود دن نمىكن جان

كه اين آيـه مـرگ خـود  دهد مى  نشانسوره مائده و برداشت مفسران  106ظاهر آيه 

آيه، مـرگ ديگـران اما حتى اگر منظور از مرگ در اين  ؛ه استدانستشخص را مصيبت 

انتقال از نوعى از زندگى به نـوعى  تنهازيرا اگر مرگ يافت؛  مىبود، باز استدلال جريان 

با توجه به اينكـه ويژه  به ؛آمد ان ديگر نيز نبايد مصيبت به شمار مىمؤمنديگر بود، مرگ 

خ شوند و زندگى برز ان با مرگ از زندگى دنيا به زندگى برزخ يا آخرت منتقل مىمؤمن

  . ان بهتر از زندگى دنياستمؤمنيا قيامت برای 

  كردن مردگان به خداوند اسناد زنده. 3-3

گويد و  كند سخن مى قرآن كريم در آيات متعددی از اينكه خداوند مردگان را زنده مى

 :گيرد اين كار را نشانه قدرت خداوند و دليل بر امكان معاد مى
َ أَوَلمَْ « َ الذِ ي مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَلمَْ  یرَوْا أَن االلهّٰ خَلقََ الس َ َ  ىَ عْ ي ُ أَنْ  ىبخَِلقْهِِن بقِاَدِرٍ عَل ِ حْ ي  ىَ ي

 َ َ  ىالمَْوْت َ  ىبلَ هُ عَل هـا و  ه آسمانك یاند خداوند افتهيا درني؛ آ)33، احقـاف(رٌ يءٍ قدَِ ىْ ل شَ كُ  ىإِن

د مردگـان را زنـده توانـ ىم است، نش آنها درمانده نشدهيدر آفر ده است وين را آفريزم

هُ  كَ ذَلـِ«؛ »تواناست یاركگمان او بر هر  ىگرداند؟ چرا، ب ـ َ هُـوَ الحَْـق وَأَن ُ بـِأَن االلهّٰ  ىيـِحْ ي
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 َ َ  ىالمَْوْت هُ عَل ن يه راسـتكه خداوند است كن روست ي؛ آن، بد)6، حج(رٌ يءٍ قدَِ ىْ ل شَ كُ  ىوَأَن

 ىفـَانظُْرْ إِلـَ«؛ »تواناسـت یاركـاو بر هر ه كنيند و اك ىه او مردگان را زنده مكنياست و ا

 ِ ْ كَ آثاَرِ رَحْمَةِ االلهّٰ ُ فَ ي ِ حْ ي َ  ىيـِلمَُحْ  كَ الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا إِن ذَلـِ ىي ل كـُ ىوَهُـوَ عَلـَ ىالمَْـوْت

ن را پس از مـردن آن يه چگونه زمك، به آثار مهر خداوند بنگر ی؛ بار)50،روم(رٌ يءٍ قدَِ ىْ شَ 

 یاركـمردگـان اسـت و او بـر هـر  ۀننـدك زنـده) خداونـد(گمان همان  ىب دارد؛ ىزنده م

َ وَمِنْ آ«؛ »تواناست  ي َ  یترََ  كَ اتهِِ أَن ْ الأرَْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أَنزَْلنْاَ عَل تْ وَرَبـَتْ إِن ي هَا المَْـاءَ اهْتـَز

َ أَحْ  یالذِ  ِ اهَا لمَُحْ ي َ  ىي َ  ىالمَْوْت هُ عَل ن يـاو ا یهـا ؛ و از نشـانه)39 ،فصـلت(رٌ يءٍ قـَدِ ىْ ل شَـكُ  ىإِن

 ؛بالـد ىجنبـد و مـ ىمـ ،ميو چـون بـر آن آب فـرو بـار ىنـيب ىن را پژمرده ميه زمكاست 

 یاركـه او بـر هـر كـبخش مردگان است  ىزندگ ،ردكه آن را زنده كس كآن  ىراست به

  .»تواناست

و آن را نشـانه دهد  مردگان را به خودش نسبت مى كردن زندهدر اين آيات، خداوند 

ها  باقى بـود، زنـدگى انسـان نتيجه مجرد و دراگر نفس  كه حالى ؛ درگيرد قدرت خود مى

گفتـه  بسـا چه. يافت و به قدرت خـدا نيـازی نبـود پس از مرگ، به خودی خود ادامه مى

 ،مردگــان كردن زنــدهنفــس و بــدن اســت و  شــدن جدامــرگ بــدن و  تنهــاشــود مــرگ 

در ايـن . كردن بدن به نفـس بازگرداندن نفس به آنها يا ملحق بدن آنهاست با كردن زنده

گويـد و آن را نشـانه قـدرت  مردگـان سـخن مى كردن زندهخدا هنگامى كه از  ،صورت

پاسخ  .دادن مجدد نفس و بدن است كردن بدن آنها و پيوند زندهمنظورش  ،گيرد خود مى

نـدگى در موجـودات حيـات و ز دادن دسـت ازاست كه مرگ بـه معنـای  آناين اشكال 

 معجم مقاییس اللغهو  لسان العربهای لغت،  از ميان كتاب. دارای حيات و زندگى است

منظـور،  ابن(» الحيات الموت ضدّ «: آمده است لسان العربدر . اند كردهبه اين نكته تصريح 

ق، 1404ابـن فـارس، ( »الموت خلاف الحيـات«: نويسد مى معجم نگارندۀ و )91 ص، 2، جم1970

  .)283 ص، 5ج

علامه طباطبايى درباره معنای مـرگ . موت در قرآن هم به اين معنا به كار رفته است

ن أآگاهى و اراده در چيزی اسـت كـه شـ يعنى ،مرگ نبود زندگى و آثار آن«: گويد مى

سـپس شـما را  ،مرده بوديد پس شـما را زنـده كـرد«: فرمايد خداوند مى. زندگى را دارد
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. »بـرد را به كار مى )21، نحل(» مردگان غيرزنده«عبارت ها  و درباره بت )28، بقره(» ميراند مى

بـا نفس از بـدن اسـت و  شدن جداسپس علامه طباطبايى اين ديدگاه فلسفى را كه مرگ 

گيرد و نيز اين ديدگاه دينى را كـه مـرگ  تعلق تدبيری نفس صورت مى ۀشدن رابط قطع

انـد  داند كه عقل يا نقل به آنها پى بـرده ای مى معانى ،ای به خانه ديگر است انتقال از خانه

افزايد مرگ به اين معنـای  علامه مى. رود و در زبان عربى مرگ به اين معانى به كار نمى

  .)286 ص، 14ق، ج1417طباطبايى، (گيرد  دوم به انسان به اعتبار بدنش تعلق مى

مردگـان بـه خداونـد كـه  كردن زنـدهبر اين اساس، نظريه تجرد نفس با آموزه اسناد 

ايـن نظريـه، انسـان  پايـۀبر  ؛ زيرانمايد مىاز آيات قرآن است ناسازگار  شماریمضمون 

تنهـا  و امری طبيعى است و به قـدرت خداونـد نيـازی نـدارد اوباقى است و ادامه حيات 

امـا . كردن پيوند آن با نفس به قدرت خدا نياز اسـت برقراربدن انسان و  كردن زندهبرای 

شـود  نيازی ادامه حيات انسان به قدرت خداوند برای كسى بيشـتر مى اين مشكل يعنى بى

زيرا در اين صـورت،  ؛نفس است تبيين كند ۀجسمانى را با بدن مثالى كه آفريدكه معاد 

اش  ؛ زيرا نفس به طور طبيعى به زندگىنفس به قدرت خدا نياز است كردن زندهنه برای 

يـان نفـس و بـدن قـدرت كردن پيوند م بازگرداندن بدن و برقرار دهد؛ و نه برای ادامه مى

 كم دسـتزيرا بدن اخروی همان بدن مثالى است كـه نفـس انسـان كـه  ؛خدا لازم است

كند و بدن با اين انشاء به طور طبيعى در پيوند با  مى ءآن را انشا ،دارای تجرد مثالى است

  .گيرد نفس قرار مى

رسـد كـه از  ای از كمـال مى اش به مرحلـه جوهری ز نظر ملاصدرا نفس در حركتا

صـدرالدين شـيرازی، ( پوشـد چشـم مىشود و از توجـه بـه آن  نياز مى بدن عنصری دنيوی بى

وجودی، امكـان بازگشـت بـه بـدن دنيـوی مرتبۀ و به دليل شدت  )52-51 صص، 9، جم1981

يــاز بــه مــاده توانــد بــدون ن از ســوی ديگــر، قــوه خيــال تجــرد مثــالى دارد و مى. نــدارد

اش قالبى مثـالى  نفس متناسب با مرتبه وجودی رو اين ؛ ازخيالى را انشاء كند های تصور

 ،...های اخـروی متناسـب بـا اخـلاق نفـوس  بـدن«: نويسد او مى. كند برای خود انشاء مى

اند كه وجودشان نسـبت بـه نفـس ماننـد وجـود سـايه  های مثالى ای و قالب های سايه شبح

ّ  اين بدن ؛ زيراب سايه استنسبت به صاح های ايجـابى  تها به مجرد جهات فاعلى و حيثي
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اين بـدن اخـروی را خـود . )19 ، ص9، جم1981صدرالدين شيرازی، (» شوند از نفوس حاصل مى

كند و نيازمند آن نيست كه خداوند جداگانه آن را محشور كند و با نفس  نفس انشاء مى

كـه بـه حسـب  ای اسـت ر مفارق نفسانى شبح مثـالىملازم هر جوه« :ش پيوند دهدا ويژه

صـدر الـدين شـيرازی، (» شـود ناشـى مى اوهای نفسـانى آن جـوهر از  اخلاق و هيئت ،ملكات

  .)337 ص، 1354

 استدلال به آيات قرآن برای تجرد نفس . 4

های قرآنـى مربـوط بـه  نظريه تجرد نفس با آموزه داده شودد نشان شاين مقاله تلاش در 

اثبـات در مقابل، فيلسوفان معتقـد بـه تجـرد نفـس بـرای . اخروی ناسارگار استزندگى 

فخر رازی برای ؛ برای مثال اند استدلال كردهكريم تجرد نفس به آيات متعددی از قرآن 

 اثبات مغايرت نفس و بدن و تجرد نفس به آيات متعددی از قرآن استدلال كـرده اسـت

عتقد است آيات قـرآن و احاديـث معصـومين علـيهم ملاصدرا نيز م. )1364فخر رازی، : نك(

او به هفت آيه از آيات قرآن و تعدادی از احاديث استدلال . اند السلام دال بر تجرد نفس

  . )305 -303 صص، 8، ج1981صدرالدين شيرازی، ( كرده است

توان به همه  ای است و در اين مقاله نمى ها نيازمند مجال جداگانه بررسى اين استدلال

هايى از آن  كنم و نمونــه در اينجــا تنهــا بــه يــك نكتــه كلــى اشــاره مــى. آنهــا پرداخــت

آياتى را كه برای اثبات تجرد نفس به آنها اسـتدلال شـده . كنم ها را ارزيابى مى استدلال

 واژۀند كـه در آنهـا هسـت دسته نخست آيـاتى :سيم كردتوان به دو دسته كلى تق است مى

درباره روح يا نفس حكمـى شـده اسـت كـه بـه كمـك ايـن  روح يا نفس به كار رفته و

دسـته دوم آيـاتى اسـت كـه در آنهـا وصـفى  ؛اند حكم برای تجرد نفس استدلال آورده

ها بيان شده است كـه  العاده، مقامى عالى برای انسان يا خبری از حال برخى از انسان فوق

  . اند آن را مستلزم تجرد نفس دانسته

فخـر رازی، ( )93 ،انعام(»مُ كُ أَخْرِجُوا أَنفْسَُ « به آيات ه اول، استدلالهای دست نمونه استدلال

ــو « ؛)44 ص، 1364 ــإِذا سَ ْ فَ ــتُ فِ ي ــتهُُ وَنفَخَْ ــي ــنْ رُوحِ  ؛46 ص، 1364فخــر رازی، ( )29، حجــر(» ىهِ مِ

َ «و آيۀ  ؛)304 ص، 8، جم1981صدرالدين شيرازی،  َ فأََ يالذِ كَ ونوُا كُ وَلا ت  »نسْـاهُمْ أَنفْسَُـهُمْ نَ نسَُوا االلهّٰ
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است كـه  آنها  پاسخ كلى به اين دسته از استدلال. است )48 ص، 1364فخر رازی، ( )19، حشر(

 ۀدهنـد جـوهر تشـكيل«بـه معنـای  روح و نفس و مشتقات آن در اين آيـات معمـولاً  اولاً 

ر حتـى اگـر د ثانيـاً  ؛اسـت» شـخص«يـا » خـود«به معنـای  بلكه ؛به كار نرفته است» انسان

آدمى به كار رفته باشد، جز با  ۀدهند نفس يا روح به معنای جوهر تشكيل ،برخى از آيات

  .توان تجرد نفس را از آنها برداشت كرد های فلسفى يا عرفانى، نمى فرض پيش

َ  وَ «: سـوره اسـراء اسـت 85ترين استدلال در اين دسته، استدلال به آيه  مهم َ ي  كَ سْـئلَوُن

 وحِ قلُِ الر ـعَنِ الروَ  ىوحُ مِنْ أَمْرِ رَب  ِ روح  ۀلاً؛ و از تـو دربـاريإِلا قلَـِ تمُْ مِـنَ العِْلـْمِ يـمـا أُوت

بگو روح از امر پروردگارم است و از دانـش جـز انـدكى بـه شـما داده نشـده . پرسند مى

در اين آيـه » امر«كردن اين آيه به برخى آيات ديگر و حمل  با ضميمه فخر رازی. »است

تجرد نفس به ايـن آيـه اسـتدلال اثبات مفسری است كه برای  نخستينردات، بر عالم مج

های عرفانى  گرايش بااز فخر رازی برخى از مفسران  پس .)46 ص، 1364فخر رازی، ( كند مى

در اين آيـه » امر«علامه طباطبايى با حمل . اند يا فلسفى نيز چنين استدلالى را مطرح كرده

آيت االلهّٰ . )198-196 صص، 13، جق1417، يىطباطبا(ده است آورا استدلال مشابهى ر ،بر ملكوت

سـوره اسـراء  85های مشـابهى از آيـه  و آيت االلهّٰ جوادی آملى نيز برداشت يزدیمصباح 

  .)54-53 صص، 14، ج1379جوادی آملى،  ؛355-354 صص، 1373مصباح يزدی، ( دارند

در ايـن آيـه، فرمـان  »امـر«اين است كه اگر منظـور از اختصار  مشكل اين استدلال به

ای ديگر  سوره يس دانسته شود، اين امر تنها حاكى از نحوه 82در آيه ) كنُ(خاص الهى 

شـود و اختصاصـى بـه  اسـت كـه شـامل همـه موجـودات مى) خلق بـدون مـاده(از خلق 

، امر در مقابل خلق باشد، دليل لغـوی »امر«از سوی ديگر، اگر منظور از . مجردات ندارد

 ؛ نيـزبه امور مجرد بدانيم وجـود نـدارد را مختص »امر«بر مبنای آن بتوانيم تى كه رواي يا

باشـد، بـا پـذيرفتنى توانـد  اگر امر را به معنای ملكوت بدانيم، چنين تفسـيری هرچنـد مى

ای خـاص از  دسـته ويـژۀرا ) نفس مجـرد(مبنای فيلسوفان مسلمان كه داشتن جنبه مجرد 

بـرای (برای جمادات تجردی قائل نيسـتند سـازگار نيسـت كم  دانند و دست موجودات مى

  . )1391ذاكری، : تفصيل استدلال و اشكال آن، نك

تـوان بـه  مـى شـدهاز دسته دوم از آياتى كه از آنها برای اثبات تجـرد نفـس اسـتفاده 
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ِ كَ وَ «صدر الدين شيرازی با توجه به آيه : موارد زير اشاره كرد َ يإِبرْاهِ  ینرُِ  كَ ذل وتَ كُ مَ مَل

ـماواتِ وَالأْرَْضِ  اســتدلال كــرده اســت كــه ديــدن عــالم ملكــوت و ايقــان  )75، انعــام( »الس

 همچنين نويسـندگان ؛)304 ص، 8، جم1981صدرالدين شيرازی، (تواند از صفات جسم باشد  نمى

وَلقَـَد خَلقنـا الإِنسَــانَ «به قرب الهى در آيـه آنها . اند كرده  استدلال سان ديگری به همين

به خلافـت الهـى در  ؛)16، ق( »نعَلمَُ مَا توَُسوِسُ بهِِ نفَسُهُ وَنحَنُ أَقرَبُ إِليَهِ مِن حَبلِ ٱلوَرِيدِ وَ 

ا رَزَقناَهُم ينُفقِوُنَ «آيه  م
لوَةَ وَمِ ذِينَ يؤُمنِوُنَ بالغيَبِ وَيقُيِمُونَ ٱلصبه حيات طيبه  ؛)3، هبقر( »ٱل

َ كَ ذَ مَن عَملَِ صَـالحِا من «در آيه  هُ حَيـَوة طَيبـَة ىرٍ أَو أُنث و بـه  )97، نحـل( »وَهُوَ مُؤمِن فلَنَحُييِنَ

و بـه  )108-98 صـص، 1396زاده و فياضـى،  رودبنـدی(در آيـات ديگـر  شده يادتعدادی از صفات 

َ «تحمل امانت الهى در آيه  ا عَرَضناَ ٱلأمََانةََ عَل ـمَاوَ  ىإِن فـَأَبيَنَ أَن تِ وَٱلأرَضِ وَٱلجبِـَالِ اٱلس

اسـتدلال  )289 ص، 3، ج1380جوادی آملى ( )72، احزاب( »نَ منِهَا وَحَمَلهََا ٱلإِنسانيحَمِلنهََا وَأَشفقَ

  . اند كرده

نشـده  است كه يك مقدمه مخفـى اثبات آناشكال كلى استدلال به اين دست آيات 

توانـد  اسـت كـه مـىتنها نفس مجـرد «مقدمه اين است كه آن . اند را وارد استدلال كرده

و شـده   فـرض گرفتـه پيش ها اين مقدمه صـرفاً  در اين استدلال. »حامل اين اوصاف باشد

ايـن اسـت كـه بـه چـه دليـل نفـس غيرمجـرد پرسـش . شـده اسـتدليلى برای آن اقامه ن

فرض كنيد نفس را مانند برخى از متكلمان، جسم . باشد ها ويژگىتواند حامل همين  نمى

نتواند  ،انسانى كه مركب از بدن عنصری و جسم لطيف است نداريملى لطيف بدانيم؛ دلي

صـرف اسـتبعاد . الهى نايل گـرددبا كسب فضايل به صفات الهى متصف شود و به قرب 

تواند دليلى باشد برای اينكه چنين موجودی نتواند حامل اوصاف الهى شود و امانت  نمى

  . الهى را تحمل كند

گويـد گفتـار  او مى. لال صـدرالدين شـيرازی اسـتيك نمونه از ايـن دسـت، اسـتد

ِ كَ وَ « :فرمايد كه مى 7خداوند درباره ابراهيم خليل َ يإِبرْاهِ  ینرُِ  كَ ذل ماواتِ كُ مَ مَل وتَ الس

ِ الأْرَْضِ وَ وَ  َ ل ِ كُ ي ها و زمـين را بـه ابـراهيم  گونـه مـا ملكـوت آسـمان نَ؛ و اينيونَ مِنَ المُْوقنِ

هْــتُ وَجْهِــ«آيــۀ و  )75، انعــام( »گــردد دانمنــنمايــانيم تــا از باور مى ــى وَجــذِ  ىَ ان فطََــرَ  یللِ

ماواتِ وَ  الس ِ ام  روی خويش را به سوی كسـى آورده ،فا؛ً و من با درستى آيينيالأْرَْضَ حَن
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زيرا جسم و قوای  ؛تجرد نفس است  ِنشان )79، انعام( »ها و زمين را آفريده است كه آسمان

ارای صفات عـالى ديـدن عـالم ملكـوت، يقـين و توجـه بـه خـالق توانند د آن هرگز نمى

 .)304 ص، 8، جم1981صدرالدين شيرازی، (شوند  )طهارت و قدس( بودن و حنيفها و زمين  آسمان

دليلى ارائه نشـده اسـت بـرای در اين استدلال نيز : شود پاسخ كلى در اينجا هم تكرار مى

و طهـارت و  ،هـا و زمـين جه به خالق آسـمان، توكه رسيدن به مقام يقينمدعا  اثبات اين

دليلى وجود ندارد برای اينكه اگر نفـس انسـان را . قدس به موجود مجرد اختصاص دارد

ت و نفـى ايـن صـفا. جسم لطيف بدانيم، چنين موجـودی نتوانـد بـه ايـن مقامـات برسـد

دون نشده و پيشينى اين اسـتدلال اسـت و بـ فرض اثبات مقامات از موجود غيرمجرد پيش

  . تمام نخواهد بود نيز  اثبات آن، اين استدلال

  گيری نتيجه

، و نفـس اسـت بيشتر فيلسوفان مسلمان معتقدند كه انسان مركـب از نفـس مجـرد و بـدن

پذيرش تجرد نفس لوازمى دارد كه با بررسـى آنهـا . دهد مجرد حقيقت او را تشكيل مى

های قرآنى درباره مرگ و  با آموزهتجرد نفس  ۀتيجه نظرين اين لوازم و درشود  روشن مى

به خود  كم دستتجرد نفس اين است كه مردگان  ۀلازم. زندگى اخروی سازگار نيست

نفس انسان پس از مرگ به خودی خود بـه حيـات ادامـه  ؛آگاهى و ادراك داشته باشند

 ، مرگ برای انسان ناپسند نباشد و نفس برای بقا بـه خداونـد و قـدرت اورو اين ازدهد و 

ــا آموزه. نيــاز نداشــته باشــد ــوازم ب ــ ايــن ل قــرآن آيــات بســياری از  مســتفاد ىهــای قرآن

تنهـا از آيـات قـرآن اسـتفاده  تجـرد نفـس نـه ۀنظريـتوان گفت  نتيجه مى در. ناسازگارند

بلكـه بـا  ؛مرگ و حيات اخروی لازم نيست ۀآن دربارهای  شود و برای تبيين آموزه نمى

 ناتوانىِ در صورت  رو اين ؛ ازتوان آن را به قرآن نسبت داد سازگار نيست و نمىنيز قرآن 

انگاری، جـای  شدن اشكال بـه دوگانـه لسوفان از اثبات تجرد نفس و واردهای في استدلال

های قرآن نيست و مسـلمانان نبايـد از ايـن جهـت  برای معتقدان به آموزهچندانى نگرانى 

  . احساس خطر كنند
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27. Merricks, Trenton. (2009). The Resurrection of the Body and the Life 

Everlasting. Oxford Readings in Philosophical Theology, Vol. 2: Providence, 

Scripture, and Resurrection, Ed., Michael Rea, Oxford & New York: Oxford 

University Press, pp. 364-385.  
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Abstract 

In his Phaedo, Plato has presented three arguments for the soul’s posthumous 
eternity. The first two arguments are articulated in a mythical-philosophical way 
on the basis of consecutive cycles of births. The third argument presented by Pla-
to for the soul’s survival after death is an argument from the soul’s simplicity. He 
maintains that what has no parts is not corruptible, and since the soul has no parts, 
it will be eternal after the bodily death and will not be annihilated. In Islamic phi-
losophy, one of the most important issues about the soul is the soul’s eternity and 
its posthumous survival. Avicenna—the great Peripatetic philosopher—has pre-
sented arguments for the soul’s eternity. We believe that his most important ar-
gument is the argument for the soul’s eternity from simplicity, which was antici-
pated by Plato. In this paper, we seek to provide a historical consideration and 
analysis of Plato’s view and its impact on Avicenna’s simplicity argument. The 
method adopted by this paper is historical, involving citations of the texts, partic-
ularly those of Avicenna. The short reply to the main question of the paper is that 
Avicenna’s argument for the soul’s eternity from simplicity has a historical Pla-
tonic spirit. 

Keywords 

The soul’s survival, the soul’s simplicity, Plato, Avicenna, cycles of the spirits. 
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اثبات جاودانگی نفس در نظر افلاطون و تأثیر آن در برهان 
  بساطت نفس سینوی در اثبات جاودانگی نفس

  )یک بررسی تاریخی(
  2نيلو يوسف دانشور  1مهدی عسگری

  09/02/1399: تاريخ پذيرش  21/01/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

بيـان دو برهـان . كنـد برهان اقامه مـى برای اثبات جاودانگى نفس پس از مرگ سه فایدونافلاطون در رساله 

برهـان سـومى كـه افلاطـون . های متوالى زايش مبتنـى اسـت فلسفى است كه بر چرخهـ ای  اول، بيانى اسطوره

او معتقد است چيـزی كـه جـزء نـدارد . كند، برهان بساطت نفس است برای بقای نفس پس از مرگ اقامه مى

در . ارد با مرگ بـدن جـاودان خواهـد بـود و از بـين نخواهـد رفـتكه نفس جزء ند آنجا از پذيرد و فساد نمى

. ترين مباحث درباره نفـس، اثبـات جـاودانگى و بقـای نفـس پـس از مـرگ اسـت فلسفه اسلامى يكى از مهم

بـه نظـر نگارنـده . سينا فيلسوف بزرگ مشائى برای اثبات جـاودانگى نفـس براهينـى را اقامـه كـرده اسـت ابن

سـينا آن را  ها، برهان اثبات جاودانگى نفس از طريق بساطت است كه افلاطون، قبل از ابن ترين اين برهان مهم

برهـان اين مقاله در صدد آن است تا براهين بقای نفـس از ديـدگاه افلاطـون و تـأثير آن در . اقامه كرده است

ر تـاريخى و بـا روش بحـث در ايـن مقالـه يـك سـي. سينا را از لحاظ تاريخى بررسى و تحليل كند ابنبساطت 

دهـد  پاسخ اجمالى كه اين مقاله به ايـن مسـئله مـى. سينا خواهد بود ويژه ابن استناد به عبارات خود فيلسوفان به

  .سينا از لحاظ تاريخى صبغه افلاطونى دارد اين است كه اثبات جاودانگى نفس از راه بساطت در فلسفه ابن

  ها واژه كليد

  .سينا، گردش ارواح ابنبقای نفس، بساطت نفس، افلاطون، 

                                                            
  mehdiaskari1371@gmail.com  .)نويسنده مسئول(ارشد، قم، ايران  آموخته كارشناسى دانش. 1

  yousef.daneshvar@gmail.com  .، قم، ايران+يار موسسه امام خمينىاستاد. 2

آن در  رينفس در نظر افلاطون و تأث ىاثبات جاودانگ). 1399. (مهدی؛ دانشور نيلو، يوسف، عسگری

 ،)99(25، نقدونظرفصلنامه . )ىخيتار ىبررس كي( نفس ىدر اثبات جاودانگ ینويبرهان بساطت نفس س

  Doi: 10.22081/jpt.2020.57326.1721  .74- 55صص 
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  مقدمه

تعريـف، اثبـات، تجـرد يـا . های فيلسوفان بوده اسـت مسئله نفس همواره يكى از دغدغه

. انـد مادی بودن، قوا، كاركرد و بقای نفس از مباحثى است كه فيلسوفان بـه آن پرداختـه

برخى  در ميان فيلسوفان، افلاطون به مسئله نفس و جاودانگى آن عنايت ويژه داشته و در

وی در محـاوره . از محاورات خود به اجمال يا به تفصيل به اين بحث اشاره كـرده اسـت

به اثبات جاودانگى نفس بعد ) همچون مهمانى(و ديگر محاورات خود  Phaedo/ فایدون

. اسـت» مـرگ«موضوع اين محاوره فايدون شوق فيلسـوف بـه . پردازد از مرگ بدن مى

. )c61(مرگ اشتياق داشته باشد؛ زيرا به فلسفه اشتغال دارد فيلسوف از نظر سقراط بايد به 

های متـوالى زايـش  ای است و مربوط به چرخه بيان او در اثبات جاودانگى نفس اسطوره

ترين برهان افلاطون برای جـاودانگى نفـس فسـادناپذيری و  مهم. شود يا همان تناسخ مى

  .بساطت نفس است

و  دربـاره نفـسمى او، ارسـطو بـا نوشـتن رسـاله بعد از افلاطون، شاگرد و عقل آكاد

در . به صورت مـنظم بـه مباحـث نفـس پرداخـت Parva Naturalia(1(طبیعیات کوچک

فيلسوفان مسلمان، به دليـل مسـئله . سنت فلسفه اسلامى تلقى نفس عمدتاً ارسطويى است

  . اند ای داشته معاد و ثواب و عقاب به جاودانگى نفس و اثبات آن توجه ويژه

 گاننگارنـد. كنـد سينا دلايلـى را بـرای اثبـات تجـرد و جـاودانگى نفـس اقامـه مـى ابن

ترين برهان برای بقای نفس، برهان فسادناپذيری و بساطت نفس است كه فرع  مهم ندمعتقد

البتـه . اين سخن استمرار سنت افلاطونى در فلسفه اسلامى اسـت. بر مجرد بودن نفس است

در ايـن مقالـه بـه بررسـى براهينـى . نى نبايـد ناديـده گرفتـه شـودهای نوافلاطـو تأثير آموزه

                                                            
. 1: انـد از های اين مجموعـه عبارت رساله. طبيعيات كوچك ارسطو در زبان فارسى مورد اقبال قرار نگرفته است. 1

در ) On Memory and Recollection(درباره حافظه و يادآوری . 2؛ )Sense and Sensibilia(حاس و محسوس 

درباره رؤياها . 4؛ )On Sleep(درباره خواب . 3و يادآوری ذكر نشده است؛  ها تنها حافظه آمده ای از نسخه پاره

)On Dreams( پيشــگويى در خــواب / دربــاره الهــام. 5؛)On Divination in Sleep( دربــاره درازی و . 6؛

دربـاره جـوانى، سـالمندی، زنـدگى و مـرگ و . 7؛ )On Length and Shortness of life(كوتاهى زنـدگى 

  ).On Youth, Old age, Life and Death, and Respiration(تنفس 
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خواهيم پرداخت كه افلاطون برای جاودانگى نفـس اقامـه كـرده اسـت و بعـد از آن نشـان 

توان اثبات كرد و در آخـر بـه بـراهين  خواهيم داد كه در سنت ارسطويى بقای نفس را نمى

. افلاطـون را در آن نشـان خـواهيم دادسينا در جـاودانگى توجـه خـواهيم كـرد و تـأثير  ابن

به اين معنا كه از لحاظ تـاريخى و بـا . ها در اين مقاله به صورت تاريخى خواهد بود بررسى

سينا از ارسطو اعـراض كـرده  مراجعه به متون فيلسوفان نشان داده خواهد شد كه چگونه ابن

درباره جاودانگى نفـس نـزد . داند و برهان افلاطون را برهانى جامع در اثبات بقای نفس مى

  :شود سينا مقالات چندی نوشته شده كه به آنها اشاره مى افلاطون و ابن

سينا در  تحليل و بررسى مبانى و ادله ابن). 1395( .العابدين و ديگران فرهادی، زين. 1

  .138-119، صص )56(، حکمت سینوی. خصوص فناپذيری نفوس

لعه تطبيقى درباره دلايل تجرد نفس و بقـای مطا). 1393( .رستمى جليليان، حسين. 2

  .112-91 ، صص)52(، اندیشه دینی .سينا آن نزد ارسطو و ابن

بررسى و نقد ادله تجرد و جـاودانگى نفـس ). 1389( .روحى سراجى، غلامحسين. 3

  .299-287، صص )2و1(، کلامیهای فلسفی ـ  پژوهش .در رساله فايدون افلاطون

، »اوره فايـدون افلاطـونحتأملى در م: جاودانگى نفس). 1385( .رحمتى، انشاءااللهّٰ . 4

  .118-79، صص )28(7، کلامیهای فلسفی ـ  پژوهش

ناپذيری روح از نظر افلاطون با توجه به  دلايل مرگ). 1389( .پناهى آراللو، مائده. 5

  .29-26، صص )38(، کتاب ماه فلسفه، »فايدونرساله 

ای افلاطون در فايدون در اثبـات بقـای  ن چرخهبرها). 1384( .صفری، مهدی قوام. 6

  .25-1، صص )194(، مجله زبان و ادب فارسی، »نفس پس از مرگ

شود، نويسندگان در صدد توضـيح و  طور كه از اسامى اين مقالات مشخص مى همان

آنچه سـبب تمـايز ايـن . اند سينا درمورد جاودانگى نفس بوده افلاطون و ابن یتحليل آرا

ســينا در اثبــات  تــاثير انديشــه افلاطــون بــر ابندادن  شــود نشــان قــالات بــالا مىمقالــه بــا م

سـينا تحـت تـاثير  تـوان ادعـا كـرد كـه ابن از لحـاظ تـاريخى مى. جاودانگى نفس اسـت

سـينا  و اين برخلاف تفكر غالب است كه معتقد است ابن های افلاطون بوده است انديشه

له علاوه بر توضيح مختصر نظر هردو انديشمند ؛ بنابراين اين مقافيلسوفى ارسطويى است
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كنـد كـه حـاكى از آن اسـت  سينا و افلاطون عباراتى را نقل مى از آثار به جا مانده از ابن

  .سينا برای اثبات جاودانگى نفس به افلاطون نظر داشته است كه ابن

  تعريف نفس از نظر افلاطون. 1

پسوخه در بيان . است» پسوخه«شود  ده مىلفظى كه در افلاطون برای اشاره به نفس استفا

تصور پسوخه بـرای . )273 ، ص12، ج1376گاتری، (افلاطون بيشتر بر ذهن و عقل دلالت دارد 

نفس را  فایدونافلاطون در محاوره . شود  اولين بار در آثار افلاطون به صراحت ديده مى

وقتى كسـى بـه . )d95(گيرد  امری بسيط وعنصری تلقى كرده و آن را با عقل مترادف مى

جـان تفـاوتى  چيزی به نام پسوخه قائل باشد، فقط به اين قائل است كه ميان جاندار و بـى

جان است و هر  ؛ يعنى پسوخه فصل مميز بين جاندار و بى)77-76ص ، صـ1389نوسباوم، (است 

جـان  موجودی كه از پسوخه برخوردار باشد زنده و هـركس كـه بـر خـوردار نباشـد بـى

در عرف يونـانى واژه پسـوخه را هميشـه در «: نويسد يلور در باب واژه پسوخه مىت. است

» را در آنجا به كار ببريم تـا نفـس را» حيات«دهيم  برند كه ما ترجيح مى جايى به كار مى

ـ مسئله نسبت 1: داند افلاطون وجود پسوخه را به دو مسئله وابسته مى. )107 ، ص1393تيلور، (

  . ـ جاودانگى نفس2ميان نفس و بدن و 

خودآغازگر «يا » منشأ حركت«را ) نفس(با توجه به اين توضيحات، افلاطون پسوخه 

طبق اين تعريف نفس در جايگـاهى بـالاتر از بـدن قـرار . )a896(كند  تعريف مى» حركت

  .)239 ، ص1، ج1388كاپلستون، (يابد  گيرد و نسبت به آن تقدم مى مى

 افلاطونبراهين جاودانگى نفس نزد . 2

. بايست يك مقدمه مهم بيان شـود های افلاطون بر جاودانگى نفس مى برای بيان استدلال

ـ جزء شهوانى 3ـ جزء ارادی؛ 2ـ جزء عقلانى؛ 1: افلاطون سه جزء برای نفس قائل است

)d69( .رو مباحـث  از اين. از ميان اين سه جزء آنچه كه فناناپذير است، جزء عقلانى است

بعـد از بيـان ايـن مقدمـه بـه . شـود فس در افلاطون بر همين جزء محدود مىفناناپذيری ن

  .پردازيم های افلاطون در زمينه جاودانگى نفس مى استدلال
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  استدلال اول. 2-1

ای است كه از زمان ارُفئوس و طبق برخـى  اسطوره  استدلال اول افلاطون مبتنى بر آموزه

 .)178 ، ص1370خراسـانى، (يـان بـاقى مانـده اسـت از تفاسير از زمان فيثاغورس در ميان يونان

شـود كـه در سـنت اسـلامى بـه آن  های متوالى زايش مربـوط مـى ای كه به چرخه آموزه

  . گويند مى» تناسخ«

فرض ديگر افلاطون برای اثبات جاودانگى نفس در استدلال اول، پيدايش ضـد  پيش

  . آيند تر به وجود مى تر از ضعيف خواب از بيداری و قویالمثل  فى. از ضد است

مرگ و زندگى نيز دو ضـد : با توجه به اين دو مقدمه استدلال افلاطون اينگونه است

اين دو يعنـى مـرگ و زنـدگى بـه . كند هستند؛ به اين معنا كه از يكى ديگری زايش مى

  شوند همانطوری كه خواب به بيداری و بيـداری بـه خـواب؛ بنـابراين يكديگر تبديل مى

شوند تا ما به جهان ديگر پس از مـرگ قائـل  مرگ كه اضداد هستند سبب مىزندگى و 

  : به گفته خود سقراط. شويم

انـد،  آيد كـه زنـدگان از مـرگ بـه زنـدگى بازگشـته از اين استدلال چنين برمى

اگر اين استدلال درست باشد، . اند همچنانكه مردگان از زندگى به مرگ رسيده

اينكه ارواح مردگان بايد در جائى باقى بماننـد  همين خود دليل كافى است برای

  . )e72- d70(و از آنجا به زندگى بازگردند 

نتيجه آنچه گفته شد اين است كه بـر اسـاس آمـوزه پيـدايش ضـد از ضـد مـرگ از 

های متوالى  رو بايد اين روح در چرخه اين آيد؛ از زندگى و زندگى از مرگ به وجود مى

  . د بعد از مرگ دوباره زندگى را پديد آوردزايش قرار بگيرد تا بتوان

  استدلال دوم. 2-2

. هـای متـوالى زايـش اسـت فرض افلاطون درستى آموزه چرخه در اين استدلال نيز پيش

آمـوختن جـز بـه يـادآوردن «گفتـه  اين استدلال مبتنى بر اين سخن سقراط است كه مـى

آوريـم كـه  چيزهايى را ياد مـىاين سخن سقراط به اين معناست كه ما تنها . )a71(» نيست
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اين سخن خـود دليلـى . قبلا آموخته باشيم و اين آموختن در زندگى پيشين ما بوده است

آموزد و در ايـن دنيـا  های متوالى زايش مى است بر اينكه روح جاودان است و در چرخه

   e72(.1(آورد  به ياد مى

  استدلال سوم. 2-3

كنـد  سقراط در ابتدا روشن مـى. الهى نفس است اين استدلال مبتنى بر بساطت و طبيعت

آن چيزهايى كـه انحـلال و . كه چه چيزهايى فسادپذير و چه چيزهايى فسادناپذير هستند

اشـياء مركـب هسـتند و آن چيزهـايى كـه ) افلاطون(فسادپذير هستند از ديدگاه سقراط 

  . اند انحلال و فسادناپذيرند چيزهای بسيط

ماند غيرمركب اسـت و حـال آنكـه مركـب گـاه  ال مىپس آنچه همواره به يك ح«

  .»ماند گردد و گاه چنان، و همواره به يك حال نمى چنين مى

رود و مركـب اسـت تـن اسـت و آنچـه بـه  با توجه به اين مطالب آنچه كه از بين مى

دليـل جـاودانگى روح نيـز ايـن اسـت كـه . مانـد و جاويـدان اسـت روح اسـت جای مى

   .غيرمركب و بسيط است

تن . دهند از ميان روح و تن نيز يكى جنبه الهى و ديگری جنبه غيرالهى را تشكيل مى

كند و از اين رو جنبه الهى دارد؛  محكوم است كه خدمت كند و روح بر آن سلطنت مى

كنـد غيرالهـى اسـت؛ بنـابراين  راند الهى اسـت و آنكـه اطاعـت مـى زيرا آنكه فرمان مى

رود و همـواره هسـت  پذير است، اما الهى هيچگاه از بين نمىرود و فنا غيرالهى از بين مى

)b78- e80( .آورد اين استدلال را افلاطون در اثبات جاودانگى نفس مى .  

                                                            
اما . به اختصار به آموزه يادآوری و رابطه آن با جاودانگى نفس اشاره كرده است فایدونخود افلاطون در رساله . 1

به آن اشـاره بيشـتری  رساله منـونيكى از اركان اساسى فلسفه افلاطون است كه در ) آنامنسيس(آموزه يادآوری 

. 3و 2، ش فلسـفه، آنامنسـيس افلاطـون، مجلـه 1381صـفری، مهـدی،  قوام: برای مطالعه بيشـتر رك. است شده

  .5و 4، ش فلسفه، مجله  ، آنامنسيس و اسطوره گردش ارواح1381صفری، مهدی،  قوام
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  استدلال چهارم. 2-4

كنـد مبتنـى بـر نظريـه مثـال  كه افلاطون برای جاودانگى نفـس اقامـه مى چهارماستدلال 

ورت شبحى و غيرواقعى دارند كـه در وی معتقد است كه زيبايى و فضائل يك ص. است

بينيم و يك صورت واقعى و راستين دارند كه در عالم مثـال اسـت؛  اين دنيا ما آنها را مى

ايـن . توانـد مـا را در جـاودانگى يـاری رسـاند رو ديدار مثـال فضـائل و زيبـايى مى اين از

ورد زيبـايى و افلاطون در اين محـاوره در مـ. نقل شده است مهمانی استدلال در محاوره

افلاطون در اين استدلال با توجه به درك زيبايى و فضائل راستين . گويد عشق سخن مى

  : وی معتقد است. پردازد توسط انسان به اثبات جاودانگى نفس مى

هـای زمينـى كـه  فقط كسى كه آن زيبايى راستين را با ديده روح بنگـرد و از زيبايى

ها و فضائل  د به زادن و پروردن قابليتبتند روی برتاهای زيبايى راستين هس اشباح و سايه

نگـرد و پـاداش  های فضائل را به ديده حقـارت مى گردد و اشباح و سايه راستين توانا مى

آيـد  كسى كه فضائل راستين را بوجود آورد اين است كه در جرگه دوستان خدا در مى

  .)a212(يابد  و زندگى جاودان مى

توانـد جـاودان باشـد كـه بـه  معتقـد اسـت نفـس زمـانى مى افلاطون در اين استدلال

حقيقت اشياء ـ كه در نظر افلاطون همان مُثلُ هسـتند ـ نائـل شـده و از ايـن راه در مسـير 

دوستى با خداوند قرار گرفته است و هرآنچه كه در مسير دوستى با خداوند قـرار بگيـرد 

زيبـايى و فضـائل راسـتين برسـيم تـا رو ما بايد بكوشـيم تـا بـه  اين جاودان خواهد بود؛ از

  . بتوانيم در مسير دوستى خدا قرار گرفته و جاودانه شويم

های افلاطون برای اثبات جاودانگى نفس همان سه  ترين برهان مهم گاناز نظر نگارند

ها و تفاسير مورد استناد قرار  ای از نوشته مورد اول هستند اما اين برهان چهارم نيز در پاره

  .شدرو به آن اشاره مختصری  اين ست؛ ازگرفته ا

سينا از نفس و جاودانگى آن به صورت مختصر به ارسطو به  دادن تلقى ابن برای نشان

  .كنيم سينا اشاره مى النفس بر ابن عنوان تاثيرگذارترين فيلسوف در علم
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 تعريف نفس و جاودانگى آن نزد ارسطو. 3

ه دارای حيات بـالقوه اسـت، يعنـى بـرای كمال اول برای جسم طبيعى ك«ارسطو نفس را 

را بـرای نفـس » پسـوخه«ارسطو همچون افلاطون واژه . داند مى )412الـف  1-2(» جسم آلى

دانيم ارسطو جوهر را در  نفس برای ارسطو جوهر است و همانطور كه مى. برد به كار مى

يـن ميـان از ا. كنـد بندی به ماده، صورت و تركيب ماده و صورت تقسيم مـى يك تقسيم

  . )412الف  21-20(نفس صورت است برای جسم طبيعى آلى 

كنـد كـه اگـر  با توجه به صورت دانستن نفس، ارسطو در ضمن يك مثـال بيـان مـى

زيـرا بينـايى جـوهر «آمد بينايى نفس آن بـود؛  چشم در واقع به شكل يك جاندار در مى

نفس «خنان اين است كه گيری ارسطو از اين س نتيجه. )412ب  20-18(» صوری چشم است

ناپـذير اسـت يـا لااقـل جزئـى از نفـس چنـين اسـت اگـر نفـس بالطبيعـه  از بدن جـدايى

  .)413الف  4-5(» پذير باشد، و شكى در آن نيست تقسيم

توان گفت كـه او بـه جـاودانگى نفـس قائـل نبـوده  با توجه به اين سخنان ارسطو مى

دانيم كه اگر  داند و مى اپذير از آن مىن است؛ زيرا او نفس را صورت بدن و جزء جدايى

رود؛ بنابراين با از بين رفتن تن به مثابه ماده، نفـس  ماده از بين برود صورت نيز از بين مى

  . رود كه صورت بدن است نيز از بين مى

  سينا تعريف نفس نزد ابن. 4

» اة بـالقوةيـح یذ ىآلـ ىعيطب  لجسم  أول  مالك«: كند سينا نفس را اينگونه تعريف مى ابن

اين تعريف از نفس همان . )129 ، ص1371سينا،  ؛ ابن241 ، صم1989 سينا، ابن ؛194 ، ص1379سينا،  ابن(

سينا در صورت دانستن نفس بـا  تعريفى است كه ارسطو آن را مطرح كرده است؛ اما ابن

يرا تر است؛ ز كند و معتقد است كه همان لفظ كمال در اينجا مناسب ارسطو مخالفت مى

توان گفت كه شـايد  البته مى. )7 ، ص2، ج»ج«ق، 1404سينا،  ابن(گيرد  جميع نفوس را در بر مى

تعبير كرده اسـت تـا محـذور از بـين رفـتن نفـس » كمال«سينا از نفس به اين سبب به  ابن

  .انگاری نفس سازگار است برطرف كند بدن را كه با تلقى صورتشدن  هنگام زايل
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  اثبات تجرد نفس. 5

. سينا، اثبات تجـرد نفـس اسـت يكى از مقدمات مهم برای اثبات جاودانگى نفس نزد ابن

سينا بر تجرد نفس بايد گفت در نظر او مجرد چيزی است كـه از  قبل از بيان استدلال ابن

سـينا،  ؛ ابـن142 ب، ص1404سـينا،  ابـن(ماده و لواحق آن همچـون مكـان و حركـت بـری باشـد 

  .)80ص ، »الف«ق، 1404

هـای  يكى از اسـتدلال. ی برای اثبات اين مسئله براهين متعددی را اقامه كرده استو

  : او اينگونه است

آنچه بتوانـد چيـزی را  هر: توانيم خودمان را تعقل كنيم؛ مقدمه دوم ما مى: مقدمه اول

ذات ما نزد خودمـان حاضـر : نتيجه. تعقل كند، ماهيت آن ذات نزدش حاضر خواهد بود

يا اين تعقل به وسيله صورتى مماثل ) الف: اين تعقل از دو حال خارج نيست. خواهد بود

ای نـزد مـا  يا خود ذات بدون هيچ واسطه) شود؛ ب با صورت ذات ما برايمان حاصل مى

شود و در نتيجه صورت  فرض الف باطل است؛ زيرا سبب اجتماع مثلان مى. حاضر است

گـوييم  ه فرض ب صحيح اسـت، مـىحال كه استدلال كرديم ك. ب صحيح خواهد بود

كند قائم بالـذات اسـت و درصـورتى كـه جسـم و جسـمانى  هر آنچه ذاتش را تعقل مى

او . )156و 155ص ، صـ1371سـينا،  ابـن(غيرقائم بالذات هستند؛ بنابراين نفس غيرجسمانى اسـت 

  : گويد در مورد اين برهان مى

.)157 ص، 1371سينا،  ابن(»  هذا الباب ىما أعرفه ف  و هذا أجلّ «
1

  

                                                            
عقـل ياء يالأش  ضسبا فبعكان طبعا أو كمن شأننا أن نعقل أنفسنا سواء : اينگونه است المباحثاتسينا در  عبارت ابن. 1

قة ين فإن حقيس مرّتي، فحقائق ذواتنا حاصلة لها، و ل ء حاصلة له ىالش كقة ذليئا فحقيعقل شيذاته و جوهره، و ما 

؛ فهـذا إذن هـو أن حقـائق  عقـل ذاتـهيء  ىل شـكس يء، و ل ىل شكس نفس الوجود فهذا ليء مرة واحدة و ل ىالش

بهـا  ىة ذاته التيون ماهكت یأ»  ذاته فهو عقل ىرجع عليل ما ك«: قولهم ىو هذا معن. رهايلغ  ستية ليجوهرنا الأصل

  ىفـ  مـا أعرفـه  و هذا أجلّ ...  رهيست لغيته لذاته ليره، و نحن نعقل جوهرنا فجوهرنا ماهيست لغيلذاته، ل  بالفعل ىه

ّ قيتصور فإن الامور التصد ىحتاج إليو   هذا الباب التصـور   نت النفس منكّ فإذا تمرّ عنها فقدان التصور، يحية قد ي

  .قيها التصديسارع إل
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  تناسخ و ابطال آن. 6

سـينا  ابـن. فرض مهم دو استدلال افلاطون آموزه تناسخ است همانطور كه اشاره شد پيش

او . دانـد از جمله فيلسوفانى است كه با آموزه تناسخ بر سر مهر نيست و آن را مردود مـى

و فـرق اهـل  )122 ، ص1382سينا،  ابن(داند  تناسخ را بازگشت نفوس بعد از مرگ به ابدان مى

  : كند بندی مى گونه تقسيم تناسخ را اين

گروهـى كـه . 2. گـردد گروهى كه معتقدند نفس به جسـم حيـوان و نبـات برمـى .1

گروهى كه معتقدند نفس انسـان تنهـا در  .3. معتقدند نفس بايد به جسم حيوانى بازگردد

گروهى از مردم كه دانـش ) فال: اند گروه سوم خود بر دو قسم. گردد كالبد انسان برمى

گروهـى كـه معتقدنـد ) ب ؛اند بايد دوباره به تن برگردند تا رستگار شوند حاصل نكرده

اند، بايد برگردند تا در رنج و محنـت  اند و دانشى حاصل نكرده نفوسى كه بدكردار بوده

و  اند بايد برگردند و نيكبخت  اگر اشخاصى باشند كه دانش حاصل كرده زندگى كنند و

  .)35-37ص ، ص1364سينا،  ابن(سعادتمند زندگى كنند 

  :يكى از اين ادله اين است. سينا ادله متعددی برای ابطال تناسخ بيان كرده است ابن

ل مزاج نفسا ك ىل و إلا لاقتضيه فمستحيانت فكأجسام من جنس ما  ىفأما التناسخ ف«

تصل يجب أن يس يد نفسان ثم لوان واحيان لحكه و قارنتها النفس المستنسخة فيض إليفي

فارقهـا مـن النفـوس يائنـات مـن الأجسـام عـدد مـا كون عدد اليكون و لا أن كل فناء بك

تدافع عنه متمانعة ثم أبسط هذا و استعن بما تجده يتصل به أو يستحق بدنا واحدا فيمفارقة 

ت، ن آن باشـد، محـال اسـيشـيه از جـنس پكـ ىاما تناسخ در اجسـام؛ مواضع أخر لنا ىف

نفس هم با تناسخ به  يكبر آن افاضه شود، و  ىه نفسكند كاقتضا  ىد هر مزاجيوگرنه با

ه هـر فنـا و كـسـت يو سـپس لازم ن. وان دو نفس باشـديهر ح ید برايپس با. وندديآن بپ

باشـد  ىافته برابر نفوسي ىه عدد اجسام هستكوندد؛ و نه آنيبپ ىون و هستك يكبه  ىستين

بـدن  يـكه تعداد نفوس رها شده بـاز هـم مسـتحق كاند؛ و نه آن ردهك كرا تر ىه بدنك

سپس . نديگر را منع نمايهمد ىوستگيا در آن اتصال و پيوندند، يه به آن بپكگر باشند يد

 »بخـواه یاريـم يا بـاره گفتـه نيگـر در ايد یه در جاهاك ىن را گسترش بده و از مطالبيا

  .)433و  432ص ، ص1، ج1392سينا،  ابن؛ 356 ، ص3، ج1375سينا،  ابن(
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: دليل اين مطلب. تناسخ محال است؛ زيرا لازم نيست هر نيستى به يك هستى بپيوندد

آيـد كـه بـرای  اگر اينگونه باشد كه هر نيستى به يك هستى بايد بازگردد آنگاه لازم مى

 :چنـين اسـتبيـان مطلـب . گيرد دو نفـس باشـد هر جسمى كه تناسخ در آن صورت مى

اگر بدن آماده باشد، نفس از علل مفارق بـه آن افاضـه خواهـد شـد؛ مقدمـه : مقدمه اول

با توجه به اين دو مقدمـه اگـر قبـول كنـيم . شود نفس همراه با مزاج بدن حادث مى: دوم

كند دو نفس  كنند آنگاه برای بدنى كه نفس تناسخ يافته را قبول مى كه نفوس تناسخ مى

بودن بدن و حدوث مزاج برای بدن حاصل شده يك نفسى كه هنگام آماده  :خواهد بود

بدن هر حيـوان دو نفـس : نتيجه. است و ديگری نفسى كه در اين بدن تناسخ كرده است

دليل اين امر آن است كه نفـس بـدن را تـدبير و . خواهد داشت كه اين مورد باطل است

كند و  داند كه شى واحدی در بدن او تصرف مى كند و هر حيوانى مى در آن تصرف مى

  . نمايد آن را تدبير مى

سـينا بـا  اول اينكـه ابـن: تـوان دو نكتـه را نتيجـه گرفـت با توجه به ايـن اسـتدلال مـى

كدام از فِرَقى كه در بالا تحت عنوان فرق اهل تناسخ مطرح شدند بر سر مهر نيسـت  هيچ

سـينا باطـل  داند و نكته دوم اينكه اگر تناسخ در ديـدگاه ابـن و تمام آن اقوال را باطل مى

تواند با استدلال اول و دوم افلاطون مبنى بر بقای نفس پـس از مـرگ موافـق  است، نمى

دهد با استدلال سوم  سينا باتوجه به اينكه نظريه مثال را مورد نقادی قرار مى البته ابن. باشد

  .تواند همراهى كند افلاطون نيز نمى

  سينا براهين جاودانگى نفس نزد ابن. 7

قبل از بيان اين . برای بقای نفس پس از مرگ براهين متعددی را اقامه كرده استسينا  ابن

سـينا  های كليدی اسـتدلال يعنـى بسـيط در آثـار ابـن استدلال به معناشناسى يكى از واژه

  .پردازيم مى

 سينا معنای بسيط نزد ابن. 7-1

توانـد در آن سينا معتقد است بسيط آن است كه از سويى بـرای عقـل امكـان نـدارد ب ابن
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ماننـد . تـوان آن را تحديـد كـرد تركيب و تركبّى را در نظر بگيرد و از سوی ديگر نمـى

در مقابل بسيط، مركب قرار دارد كـه مجمـوع . )26 ، ص»الف«، 1404قسينا،  ابن(. عقل و نفس

  . )245 ، ص»ب«ق 1404سينا،  ابن(صورت و ماده است 

مركب دائماً با صورت همـراه اسـت، ) لفا: داند وی ويژگى بسائط را موارد زير مى

تـوان  برای بسيط نمى) ب. )245 ، ص»ب«ق 1404سـينا،  ابن(اما در بسيط صورتش، ذاتش است 

بـه عبـارت ديگـر . توان برای بسيط مطـرح كـرد رسـم اسـت حدی تعيين كرد، آنچه مى

ئـه داد توان تعريف رسمى از آن ارا تعريف به حد برای بسيط ممكن نيست، بلكه تنها مى

ق، 1404سـينا،  ابـن(بسيط در حد ذات خودش هـيچ جزئـى نـدارد ) ج. )45 ق، ص1405سينا،  ابن(

در بسيط سخن گفتن از فصل خطاست، تنها مركبات هسـتند كـه فصـل ) د. )35 ، ص»الف«

بـه . در بسيط هيچ قوه و اسـتعدادی وجـود نـدارد)  ه. )137 ، ص»الف«ق، 1404سينا،  ابن(دارند 

همـانطور كـه . )182 ، ص»الـف«ق، 1404سـينا،  ابـن(بسـيط، فعليـت محـض اسـت  عبارت ديگر

گفتـه  توان گفت نفس به معانى پـيش پيداست با توجه به معانى كه از بسيط ذكر شد، مى

  .بسيط است

بسـائط غيرحـى بـر سـه . كنـد سينا بسائط را به دو قسم حى و غيرحـى تقسـيم مـى ابن

اعـراض ) كـه بـه تنهـايى قـائم بـه ذات نيسـت؛ ج ـ صورتى2ـ هيولى حقيقى؛ 1: اند قسم

هر بسيطى كه جزء اين سه قسم نباشد، بسيط حى است مانند ذات . )378 ق، ص1400سينا،  ابن(

  .)57 ، ص1383سينا،  ابن(واجب تعالى و نفس انسانى 

سـينا بـه اسـتدلال او درمـورد جـاودانگى نفـس  معانى بسيط نزد ابنكردن  بعد از بيان

  .پردازيم مى

  سينا بر جاودانگى نفس استدلال ابن. 7-2

ون يكـو لأنـّه أصـل فلـن . عقل بذاتـهيفاعلم من هذا أنّ الجوهر العاقل مناّ، له أن 

أنهّـا أصـل، بـل  ىفإن أخذت لا عل. باّ من قوّة قابلة للفساد مقارنة لقوّة الثبّاتكمر

صـل مـن لام نحـو الأكالصّورة عمدنا بالكء ىو ش ىوليالهكء ىب من شكّ المرك

 ىفـ ىفقـوّة فسـادها و حـدوثها هـ. موضـوعها ىو الأعـراض وجودهـا فـ. هيجزأ
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 ىن أمثـال هـذه فـيكـلم  كذلكان كو اذا . بكيها تريجتمع فيفلم . موضوعاتها

  ؛أنفسها قابلة للفساد بعد وجوبها بعللها و ثباتها بها

 یبـرا و. نـدكخود تعقل  تواند بدون واسطه و خودبه ىه جوهر عاقل ما، مكبدان 

ه با قوت ثبات و ك یاست از قوۀ قابل فساد) طيبس ىعني(ه جوهر عاقل اصل كنيا

ه نفـس اصـل كـ ىپس اگر بنا را بر آن گذاشـت. ستيب نكت همراه باشد مريفعل

ماننـد  یزيـولا، و از چيـماننـد ه یزيـاز چ ىدانسـت ىبـكه همچـون مركنباشد، بل

و امـا وجـود . از دو جـزء آن م به اصليينما ىه مكين استدلال تيصورت، ما در ا

ن جهت قوۀ فسـاد و حـدوث آنهـا در ياعراض، در موضوعات آنها است، به هم

ن يه چنـكـ ىوقتـ. جمع نشده اسـت ىبكيپس در اعراض تر. باشد ىموضوعات م

دند ذاتا قابل فساد يه به علل خود ثابت و واجب گردكنيبود پس اعراض بعد از ا

  .)378 ص، 1، ج1392سينا،  ابن(باشند  ىنم

اگر نفس بـه عنـوان بسـيط و : نفس ناطقه اصل و بسيط است؛ مقدمه دوم: مقدمه اول

اگر نفس مركـب : اصل اخذ نشود آنگاه بايد مركب از ماده و صورت باشد؛ مقدمه سوم

بـريم كـه اصـل و بسـيط  از ماده و صورت باشد آنگاه ما سخن را بر روی آن قسمتى مى

ن، قـوّۀ فسـاد و يبنـابرا. ها وابسته به موضوعات آنهاسـتباشد؛ مانند اعراض كه وجود آن

در . فـراهم نشـده اسـت ىبكيحدوث آنها در موضوعات آنهاست و در خود اعراض، تر

افتنـد، در يه به سبب علل خود واجـب شـدند و ثبـات ك جواهر نفسانى، پس از آن: نتيجه

  .ستنديذات خود، قابل فساد ن

  :بندی كرد توان اينگونه نيز صورت ته شد مىاستدلال فوق را باتوجه به آنچه گف

نفس اصل است و منظور از اصل بسيطى است كه حالّ در چيزی نباشـد؛ : مقدمه اول

همانطور كه ثابت شد : موجودی كه اصل باشد قابل فساد نيست؛ مقدمه سوم: مقدمه دوم

د اسـت رود؛ زيرا بسيط و مجر نفس از بين نمى: نتيجه. نفس در ذات خودش مجرد است

رو  ايـن كند و هرآنچه كه بسيط باشد و قبول فساد نكند بـاقى اسـت؛ از و قبول فساد نمى

؛ 385 ، ص1379سـينا،  ؛ ابـن292-285صـص ، 3، ج1375سـينا،  ابـن(توان گفت نفس جاودانه است  مى

مفهوم مخالف اين استدلال اين است كه هرآنچه كـه مركـب . )100- 99ص ، صـ1385بهشتى، 
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توان مركبـى را سـراغ گرفـت كـه جاودانـه باشـد  رو نمى كند از اين فساد مىباشد، قبول 

  .)104 ، ص2007سينا،  ابن(

  سينا های افلاطون در بقای نفس نزد ابن استدلال. 8

  استدلال اول. 8-1

توان به ضد حيـات كـه  دهد نمى دهد و آنچه كه به بدن حيات مى نفس به بدن حيات مى

تواند مرگ را درك كند؛ زيرا سبب حيات  رو نفس نمىمرگ باشد متصف شود از اين 

شـود؛ بنـابراين  ضد خود كه مرگ اسـت متصـف نمىبه است و آنچه سبب حيات است 

  . نفس ناميراست

با توجه به آنچه كه سابق در مـورد نظـر افلاطـون دربـاره پيـدايش ضـد از ضـد نقـل 

های زايـش متـوالى را  هفرض مهم افلاطون يعنى چرخ سينا پيش كرديم بايد گفت كه ابن

نيـز چنـدان  در اين استدلال حذف كرده است و آموزه پيدايش ضد از ضـد افلاطـون را

دقيق روايت نكرده است؛ زيرا در افلاطون ـ همانطور كه گذست ـ پيدايش ضـد از ضـد 

های  شد كه حيا ت از مرگ و مرگ از حيات پديد آيـد و ايـن مسـتلزم چرخـه سبب مى

سينا بحث از اتصاف حيات به مـرگ اسـت كـه محـال  ما در تقرير ابنمتوالى زايش بود ا

كه همان مبدأ حيـات در » پسوخه«توان با ترجمه لغوی  سينا را مى البته استدلال ابن. است

به اين صورت كه پسوخه مبدا حيات است و هرآنچه . موجود زنده است سازگار دانست

ز اين رو پسـوخه بـه مـرگ متصـف شود، ا كه مبدأ حيات باشد به ضد خود متصف نمى

اما افلاطون به معنای لغوی پسوخه برای جاودانگى آن استدلال نكـرده اسـت؛ . شود نمى

، م1978سينا،  ابن(سينا از سخنان افلاطون است  رو بايد گفت تقرير اين برهان تفسير ابن اين از

  .)74 -73ص ص

  استدلال دوم. 8-2

 ىاء التـيالنفس الناطقة تعرف ذاتها و الأشـ«: قال. بقاء النفس ىحجج أفلاطون عل



69  

 

 

گ
دان
او
ج

ت 
با
اث

 ى
أث
و ت

ن 
طو
لا
اف

ر 
ظ
ر ن
 د
س

نف
آ ري

س
نف

ت 
اط
س
ن ب

ها
بر

ر 
 د
ن

...
  

 
ات

البتـة  ىوليلا تلابس اله ىاء التيعرف ذاته و الأشيلّ ما كو . البتة ىوليلا تلابس اله

فـالنفس ... عـرف ذاتـهير جسـم، فلأنـه يـغ: أما. »ر جسم و مفارق للأجساميفإنه غ

رق س بجسـم و مفـايل مـا لـكـو . ة و مفارقـة للأجسـامير جسـمانيـالناطقة إذن غ

د إذا يـفالنفس الناطقة إذن لا تنحـل و لا تب... انحلال الأجسامكنحلّ يللأجسام لا 

فـالنفس . ر فاسـدين فهو غين الوجهيأحد هذ ىفسد عليل ما لا كو . البدن  فارقت

  .ضاير فاسدة أيالناطقة إذن غ

نفــس ناطقــه ذات خــودش را : افلاطــون گفــت. افلاطــون بــر بقــای نفــسادلــۀ 

شناسـد  هر آنچه كه خودش را مـى. يزهايى است كه ماده نداردشناسد و از چ مى

امـا آنچـه . اند و چيزهايى كه از ماده بری هستند، جسم نيستند و مفارق از اجسام

در نتيجه نفس ناطقه غيرجسمانى ... شناسد كه غيرجسم است ذات خودش را مى

ت بـا هر آنچه كه جسـم نيسـت و مفـارق از اجسـام اسـ. و مفارق از اجسام است

پس نفـس ناطقـه زمـانى كـه از بـدن فـارق شـد ... شود انحلال اجسام منحل نمى

فاسد نشود، ) انحلال و داشتن ماده(هر آنچه كه به اين دو طريق . شود منحل نمى

  .)74 -73ص ، صم1978سينا،  ابن( فاسد نشدنى است و نفس از اين قبيل است

سينا بقای نفس و تجرد آن را  فت ابنتوان گ با توجه به نكاتى كه در بالا گفته شد مى

د نـدر اين مقاله ايـن بـود كـه نشـان ده گانالبته كار نگارند. افلاطونى درك كرده است

) خواند كه آن را بهترين برهان تجرد نفس مى(سينا در برهان مهم خود بر تجرد نفس  ابن

  . افلاطون بوده استو بعد از آن در بقای نفس ـ به نقلى كه از خود او نقل شد ـ متأثر از 

  گيری نتيجه

توان نتيجه گرفت كه افلاطون بـه بقـای نفـس پـس از مـرگ قائـل  از آنچه گفته شد مى

هـای متـوالى  ــ ارُفئـى چرخـه او در دو استدلال اول خود متأثر از آموزه فيثاغوری. است

و بـا اقامـه ر اين سينا با آموزه تناسخ بر سر مهر نيست؛ از ابن. است) يا همان تناسخ(زايش 

ای اسـت كـه  آموزه ارسطويى درباره نفس بـه گونـه. هايى سعى در ابطال آن دارد برهان

تواند آن را قبول كند؛ زيـرا در ايـن آمـوزه بقـای  سينا نمى فيلسوف مسلمانى همچون ابن
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های خـود دربـاره جـاودانگى  سينا در استدلال رو ابن اين توان توضيح داد؛ از نفس را نمى

كند كه افلاطون مطرح كرده است؛ بـه عبـارت ديگـر  استدلالى را مطرح مىنفس همان 

سينا برهانى را كه برای اثبات تجرد نفس مطـرح كـرده اسـت بهتـرين برهـان در ايـن  ابن

های افلاطونى در آن مشهود است؛ بلكه همان  صراحت ردّپای آموزه داند كه به زمينه مى

تـوان نتيجـه گرفـت كـه  به آنچه گفتـه شـد مـى استدلال افلاطون است؛ بنابراين با توجه

سينا با توجه به آموزه افلاطونى در مورد بقای نفس به اقامـه دلايلـى پرداختـه كـه در  ابن

  .شود آنها اين رد پای افلاطون به وضوح ديده مى
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Abstract 

The problem of dreams is an important problem discussed by philosophers 
throughout history. In ancient Greece, Aristotle wrote an independent essay on 
dreams, and Muslim philosophers have tied the problem of dreams with 
prophethood. The philosophical reflections of Avicenna, as the greatest philoso-
pher in the Islamic world, on the matter are of utmost importance. He discusses 
dreams in terms of his account of the existence of the soul, its immateriality, and 
its faculties, particularly the imagination. On the other hand, Aristotle deals with 
dreams and their nature in terms of perception and the imaginative faculty. The 
main question in this paper is to elaborate and consider the accounts of dreams 
provided by these two philosophers. The paper seeks to uncover the distinctions 
and commonalities between the two, and the impact Aristotle had on Avicenna’s 
account of dreams. The method is a comparative study of the two philosophers 
from the point of view of philosophy and the history of philosophy. The paper 
concludes that Avicenna has contributed great subtleties in his account of soul 
and dreams, although he was influenced by Aristotle. 
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  سینا ابن و ارسطو دیدگاه از رؤیا بررسی
  1حسين مختاری محمد

 12/03/1399: تاريخ پذيرش  14/02/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

 يونـان ارسـطو در. انـد پرداختـه ندابـ فلسفه تاريخ طول در فيلسوفان كه است مهمى مسائل از رؤيا مسئله

مسـئله  نيز مسلمان فيلسوفان و داده اختصاص مهم اين به را »رؤياها دربارۀ«به نام  مستقل ای رساله ،باستان

 جهـان فيلسـوف ترين بزرگ در مقام سينا ابن فلسفى تأمل ،ميان اين در. اند زده گره نبوت بحث بارؤيا را 

 نفـس قـوای آن، تجـرد نفـس، وجودِ  از كه تفسيری به توجه با او. است اهيمت حائز مسئله اين در اسلام

 تبيين به خيال قوّه و حسى ادراك به توجه با نيز ارسطو. پردازد مى رؤيا دربارۀ بحث به دارد، خيال ويژه به

 دوايـن  آرای بررسـى و تبيـين مقالـه، ايـن اصـلى مسـئله. پـردازد مـى آن ماهيـت و رؤيا درباره خود نظر

 سـينا بنا تأثيرپذيریميزان  و اشتراك و افتراق وجوه دادن اننش ،تحقيق هدف. استرؤي مسئله از فيلسوف

 منظـر از فيلسـوف دو اين نميا تطبيقى بررسى نيز مقاله اين در تحقيق روش. استرؤي مسئله در ارسطو از

 دقـت رؤيـا، به مربوط مسائل و نفس مباحث در سينا ابن كهنتيجۀ پژوهش آن. است فلسفه تاريخ و فلسفى

  .است بوده متأثر نيز ارسطو از خودآرای  در البته و هكرد بيشتریهای  نظر

  ها واژه كليد

  .نفس خيال،  ارسطو، سينا، ابن رؤيا،مسئله 

                                                            
  professor.mokhtari@yahoo.com   .، قم، ايران+سسه امام خمينىؤدانشيار م. 1

99(25، نقدونظرفصلنامه . نايس ارسطو و ابن دگاهياز د ايرؤ ىبررس). 1399. (محمدحسين، مختاری(، 

  Doi: 10.22081/jpt.2020.57547.1724  .96- 76صص 
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  مقدمه

هـای  ديگـر رشـتهدر البتـه  انـد و كردهرؤيا توجه  مسئلهبه فيلسوفان از زمان يونان باستان 

از شناسـى بـه رؤيـا  همچـون روان هـايى در دانش. شده است مسئله توجهعلوم نيز به اين 

فيلسـوفان . دان بررسـى شـدهبـاره  هـای تجربـى در ايـن و داده  نگريسته شـدهتجربى منظر 

برای فهم بهتـر . اند تهرؤيا پرداخبرده و به تبيين فلسفى   پى مسئلهمسلمان نيز به اهميت اين 

ويـژه  تجرد نفس، قـوای نفـس بـه  نظر ارسطو و فيلسوفان مسلمان بايد تلقى آنها از نفس،

در  ،فيلسـوف جهـان اسـلام اسـت تـرين شـك بـزرگ سينا كه بـى ابن. بررسى شودخيال 

بـه ايـن مسـئله » خـواب و رؤيـا ،منـام ،منامـات« با تعبيرهـايى همچـون شجای آثار جای

 یارسطو خبـر ی»رؤياها ۀاردرب«سينا از رساله  كه گويا ابن بايد گفتالبته . است پرداخته

اشـد نداشته است؛ زيرا گزارش تاريخى مبنى بر اينكه اين رساله به عربـى ترجمـه شـده ب

 سـينا بـدون نگـاه بـه مـتن ارسـطو دربـاره رؤيـا توان گفـت ابن مى رو اين ؛ ازوجود ندارد

  . ورزی كرده است فلسفه

دريافت نظر ارسطو و  ،گويى به آن هستيم پاسخ پىِ پرسش اصلى كه در اين مقاله در 

ــن ــاوت اب ــا و تف ــاره رؤي ــينا درب ــباهت س ــا و ش ــای آنهاســت ه ــن ؛ ازه ــا  رو اي بحــث را ب

به تبيـين نظـر كرده، در ادامه خيال آغاز  هقوّ هايى درباره نفس و تبيين جايگاه  رضف پيش

   .پردازيم هر دو انديشمند درباره رؤيا مى

  :سينا دو مقاله موجود است نظر ابنم ازرؤيا بارۀ درهای پيشين  در پژوهش

قالـه ايـن م. 35، ش حـافظ مجلـه .سينا رؤيا در فلسفه ابن ).1385. (امين، سيدحسن .1

  .سينا پرداخته است به تبيين رؤيا از منظر ابن) در چهار صفحه(اختصار  به

ؤيا و تحليل آن از منظر خواب و ر ).1394. (ناجى اصفهانى، حامد ؛حداد، وحيده .2

 آرایبـه تفصـيل  ايـن مقالـه به. 65، ش ـ کلامـی  فلسفی های پژوهش مجله .سينا ابن

  .ه استپرداختسينا درباره رؤيا  ابن

بـرای نوشتار نشده است و در اين  ىارسطو درباره رؤيا بحث يۀدر دو مقاله فوق از نظر

معرفـى  مقالـه اولاً  وجـه نـوآوری. شـود مطرح مى در اين زمينهارسطو  يۀن بار نظرنخستي
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توانـد  يـق مىايـن تطب. سيناسـت تطبيق آن با نظـر ابن است و ثانياً ارسطو درباره رؤي يۀنظر

  .سينا از ارسطو متأثر بوده است تا چه اندازه ابن كه كمك كند تا بدانيم

  های بحث فرض پيش. 1

هـايى بپـردازيم كـه بـدون آنهـا  فـرض رؤيـا بايـد بـه تبيـين پـيش بررسـى مسـئلهاز  پيش

رو در اين بخش به ماهيت نفس، اثبات نفس  اين از ؛معنا خواهد بود گفتن از رؤيا بى سخن

 با بحث اصلى در ايـن اسـت كـه اگـراين مقدمات ارتباط . و قوای آن خواهيم پرداخت

گمـان  بى گرفته شـود،ناديده  سينا آن از ديدگاه ارسطو و ابنماهيت نفس و سپس اثبات 

طور كه خـواهيم گفـت  همان ديگر بيان  به ؛فتن از قوای نفس موجه نخواهد بودگ سخن

سـبب حصـول رؤيـا ادراكاتى داريم كه  )چه ظاهری و چه باطنى(وسيله قوای نفس   ما به

نام نفس اسـت و تـا  فرض بر وجود امری به ی نفس،گفتن از قوا شود و سخن برای ما مى

رو ايـن سـه  ايـن از ؛يمبگـويتوانيم از اثبات نفـس سـخن  ماهيت نفس مشخص نشود نمى

ديگـر بـرای  دليـل. پـردازيم رؤيـا مـى مسئلهو سپس به كنيم  مى اجمال بررسى مورد را به

سينا بحث رؤيا را با بحـث نفـس پيونـد  ن است كه ارسطو و ابنآمباحث پرداختن به اين 

  .اند اند و برای توضيح ماهيت و وقوع رؤيا به قوای ظاهری و باطنى نفس روآورده زده

  ماهيت نفس. 1-1

كمال اول برای جسم طبيعى كه دارای حيات بـالقوه «: نويسد ارسطو در تعريف نفس مى

  .)412الف  1-2، 1389رسطو، ا( »است، يعنى برای جسم آلى

  سـينا نيـز ابـن. )108 ، ص1392تيلـور، (نفس صـورت بـرای بـدن اسـت ، اين تعريف بنا بر

تعريف ارسطو از نفس . )194 ، ص1379سينا،  ابن(نفس را همچون ارسطو تعريف كرده است 

 حكيمـانبيشـتر سـينا نيـز تـأثير گذاشـته و  بعد از ابـن كيمانبلكه در ح ،سينا تنها در ابن نه

، شـيرازی؛ 514 ، ص1376؛ ميردامـاد، 223 ، ص2ق، ج1411فخـر رازی، : كنـ(اند  هپذيرفتمسلمان آن را 

  .)187 ، ص1360
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  اثبات نفس. 1-2

رو  ايـن از ؛بيند كه دليل اقامه كنـد يازی نمىعنوان نفس ن  سينا برای اثبات موجودی به ابن

اسـتفاده » يـهتنب«از عنـوان  ،فـس دارددر بحثى كه بـرای اثبـات ن الإشارات والتنبیهاتدر 

چهـار حالـت را بررسـى  ،»تنبيـه«در ذيـل ايـن وی . )292 ، ص2، ج1375 سينا، ابن(كرده است 

وی . كند تا اين توجه را به خواننده بدهد كه بعُدی غير از بعُـد جسـمانى وجـود دارد مى

  : كند گونه بيان مى چهار حالت را اين

فهمد كـه مـدرِك ذات  گاه مى باشد، آن داشته ىحمزاج صحي اگر كسى: حالت اول

  ؛پذيرد است و وجود ذات خود را مى خود

اگـر  ،كنـد كسى كه خوابيده است و تمـام حـواس ظـاهری او كـار نمـى: حالت دوم

  ؛يابد در خواب نيز ذات خود را مى شود و كسى او را به نامش بخواند از خواب بيدار مى

در حالت غفلت به سر  اش ظاهری و باطنى حواس ،كسى كه مست است: حالت سوم

  ؛كند خبر نيست و آن را درك مى بى اما اين شخص از ذات خود ؛برد مى

در اين حالت انسان هيچ آگاهى به بيرون از خود ): انسان معلق در هوا(حالت چهارم 

آمـدن اگـر در هـوايى طلـق رهـا  دنيا شخص در ابتدای به ،در اين آزمايش فرضى. ندارد

 شاعضـاي و خود را نيز مشـاهده نكنـد یو اعضا )نه سرد و نه گرم باشدكه  يىهوا(شود 

اين شخص هرچند از تمام ماسوا غافـل  نتيجه نداشته باشند، درهيچ تماسى با يكديگر نيز 

 ،از اين طريق بعُد ديگری از انسان كه همان نفس اسـت. از ذات خود غافل نيست ،است

  . )292 ، ص2ج، 1375 سينا، ابن(شود  ثابت مى

ه غيـر از ايـن بـدن ويد چيـزی وجـود دارد كـگ مىسينا  ابن ،در تمام اين چهار حالت

برای  بسا چه. )14 ص، 2جق، 1404سينا،  ابن(نامد  مى» نفس«ن بعد غيرمادی را ياو ا. مادی است

اثبـات نفـس از ديـدگاه ارسـطو بحـث دربـارۀ كـه چـرا  مطرح شود پرسشخواننده اين 

  : نويسد مى باره  خراسانى در اين لدين ا شرف. نكرديم

ــم ــت يكــى از مه ــرين دس و يكــى از  شناســى او دهای فلســفى ارســطو، روانورات

ساختار سه كتابى كه ايـن نوشـته . است» روان ۀدربار«ترين آثار او نوشته  رجستهب
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آن را بـا قصـد انتشـار در  دست و يكسان نيست و خـود ارسـطو يكبر دارد،  در

بسـتگى و  يراسته، تنظيم نكرده بوده اسـت و سـبب فقـدان و همای و شكل نوشته

  . )587 ، ص7، ج1375خراسانى، (انسجام منطقى در آنها همين امر است 

اثبـات  ۀده اسـت، دربـارشـمنظم بحث نبه طور اين كتاب در كه مباحث نفس  آنجا از

دهـای آن ولى ارسطو درباره تعريف نفس، قوا و كاركر ؛ده استنيامنفس مطلبى در آن 

سـينا در  ابـن .سـينا بحـث كـرديم از ابنتنها  جارو در اين اين از؛ تفصيل بحث كرده است به

؛ ده اسـتآورنفـس مباحـث ديگـری  اثبات ۀدربار نفس شفاهمچون  شهاي ديگر كتاب

  : سينا اشاره كرد ت ابنتوان به اين عبار مى برای مثال

ارادی هسـتند؛ بلكـه  بينـيم كـه دارای حـس و حركـت ما گاهى اجسامى را مـى

بينـيم و  مـى كننـد ورنـد، رشـد و توليـد مثـل مـىخ گاهى اجسامى را كه غذا مى

هـا بايـد در آن ؛ بنـابراينبودن آنهـا نيسـت اين كارها به سبب جسم] دانيم كه مى[

) توليد مثل، تغذيه و حركت(بودن است و اين افعال  چيزی باشد كه غير از جسم

و فاقـد اسـت هصـدور ايـن كار أهم هر آنچه مبد شود و بر روی مى از آن صادر

  . )14 ، ص2ق، ج1404سينا،  ابن(ناميم  اراده نيست، ما آن را نفس مى

نفس منشأ توليـد مثـل، ) الف: داند سينا دو چيز را ويژگى نفس مى در اين تعريف ابن

ی كه افعال نفس افعـال اراد اين معندب ؛نفس فاقد اراده نيست) ذيه است؛ بحركت و تغ

  .است

  قوای نفس. 2

 ها سبرای هركدام از اين نف. اند قائلمسلمان برای نبات، حيوان و انسان به نفس  حكيمان

قوای نفس حيوانى را به ظاهری و بـاطنى تقسـيم  ،نيز به قوايى قائل هستند كه از اين ميان

ايى گانه لامسه، بويـايى، شـنوايى، چشـايى و بينـ قوای ظاهری همان حواس پنج. كنند مى

گونـه  توان آنها را ايـن بندی مى قوای باطنى نيز پنج عدد است كه در يك تقسيم. هستند

قـوای  :شـود قوا خود بـه دو دسـته تقسـيم مىاين  .قوای صرفاً مدرِك) الف :تقسيم كرد

نيـز  »حـس مشـترك«قـوه مـدرِك صـور را . رِك صور و قوای مدرِك معانى جزئـىمد
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) ب. گوينـد  مـى »وهـم« ،كند مى كه ادراك معانى جزئىای  به قوهفيلسوفان و گويند  مى

قـوايى كـه حفـظ  :شـوند وا خـود بـه دو دسـته تقسـيم مىايـن قـ: قوای مُعـين در ادراك

كنـد  ای كه حفظ معـانى مى گويند و قوه مى »خيال«ن داآن است كه ب ۀبه عهد ها تصور

كـه بـه تصـرف در يك قوه ديگر نيز در نفس وجـود دارد . گويند مى »حافظه«كه به آن 

  .)135 ، ص1391مصطفوی، ( نام دارد »متصرفه«و  كند مدركات كمك مى

هـر يـك از ايـن  اجمـالىبه توضيح  الإشارات والتنبیهات شرحطوسى در  الدين نصير

كـه يـاريگر را ای  قوّهو » حس مشترك« ،كه مدرِك صور استرا ای  هقوّ . پردازد قوا مى

نيـز » ه مصـوّرهقـوّ «خيـال  هبـه قـوّ . گويند مى »خيال« ،حس مشترك در حفظ صور است

گيـرد را بـه  تصرّف صورت مى وسيله آن در صور و معانى جزئى ای كه به قوّه. گويند مى

 »متخيلّه«كند،  وهم از آن استفاده مى قوّهبه اعتباری كه : توان در نظر گرفت دو اعتبار مى

كـه  را ای قـوّهامـا . گوينـد مـى »كـرهمف« شود مند مى بهرهعقل از آن  قوّهو به اعتباری كه 

وهـم را يـاری كـه ای  قـوّهنامنـد و  مى »متوهمه«يا  »وهم«كند  مىادارك را  معانى جزئى

  . )332 ، ص2، ج1375طوسى، (نام دارد  »حافظه«د ده مى

در ادامه به . مشترك و خيال است  حس ،آنچه كه از اين قوا در بحث ما اهميت دارد

  .پردازيم مى بارهسينا در اين  و ابنبررسى ديدگاه ارسطو 

  حس مشترك و خيال . 2-1

اين حـس . سخن گفته است درباره نفـسندرت در كتاب  ارسطو درباره حس مشترك به

گفتـه   از آنچـه ذيـلاً «: نويسـد مـى زمينهاو در اين . از ديدگاه ارسطو حس مستقلى نيست

گانـه وجـود  اس پـنججـز همـان حـو ید به ثبوت خواهد رسيد كه حس ديگرخواهد ش

رو حـس ششـم بـودن حـس مشـترك را ارسـطو  اين از ؛)424ب 21-23، 1389ارسطو، ( »ندارد

شود اين است كه  مى اين حس فهم ۀارسطو دربار های تآنچه كه از عبار. داند فى مىمنت

و امـوری اسـت كـه ادراك آنهـا نماينـده طبيعـت مشـترك  اشياحس مشترك متعلق به 

  . )64 ، ص1389دی، وداو(گانه است  حواس پنج

ين معنـا كـه دبـ ؛بعد از حس مشترك اسـت ،جايگاه بحث از تخيل در فلسفه ارسطو
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تـوان غايـت احسـاس را تخيـل  مى رو اين ؛ ازاستو برای آن تخيل از حس مشترك قبل 

بحث كـرده درباره نفس ارسطو درباره تخيل در كتاب . )71-70، صص1389دی، وداو(دانست 

 .2 ؛از احسـاس و تفكـر متمـايز اسـت .1: تخيل دو ويژگى اساسـى داردو ابه باور . است

كاركرد اصـلى تخيـل ايجـاد اعتقـاد در افـراد اسـت . وجود آيد  تواند بدون حس به نمى

  .)407ب  14-16، 1389ارسطو، (

ای باشد كه به سبب آن گوييم كه تصوير خيالى در ما بـه حصـول  اگر تخيل قوّه

ه استعمال مجازی اين كلمه خودداری كنـيم، آن را فقـط و اگر از هرگون پيوندد

تـوانيم برحـق يـا  كنيم و مـى وسيله آن حكم مى ای يا حالتى بدانيم كه به بايد قوّه

  .)428الف  1-4، 1389ارسطو، (برخطا باشيم 

  : داشتتوان دو برداشت متفاوت  ارسطو درباره تخيل مى از مباحث

عملـى كـه مشـتق از  ؛خيـل يـك عمـل اسـتتـوان گفـت ت ول، مىدر معنای ا) الف

در اين معنا بايد گفـت كـه احسـاس . احساس يا حركتى كه به دنبال حركت حسى است

در . تخيـل اسـت قوّهوظيفه تفسير بر عهده  ويك تأثر خام است و به تفسير نياز دارد  تنها

  .شود تخيل به معنای حس مشترك بسيار نزديك مى ،اين معنا

د كـه در سلسـله نگـر مىای  قـوّهز تخيل، ارسطو به تخيل به مثابـه در معنای دومِ ا) ب

است و در اين مرتبـه احسـاس حالـت خـام و ) قوه حس(حساسه  قوّهمراتب قوا بالاتر از 

كـه بـا شـىء  يا هر جاندار ديگـری ـ زمـانى   انفعالى ندارند؛ بلكه فعليتى است كه انسان ـ

نجا تخيل ماننـد مهـری اسـت كـه بـر روی در اي. يابد كند ظهور مى محسوس برخورد مى

آنهـا  ميـانكنـد و در  به اين معنا كـه تخيـل در صـور حسـى تصـرف مـى ؛خورد موم مى

  .)73-71 ، صص1389ی، ودداو(تواند دست به انتخاب بزند  ىم

ســينا همچــون ارســطو بــه وجــود حــس مشــترك اعتقــاد دارد و بــرای اثبــات آن  ابــن

رای اثبات حس مشترك از دو مثال تجربى استفاده كرده او ب. كند اقامه مى هايى استدلال

بـاران  هـای هكـه قطر زمـانى : گويـد ، مىشـاهد تجربـى به عنـوان نخسـتينسينا  ابن. است

ايـن هـم سـينا  دومين شـاهد تجربـى ابن. بينيم ما آنها را به شكل خط مستقيم مى ،بارد مى

از ايـن دو مثـال  .بينيم ايره مىما آن را به شكل د ،ای با سرعت بچرخد است كه اگر نقطه
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فت كه قوه ادراكى وجود دارد كه نقطه مرتسم در چشم به آنجا رتوان اين نتيجه را گ مى

رود تـا نقطـه ديگـری  مدت كوتاهى باقى مانده و از بين مى ،رفته و پس از ارتسام در آن

را بـه صـورت تـوانيم نقطـه  گاه ما نمـى آن نباشد،  حال اگر اين قوه. در چشم مرتسم شود

 ، صـص1391؛ مصـطفوی، 332 ، ص2، ج1375سينا،  ابن(دايره يا باران را به شكل خط مستقيم ببينيم 

136-137(.  

دهد و از آوردن برهان عقلى امتناع  خيال به وجدان ارجاع مى قوّهسينا برای اثبات  ابن

تـوانيم  بـاز مـى ما اگر آنها را ديده باشيم ،كند؛ زيرا اگر محسوسات از ما غايب شوند مى

وی . )همـان(خيال است  قوّهبرای وجود ) شهودی(از آنها سخن بگوييم و اين خود دليلى 

ال وآلتهـا الـروح يـة المسـماة بالمصـورة والخيالثان... «: نويسد خيال مى قوّهدرباره جايگاه 

 ه و خيـالقـوه مصـورّ  ،؛ دومين قوهريالجانب الأخ ىما فيالبطن المقدم لا س ىالمصبوب ف

، 1375سينا،  ابن( »شود كه ابزار آن روحى است كه در قسمت پيشين مغز قرار دارد ناميده مى

آلت خيال روح بخاری است كـه در بخـش پيشـين  ،سينا ابن اين سخنِ  بنا بر. )442 ص، 2ج

  .مغز سريان دارد

د، تخيـل بـه تخيـل مطـرح شـ قوّهدر معنای اولى كه از مفسران ارسطو درباره معنای 

مشـترك غيـر از حـس  ،اسلامى ۀى دورئاما در فلسفه مشا ؛شد ترك نزديك مىحس مش

، 2، ج1384فخر رازی، : نك( نقد كرده استباره را   اين فخر رازی ادله مشائيان در .خيال است

  .)به بعد 245 صص

سـينا دربـاره حـس مشـترك و خيـال  سـخن ارسـطو و ابـن در اينجـا ازای كه  داوری

پـردازد  سينا به توضيح، تبيين و اثبات حس مشـترك مـى كه ابنتوان داشت اين است  مى

امـا ارسـطو از  ؛تبـع آن رؤياسـت هم بهتر خيال و بـهای برای ف كه از حواس مهم و مقدمه

خيـال  ۀدربـار. پردازد رست آن نمىشود و به تبيين د آسانى رد مى بحث حس مشترك به

د آوری بـرای وجـو دليـلولـى  ؛وستسينا شبيه به نظر ارسط ظر ابنتوان گفت كه ن نيز مى

كردن جايگاه آن در مغز از كارهايى است كـه ارسـطو  ای به نام قوه خيال و مشخص قوه

  .خوبى توضيح داده است سينا اين موارد را به و ابنكرده به آنها همت ن
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  قوای نفس ناطقه. 2-2

ای نفـس ناطقـه بايست به قـو تا اينجا سخن از قوای نفس حيوانى بود و در مرحله بعد مى

نصيرالدين طوسى قوای نفس ناطقه را به دو بخش عملى و نظری تقسـيم . نيز توجه كنيم

عقل عملى به اعتبار تـأثير و تـأثر در . گويد كند و به آنها عقل نظری و عقل عملى مى مى

و عقل نظری به اعتبار تأثر نفس از عقل فعال در جهـت تكميـل اسـتعدادها در نظـر  ،بدن

در بحث ما آنچه كـه مهـم اسـت عقـل نظـری و . )352، ص3، ج1375طوسى، (شود  گرفته مى

  : سينا برای عقل نظری چهار مرتبه را مطرح كرده است ابن. مراتب آن است

  د صرف برای پذيرش معلومات است؛نفس استعدا ،در اين مرتبه: عقل هيولانى .1

  شود؛ مىان با امور بديهى آشنا در اين مرحله انس: عقل بالملكه .2

وانـايى احضـار آنهـا را نفـس بعـد از معقـولات ثانيـه، ت ،در اين مرتبه: عقل بالفعل .3

  يابد؛ مى

  ند و نفـس بـهمعقـول نـزد نفـس حاضـر های تصـور ،در اين مرتبـه: عقل مستفاد .4

  .)174-171 ، صص1391مصطفوی، (كند  صورت بالفعل در آنها تعقل مى

بـه   به مراتبِ عقل نظری، خـروج هـر شـىء بـالقوهفيلسوفان مسلمان، با توجه  باوربه 

. يـن عامـل بيرونـى عقـل فعـال اسـتنيازمند يك عامـل بيرونـى اسـت و ا ،حالت بالفعل

اين عقل است كه انسان مراتب را از عقل هيولانى تـا بـالاترين مرتبـه عقـل طـى  ۀوسيل  به

ست كه برای بحث رو دانستن مراتب عقل نظری از اين. رسد كند و به فعليت خود مى مى

  . توان نقش عقل فعال را ناديده گرفت سينا نمى از رؤيا در ابن

و در مورد عقـل كند  مىرا با مراتب عقل نظری منبطق  ، آننور ۀآي در تفسيرسينا  ابن

آن عقلى كه عقل بالملكه را به عقل تام و همچنين عقـل هيـولانى را بـه «: نويسد فعال مى

در اينكـه . )354 ، ص2، ج1375سـينا،  ابن( »همان عقل فعـال اسـت ،كند عقل بالملكه تبديل مى

. مفسران ارسطو بسيار است مياناختلاف نظر  ،ارسطو از عقل فعال سخن گفته است يا نه

فيلسوفان مسلمان به اين عقل به عنوان جوهری خارج از انسان اعتقاد دارند كه كار بيشتر 

داشـته باور چنين چيزی به وجود اينكه ارسطو نيز  اما. بخشى به امور بالقوه است او فعليت

  .محل مناقشه استبدان قائل بوده، بخشى  و كاركرد فعليت
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 رؤيا. 3

» دربـاره رؤياهـا«عنـوان بـا رسـاله مختصـری  ،ارسطو درباره رؤيا و مسائل مربوط بـه آن

تلقـى  راختصـا به ،در اين رساله به تبيين معنای رؤيا و چيسـتى آن پرداختـه. است نگاشته

با توجه به حجم كم سخنان ارسطو درباره رؤيـا نبايـد . خود از رؤيا را توضيح داده است

بايـد گفـت  رو ايـن ؛ ازديـدآنجـا نيـز در را سينا  ابن آرای موجود در تفصيل همانانتظار 

دربـاره «ارسـطو در رسـاله  .تـر اسـت رؤيـا از ارسـطو بسـيار پـيش مسئلهسينا در تبيين  ابن

توانـد يـك تصـوير باشـد  واقع يك رؤيا مـى در«: نويسد ماهيت رؤيا مى زمينۀدر » رؤياها

چيـزی ] ايـن آن[طور خاص ـ   سادگى و چه به دهد ـ چه به اينكه در خواب رخ مىبرای 

رؤيا «كه  برداشت كردگونه  توان اين از اين سخنان مى .»ناميم است كه ما آن را رؤيا مى

  .)459الف  19-22، 1389ارسطو، ( »علق به قوه تخيل دارداما ت ؛فعاليت قوه ادراك حسى است

دانـد و معتقـد اسـت سلسـله  عقل فعال مى سينا رؤيا را افاضه كه گفتيم ابن گونه همان

 سپسكند و  عقل فعال رؤيا را به نفس افاضه مى نخستگونه است كه  مراتب افاضه اين

اهميـت قـوه خيـال و نقـش به توان  ىم از اينجا. شود به وسيله نفس به قوه خيال افاضه مى

سينا نقـش عقـل  در جايى ديگر ابن .)88-87 ق، صص1404سينا،  ابن( پى بردعقل فعال در رؤيا 

اول آن را  ،بينـيم دهد كه آنچه كه ما در خواب مـى گونه توضيح مى فعال در رؤيا را اين

را به عقـول  كنيم و اين عمل هم به سبب عقل فعال است كه رؤيا تعقل و سپس تخيل مى

  . )306 ، ص1371سينا،  ابن(كند  ما افاضه مى

يـدگاه توان گفـت د دهند مى سينا از رؤيا ارائه مى با توجه به تعريفى كه ارسطو و ابن

معنا كه به چيـزی خـارج از بـدن و سـاختارهای  ين دب ؛ارسطو يك ديدگاه تجربى است

و  دانـد كـه از حـس تصويری مىدهد و آن را صرفاً  فيزيكى برای تحقق رؤيا ارجاع نمى

عنـوان جـوهری خـارجى  سينا عقل فعال را به  اما ابن ؛خيال برای انسان حاصل شده است

وجهى تحقق رؤيا را به حوزه مـاورا نسـبت داند و تا حد قابل ت برای تحقق رؤيا دخيل مى

هـای متـافيزيكى ارسـطو بـرای تعريـف رؤيـا كمتـر از  فـرض پيش ديگربيان به  ؛دهد مى

  .سيناست بنا
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  اقسام رؤيا. 3-1

دليـل  یو. )151 ، ص2ق، ج1404سـينا،  ابن(د كنـ مـىبه صادقه و كاذبـه تقسـيم را سينا رؤيا  ابن

كه صدق و صحت رؤيـا را تعيـين   آنچه«  :كند گونه بيان مى بودن يك رؤيا را اين صادق

اسـت يـا  كند يا از جهت مزاج است كه بايد اعتدال داشته باشـد يـا از جهـت عـادت مى

. )367 ، ص1371سـينا،  ابن( »هنگام سحر ديـده اسـت  بهآن را   ]شخص بيننده رؤيا[ى كه رؤياي

تـر  آلايش گويد كه هرچه نفس بى سينا در جايى ديگر برای حصول رؤيای صادقه مى ابن

 .)390 ، ص1391سـينا،  ابن(تر اسـت  صادق بيند مىرؤياهايى كه فرد  ،تر باشد و از كدورات پاك

كه تمام رؤياها صادقه باشند؛ زيرا تمـام ) يا شدنى نيست(معتقد است كه لازم نيست  وی

بـه عبـارت ديگـر اگـر تمـام  ؛شود از عـالم ملكـوت نيسـت افاضه مىآنچه كه بر متخيله 

گـاه تمـام رؤياهـا صـادق  د از عالم ملكـوت بـود، آنوش كه بر قوه متخيله مى هايى هافاض

شـود از عـالم  كه بـر متخيلـه مى هايى هنيست كه تمام افاض گونه اما هميشه اين ؛شدند مى

، 2ج، 1375سـينا،  ابن(ما هم رؤيای صادقه و هم رؤيای كاذبـه داريـم  رو اين ؛ ازملكوت باشد

  .)247 ص

افتد كه به سبب كهانت يا جنون ما  كند كه گاهى اتفاق مى سينا اشاره مى ابنهمچنين 

  : نويسد وی در اين باره مى). گويى غيب(بدهيم خبر توانيم از آينده  مى

] چـون[ه كـسـت ا د، سـبب آنيـد آيوانگان پديه از دكب يدادن اخبار غ ما خبرا

لـه از حـواس فـارغ شـود در ي، و قـوت متخىعـير شود از حال طبيمزاج دماغ متغ

را  ین افعال ويه دركباشد  ،ش مشغول شوديافعال خوه و در آن اوقات ب ىاوقات

هانت مشغول باشـند، كه ه بك ىسانكب و از آن خبر دهد و يوال غاطلاع افتد بر اح

ه در كـسـت ا ن اسـرار علـميـب خبر نتواننـد داد و اياز غ ،تا از حواسّ فارغ نشوند

  .)70 ، ص»ب«1383سينا،  ابن(  افتن رايح نتوان گفت از جهت صعوبت دريتب صرك

ياهـايى كـه بـه تعبيـر رؤ .1 :داده استبندی ديگری نيز برای رؤيا ارائه  سينا تقسيم ابن

واسـطه صـافى  گـاهى رؤيـای شـخص بـه . رؤياهايى كه به تعبير نياز نـدارد .2نياز دارد؛ 

. از اين جهت نيازی به تعبير ندارد و ضمير و عدم تعلق به عالم مادی، مطابق با واقع است
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رؤيـايى  است روشنوگرنه  ؛بندی بالا تفاوت دارد بندی تنها در اعتبار با تقسيم اين تقسيم

  .همان رؤيايى است كه صادقه است ،كه نياز به تعبير ندارد

هايى كه نياز به  هايى كه به تعبير نياز دارند و خواب برای تبيين بيشتر درباره خواب او

قـوه  ،در حالـت خـواب. تعبير ندارند معتقد است كه نفس دو قـوه عملـى و نظـری دارد

در اين حالت از عـالم  .آيد مت عقل عملى در مىود و به خدش متخيله از حواس فارغ مى

قوه متفكره  ها هدر برخى از اين افاض. گيرد ت مىهايى صور ملكوت به نفس انسان افاضه

؛ نيازمنـد تعبيـر اسـت ،شـود رؤيايى كـه در ايـن شـرايط حاصـل مى .كند نيز تصرف مى

شـود،  ى مىهاي هافاضشود و از ملكوت به آن  غ مىزمانى كه متخيله از حواس فار بنابراين

 ها هگـاه رؤيـای حاصـل از ايـن افاضـ تصـرف كنـد، آن ها ضـهدر آن افاقوه متفكره اگر 

آن افاضـه  چنان قوی است كه آنچه كه در رؤيا بر اما گاهى نفس آن ؛نيازمند تعبير است

تواند افاضه شود و اين نفس قوی همان نفـس نبـى اسـت كـه  در بيداری نيز مى ،شود مى

نيـز  سـت كـه انبيـاسـينا معتقـد ا ابن. در بيداری ببيند ،بيند كه خواب مىرا آنچه تواند  مى

-68 صصـ، »ب«1383سـينا،  ابن(همچون مردم عادی در افاضه در بيداری با هم متفاوت هستند 

به اين دليل است كه قوه متخيله در آن  ،شق اول كه نياز به تعبير داشت ديگر بيانبه  ؛)69

 مطابق با صـورت دهد و صورتى كه ا به صورت ديگری جلوه مىكند و آن ر تصرف مى

، 1391سـينا،  ابن(اين دسته از رؤياها به تعبير نياز دارنـد  رو اين ؛ ازرود برزخى بوده از بين مى

  .)390 ص

بندی رؤيا به صادقه و كاذبه و آنچه كه نياز به تعبير دارد و آنچه كـه بـه تعبيـر  تقسيم

آنچـه نيازمنـد (سيناست و ارسطو به تقسيم رؤيا به صـادقه  ابنهای  نوآوریاز  ،نياز ندارد

در ايـن  رو ايـن ؛ ازای نكـرده اسـت اشاره) آنچه نيازمند تعبير است(و كاذبه ) تعبير نيست

  .سينا پيشتاز و مقدم بر ارسطوست ابن نيز موضوع

  تبيين رؤيا از ديدگاه ارسطو. 3-2

 بـدانيم«دانـد كـه  ررسى اين نكته را ضروری مـىب »درباره رؤياها«رساله  آغازارسطو در 

؛ زيرا او بر اين اعتقاد است كـه دانـش تنهـا از »دهد يك از قوای ما رؤيا را ارائه مى كدام
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 ،با توجه به اين مبنای ارسطو درباره دانـش. شود تفكر و ادراك حسى حاصل مى قوّهراه 

بـا وی . يابـد ن قوا اختصاص مىيك از اي پاسخ دهيم كه رؤيا به كدامپرسش بايد به اين 

ای  او از قول عـده. را تبيين كندهرچه بهتر رؤيا  كوشد مى بندی مسائل اين موضوع، دسته

كند،  خوابيم تمام حواس ما از جمله ادراك حسى عمل نمى كند زمانى كه ما مى نقل مى

وی . نـيمتوانيم رؤيا را درك ك توان گفت كه ما از طريق ادراك حسى نمى رو مى اين از

گويـد كـه مـا در  كند و مـى در پاسخ و تبيين اين مطلب به يك درك شهودی استناد مى

بينـيم كـه اينهـا نزديـك يـا دور  بينيم و حتـى مـى اسب يا چيز زيبا يا سفيد را مى 1خواب

البته ارسطو . اند توانيم بگوييم كه اينها با ادراك حسى حاصل شده رو مى اين از ،شوند مى

ولـى ايـن نكتـه را  ؛دهـد حسـى تعلـق دارد نمـىبه ادراك  تنهااينكه رؤيا  حكم قطعى به

به پرسشى  ،تفكر نيست و اگر حاصل قوه تفكر نباشد قوّهد كه رؤيا حاصل شو يادآور مى

. شـود ايم كه رؤيا به ادراك حسى مربوط مـى مطرح كرديم اين پاسخ را داده تر پيشكه 

كنـيم كـه ارسـطو رؤيـا را در ادارك حسـى  طور كه گفتـه شـد نبايـد تصـور البته همان

رؤيا حاصل ادراك حسى و شود  يادآور مىطور كه خود او  بلكه همان ؛داند مىمنحصر 

های ادارك حسى كه در يـك  متعلق«كه  رو او بر اين اعتقاد است اين ؛ ازقوه تخيل است

ر برخاسـته از كننـد و اثـ ادراك حسى را در ما ايجاد مى ،رسند زمان به اندام حسى ما مى

 ،شـوند كه ادراكات بالفعل مـى نه فقط هنگامى ؛شود های حسى ما ايجاد مى آن در ارگان

  .»بندند مى كه اين ادراكات رخت بر بلكه حتى زمانى

 ،كنـيم درختـى را مشـاهده مـى مـثلاً مـا وقتى كه  شود يادآور مىدر اين فقره ارسطو 

وقتـى اما  ؛ستدر اين زمان بالفعل ا گيرد و ادراك حسى متعلق ادراك حسى ما قرار مى

ديگـر بالفعـل  ،متعلق ادراك حسـى مـا كـه درخـت بـود ،گردانيم مى روی از درخت بر

كـه بالفعـل در  يئىگفـتن از شـ امكان سخن. نيم از آن سخن بگوييمتوا ما مى؛ ولى نيست

مسـئله تـر ايـن بهارسطو بـرای فهـم . كار قوه تخيل است ،معرض ادراك حسى ما نيست

                                                            
خواب بررسى به » خواب ۀدربار«عنوان  باای مستقل  خواب و رؤيا تفاوت قائل است و در رساله ميانه ارسطو البت. 1

  .ديدن يا همان رؤيا دو چيز است توان گفت برای ارسطو خواب و خواب مى. پرداخته است
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. انـد د به يك عاشق يا يك فرد بزدل توجه كنيم كه هر دو به هيجـان آمدهده شنهاد مىپي

 ترس وجود او را فـرا ،شخص بزدل اگر كسى را ببيند كه اندك شباهتى با دشمنش دارد

. دهـد هيجانى به او دست مى ،بيند كه معشوق خود را مى  گيرد يا شخص عاشق زمانى مى

  . دو دشمن و معشوقه خود را بالفعل ندارد كدام از اين در صورتى كه هيچ

. كنـد های حس را كنتـرل مـى ه داوریداند ك ای مى ارسطو دليل اين امر را را در قوه

بـا تصـورات و تخـيلات يكـى  ،كنـد عنوان داور عمل مى  معتقد است اين قوه كه به وی

جـا از دو گيـرد كـه تـأثرات حسـى  نتيجه را مى گفته خود اين پيش مطالبوی از . نيست

اين تأثرات تنها در بيداری . علل درونى بدن .2اشيای خارجى؛ از  .1: گيرند سرچشمه مى

ه اسـت كـ آن نيـزدليل اين امر . دهند رخ مى دهند؛ بلكه در خواب به شكل رؤيا رخ نمى

ــى ــار م ــل ك ــد در روز حــواس و عق ــرای  ؛كنن ــت اينكــه حــواس ب ــه عل ــا در شــب ب ام

شوند و دليل اين ناتوانى هم يك امر زيستى است؛ زيرا  ن مىخود ناتوا بخشيدن به  فعليت

اين گرما كه به سـبب غـذا  ،گردند مى های خارجى به داخل بر كه گرما از قسمت زمانى 

شـده بـيش از حـد  اگر اين گرمای توليـد .شوند شود به ادراك حسى منتقل مى توليد مى

در بيـداری  تـر پيشآنچـه كـه  شود ما در خواب با يك تصوير وارونه از سبب مى ،باشد

را در خـواب صـاف و  ها ويرما تص ،ولى اگر گرما به اعتدال باشد ؛شويمايم مواجه  ديده

بينيم كـه آشـفته و عجيـب و غريـب  البته گاهى نيز مناظری را مى. كنيم شفاف درك مى

بـرای  ؛دانـد مزاج مى نادرستىربط و دليل آن را ناشى از  ارسطو اين رؤياها را بى. هستند

  . بيند گونه مناظر را در رؤيا مى بيماری كه تب كرده باشد، اين مثال

كـه خـون در گويد  ىزند و م زيستى بدن پيوند مى های دگرگونىارسطو خواب را با 

 ،جا كند كه اگر چيزی خون را جابه  یا گونه به ؛رود هنگام خواب بيشتر به داخل بدن مى

كه خواب نـوعى « دگير  مى تيجهسپس اين گونه ن وی. دهند اندام حسى واكنش نشان مى

كـه ادراك  هـيچ رؤيـايى زمـانى... دهد طور خاص در خواب رخ مى  تصوير است كه به

مـاً يـك لـزو ،دهـد دهد و هر تصويری كه در خواب رخ مـى حسى فعال هستند رخ نمى

 ۀدربـار«له ای از رسـا ايـن بخـش خلاصـه[ )458الـف  33 -462ب  12، 1389ارسـطو، (» رؤياست

 33تا  462ب  12از شماره  مجموعه آثار ارسطوگذاری بكر در  ست كه در شماره»رؤياها
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آدرس  هـا هجداگانـه بـه فقر ،چون تمام فقرات از همين رساله بود ؛است هآمد 458الف 

  .]نشدداده 

  سينا از رؤيا تبيين ابن. 3-3

. رؤيا پرداخته است مسئلهن خواب و بيداری به تبييميان   تفاوتبررسى با  نخستسينا  ابن

در بيـداری . داند وی تفاوت خواب و بيداری را در استفاده از حواس و قوای محركه مى

كه در خـواب حـواس و  در صورتى  گيرد؛ بهره مىانسان از حواس و قوای محركه خود 

شـود كـه نفـس از توجـه بـه حـالات  قوای محركه فعاليتى ندارد و اين حالت سـبب مـى

به تبيين رؤيا  در ادامهاو . )160 ، ص2ق، ج1404سينا،  ابن(حالات داخلى توجه بكند خارجى به 

گويـد كـه در خـواب  پـردازد و مـى از طريق اتصال قوه عاقلـه نفـس بـه عقـل فعـال مـى

ها بـرای  اين صورت. گوييم ها رؤيا مى شود كه ما به آن صورت هايى مشاهده مى صورت

ايـن . دهـا حقيقـى هسـتن كنـيم ايـن صـورت فكـر مـى شوند كه مـا چنان پديدار مى ما آن

يكـى  :تواند به دو سبب باشد شدن قوه تخيل است كه مى پنداری هم حاصل قوی حقيقت

در حالت مريضى كه عقـل و ديگـر قـوای . نكردن قوای حسى و ديگری مريضى فعاليت

ا حقيقى ر ها تصور انسان آنرو  اين گيرد و از قوه تخيل قوت مى ،شود انسان ضعيف مى

سينا خـواب را بـه حالـت مـرض  رو ابن اين از ؛)154-153 ، صص2ق، ج1404سينا،  ابن(انگارد  مى

ل سـلطه و غلبـه شـود و قـوه تخيـّ حس مشترك تعطيـل مـى آنتشبيه كرده است كه در 

، 1375سـينا،  ابن(شود رؤيا برای انسان تحقق يابـد  اين خود سببى است كه باعث مى. يابد مى

 ها تپاسخ داد كه ايـن صـور پرسشبايد به اين  ،از بيان چگونگى رؤيا پس. )405 ، ص3ج

    جو كرد؟ترؤيا را بايد در كجا جس خاستگاهگيرند؟ يا  چگونه در نفس شكل مى

  :تواند سه منشأ داشته باشد سينا رؤيا مى از نظر ابن

جـواهر  سينا نفس انسانى را مستعد قبول علـم از ابن: جواهر عقلى و نفوس سماوی .1

از  ،شـوند داند و معتقد است كـه اگـر ايـن علـوم محقـق نمـى علمى و نفوس سماوی مى

 زدودهجهت فاعل نيست؛ بلكه از جهت قابل اسـت و هرگـاه ايـن موانـع از جهـت قابـل 

  سينا در حالت خواب و به بيشترين حالت اين افاضه را ابن. گيرد شوند، افاضه صورت مى
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  .)69-68 ب، صص1383نا، سي ابن(داند  صورت رؤيا مى

) الـف: گويـد سينا از دو عامل سخن مـى در تبيين اين مورد ابن: رويدادهای پيشين .2

شـدن متخيلـه را  قوای حسى كه رهـا نكردن فعاليت  )ب ؛بازگشت روح جسمانى به باطن

متخيله گاهى از مزاج و گاهى از رويدادهای پيشين  شود عامل دوم سبب مى. پى دارددر 

سـينا،  ابن(شـود  كند كه اين رويدادهای پيشين به شكل رؤيا بـرای مـا حاصـل مـىحكايت 

  .)132-129 الف، صص1383

ايـن امـر آن  دليـل. شـود رؤيا از آنچه كه در بيداری بر ما گذشته است حاصل مى .3

رويـم و حـواس از  از اينكه به خواب مـى پس ،كنيم است كه وقتى ما در چيزی تأمل مى

شود كه ما  پردازد و سبب مى كردن از آنها مى مانند، متخيله به حكايت ىفعليت خود باز م

  .)159 ، ص2ق، ج1404سينا،  ابن(آنها را به شكل رؤيا در خواب ببينيم 

ر دانـد كـه د سينا همچون ارسـطو رؤيـا را تصـويری مـى ابن آنچه گذشتبا توجه به 

او سبب . شود حاصل مى نكردن قوای حسى يا مريضى خواب برای انسان به سبب فعاليت

تفـاوت او بـا ارسـطو در ايـن اسـت كـه ارسـطو از طريـق ولـى  ؛داند، رؤيا را سه امر مى

مسـئله رؤيـا را توضـيح های زيستى بدن همچون بازگشت خون بـه انـدام داخلـى  فعاليت

و  گويـد درباره رؤيا سخن مى ،از عقل فعال ها سينا با توجه به افاضه صور اما ابن ؛دهد مى

آنچه كه در تبيين رؤيا در ديدگاه هر دو انديشمند نبايد ناديـده گرفتـه شـود، نقـش  تهالب

  .قوه خيال و ادراك حسى است

  گيری جهينت

توان گفت كه نفـس و قـوای  سينا و ارسطو مطرح كرديم مى با توجه به مباحثى كه از ابن

سـينا  رسـطو و ابـنرؤيا نزد ا مسئلهايى در توضيح بسزژه قوه خيال و حس نقش يو  نفس به

 .توان رؤيا را حاصل همكـاری خيـال و ادراك حسـى دانسـت به عبارت ديگر مى ؛دارد

سـينا  سينا نسبت به ارسطو بيشـتر اسـت و ابـن نتيجه ديگر اينكه گستردگى مباحث در ابن

بـر توضـيح مبسـوط   افـزونكـه او  صـورت   ايـن به  ؛تر بررسيده است رؤيا را جامع مسئله

هـايى بـرای تشـخيص رؤيـای  به توضيح اقسـام رؤيـا و مـلاك ،يال و حسدرباره قوه خ
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رو  ايـن از ؛نشـأ رؤيـا نيـز توجـه نشـان داده اسـتو به م ه استصادق و كاذب نيز پرداخت

مسـلمان تفسـير  حكيمـانتبـع او ديگـر  سينا و به  توان رؤيا را از مسائلى دانست كه ابن مى

سـينا رؤيـا را  در نظر ابـن .اند از ارسطو بسنده نكردهو به پيروی   تری از آن ارائه داده دقيق

در . گاهى رؤيـا صـادقه اسـت و گـاهى كاذبـه. توان به اعتبارهای مختلف تقسيم كرد مى

ايـن . حسـب نيـاز بـه تعبيـر داشـتن تقسـيم كـرد  تـوان بـه ای از موارد نيز رؤيا را مـى پاره

  .شود ديده نمىدر ارسطو  ها بندی تقسيم

يار مهـم رؤيا بسـ مسئلهبا تخيل در تبيين  آنادراك حسى و همكاری در نگاه ارسطو 

سينا افاضه عقل فعال به قوه عاقله و از آنجا به خيال بسـيار حـائز اهيمـت  اما در ابن ؛است

سينا  ابن. توان در تعريف اين دو فيلسوف از رؤيا نيز مشاهده كرد اين تفاوت را مى. است

يـك كـه ارسـطو رؤيـا را  درحـالى ؛كنـد ا وارد مـىافاضه عقل فعـال را در تعريـف رؤيـ

ه عوامـل زيسـتى در بـدن بينـيم و بـرای تبيـين آن بـ داند كه ما در خواب مى مى» تصوير«

ی متافيزيكى بيشتری بـرای تحقـق ها فرض سينا پيش اين بدان معناست كه ابن .توجه دارد

در البته  .فعال است فرض نيز وجود موجودی به نام عقل ترين پيش رؤيا قائل است و مهم

 چگـونگىرؤيا يك تفـاوت ديگـر نيـز وجـود دارد و آن  مسئلهنگاه اين دو فيلسوف به 

ســينا از راه  و ابــن ،ارســطو از طريــق تبيــين علمــى و تجربــى. تبيــين ايــن دو از رؤياســت

 ۀديگـر ارسـطو خـارج از محـدود بيان   به ؛پردازد الهياتى به توضيخ رؤيا مىمتافيزيكى و 

  سينا برای تحقق رؤيا به عقل فعال بـه اما ابن ؛رود اين جهان برای تبيين رؤيا نمى حواس و

سينا به  البته شايد بتوان گفت كه ابن. كند عنوان جوهری خارج از نفس انسان تمسك مى

ای كـه  مسـئله ؛اسـت چشم پوشـيدهوحى از تبيين صرفاً تجربى و علمى رؤيا  مسئله دليل

  .استبرای ارسطو مطرح نبوده 
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Abstract 

The ontology of meaning seeks to find the truth and nature of the meanings of words; that 
is, it search the nature of meaning. Western intellectuals have dealt with the problem, 
providing a variety of theories in this regard, such as the token theory, the conceptual theory, 
the pictorial theory, and so on. Given the particular position of the issue in Quranic exegesis, 
the principles of jurisprudence, and certain theological problems, Muslim scholars need to 
provide an account for it. Thus, in this paper we deploy the descriptive-analytic method to 
reread and account for the views of two prominent Shiite scholars and exegetes, Fayḍ 
Kāshānī and ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī. Having considered their theory of the “spirit of meaning”—
which is an important theory in Quranic exegesis and on which both insist, with remarkable 
agreements between the two views—we argue that this cannot be endorsed as a “theory of 
meaning” although some people have tried to derive a theory of meaning from it, since it 
offers no answer to the question of what meaning is. On this account, although there are 
statements in their work which might imply their inclination toward a token or pictorial 
theory of meaning, they both endorse only the ideational (conceptual) theory of meaning. 
Keywords 
The nature of meaning, theory of meaning, ontology of meaning, Fayḍ Kāshānī, ‘Allāma 
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  معنا شناسی ی هستیبررسی تطبیق
  1و علامه طباطبایی فیض کاشانیدر دیدگاه 

  4رستمى حامد پور  3راد على مهدوی محمد  2جواد منصور سمايى محمد

 14/01/1399: تاريخ پذيرش  13/11/1398 :تاريخ دريافت

  چكيده

. شناسى معنا در پىِ يافتن حقيقـت و ماهيـت معنـای الفـاظ و بـه بيـان ديگـر در جسـتجوی چيسـتى معناسـت هستى

... های گوناگونى همچون نظريه مصداقى، تصوری، تصـويری و انديشمندان غربى به اين مسئله توجه كرده و نظريه

اين بحث در تفسير قـرآن و دانـش اصـول فقـه و برخـى مباحـث  با توجه به جايگاه ويژۀ. ندا برای معنا مطرح كرده

مقاله، بـا روش توصـيفى  جهت در اين همين به. كلامى، تبيين ديدگاه دانشمندان مسلمان دربارۀ آن ضروری است

ايى بـازخوانى و تبيـين تن از عالمان و مفسران برجستۀ شيعه، يعنى فيض كاشـانى و علامـه طباطبـ تحليلى، آرای دو

های مهم ايشان در تفسير قرآن است و هر دو مفسر بر آن اصرار  كه از نظريه» نظريۀ روح معنا«با بررسى . است شده

اسـت ايـن نظريـه كـه برخـى در صـدد  شـود، اثبـات شـده دارند و اشتراكات فراوانـى در ديـدگاه آنـان ديـده مـى

پذيرفتـه شـود؛ زيـرا پاسـخى بـه پرسـش » معنـا نظريـه«تواند به عنوان  نمى اند، معنا از آن بوده آوردن نظريه دست به

ايشـان كـه نشـان از تمايـل بـه نظريـۀ  هـايى در آرای رغم وجـود عبارت بـه نتيجه اينكـه. دهد چيستى معنا ارائه نمى

  .دانند معنا را معتبر مى) تصوری(ای  ايده مصداقى يا تصويری معنا دارد، هر دو مفسر تنها نظريۀ

  ها واژه كليد

  .طباطبايى معنا، فيض كاشانى، علامه شناسى معنا، هستى چيستى معنا، نظريه

                                                            
بررسى تطبيقى تفسيرپذيری قرآن از ديدگاه فيض كاشانى و علامه «: رساله دكتری با عنواناين مقاله برگرفته از . 1

  .باشد مى )حامد پوررستمى: راد، استاد مشاور مدعلى مهدویمح: استاد راهنما(» +طباطبايى

  mansursamai@chmail.ir   ).نويسنده مسئول(، قم، ايران )پرديس فارابى(دانشجوی دكتری دانشكده الهيات دانشگاه تهران  .2

  mahdavirad@isca.ac.ir   .، قم، ايران)پرديس فارابى(دانشيار دانشكده الهيات دانشگاه تهران . 3

  purrostami@ut.ac.ir  .قم، ايران، )پرديس فارابى(دانشيار دانشكده الهيات دانشگاه تهران . 4

دگاهيد در معنا ىشناس ىهست ىقيتطب ىبررس). 1399. (راد، محمدعلى؛ پوررستمى، حامد محمدجواد؛ مهدوی، رسمايىصومن 

بررسى تطبيقى تفسيرپذيری قرآن از ديدگاه فيض : برگرفته از رساله دكتری با عنوان .يىو علامه طباطبا ىكاشان ضيف

، نقدونظرفصلنامه  ).حامد پوررستمى: راد، استاد مشاور مدعلى مهدویمح: استاد راهنما(» +طباطبايى كاشانى و علامه

  Doi: 10.22081/jpt.2020.56660.1697  . 126 - 98صص  ،)99(25
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  مقدمه

گويند، طرف مقابل معنای سخن آنـان را درك  هنگامى كه دو فرد با يكديگر سخن مى

دو  كه از كلام گوينده معنايى فهميده نشود، ارتباط كلامى ميان آن كند و در صورتى مى

كه فردی، با زبانى غير از زبان مورد فهـم طـرف مقابـل،  همچون زمانىپذيرد؛  شكل نمى

معنـا شـكل دهـد؛ بنـابراين فهـم معنـا موجـب  سخن بگويد و يا عبارتى را از الفـاظى بـى

سـادگى  كاربردن الفـاظ، مخاطـب به پس از به. شود برقراری مفاهمه ميان افراد جامعه مى

  .اهيت اين معنا به تعمق بيشتری نياز داردفهمد؛ اما تبيين حقيقت و م معنای آن را مى

معنا در اينجا معنای دقيق فلسفى آن و تفكيك مباحـث  شناسى مراد از اصطلاح هستى

آوردن چيستى و ماهيت  دست وجودی و ماهوی از يكديگر نيست؛ بلكه منظور از آن، به

ده اسـت و اين مسـئله، مـورد توجـه انديشـمندان غربـى بـو. )59 ، ص1392واعظى، (معناست 

ويژه پس از سدۀ بيستم كه تحليـل زبـان و  اند؛ به های متعددی دربارۀ آن بيان كرده نظريه

. اسـت مفاهيم، محور مطالعات فلسفى آنان قرار گرفته، اين بحث اهميتى دوچندان يافتـه

تبار انگليسـى، از تأثيرگـذارترين انديشـمندان  فيلسوف اتريشى 1در اين ميان ويتگنشتاين،

  .)92 ، ص1384اللهى،  عبد(رود  شمار مى تحليلى بهفلسفه 

برخى محققان، ماهيت معنای الفاظ را همان مصداق آن و برخى ديگر تصـورِ ذهنـى 

ای نيز واكنش مخاطب يا كاربرد آن و گروهى اوصاف آن را حقيقـت  عده. دانند آن مى

كنيم؛ اما  ن را درك مى، معنای آ»دزد«مثال اگر فردی فرياد بزند  برای اند؛ معنا بر شمرده

حقيقت اين معنا چيست؟ آيا معنای آن همان فردی است كه در خـارج دزدی كـرده يـا 

بندد و يا واكنش شنوندگان مانند ترس يـا فـرار  تصوری كه از آن دزد در ذهن نقش مى

ن معنای آن را تعـدادی از اوصـافى دانسـت كـه بـر ايـن دزد توا مىمعنای آن است؟ آيا 

  ند؟ك مطابقت مى

دانشمندان و عالمان اسلامى كمتر به اين بحـث بـه صـورت مسـتقل و مسـتوفى وارد 

تازگى آثـاری در  گونه كه اشاره خواهد شد، برخى انديشمندان به اند؛ اگرچه همان شده

                                                            
1. Wittgenstein  
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 های گوناگونى مطرح شده و اين آرا بررسى و نقـادی نيـز شـده اين زمينه نگاشته، نظريه

  .است

ــاد ن ــمار زي ــى و ش ــهفراوان ــئله، ظري ــن مس ــى در اي ــمندان غرب ــف انديش   های مختل

طلبد ديدگاه دانشمندان مسلمان نيز استخراج و بررسى شود و روشـن گـردد ديـدگاه  مى

از ميـان دانشـمندان مسـلمان، . نمايد تر مى شده نزديك های ياد يك از نظريه آنان به كدام

، تـأثير یر المیـزانتفسـطباطبـايى، صـاحب  و علامـه تفسـیر صـافیفيض كاشانى، صاحب 

مـتن قـرآن سـخن  اند و هردو در زمينه فهم و تحليل فراوانى بر جريان فكری شيعه داشته

دو  های انديشـمندان مسـلمان، آرای ايـن در اين تحقيق، ضمن اشاره به ديدگاه. اند رانده

 گويى بـه ايـن گيرد؛ بنابراين مقاله حاضر در صدد پاسخ مفسّر بزرگ مورد مداقهّ قرار مى

يـك  های معنا نزد فيض كاشانى و علامه طباطبـايى، كـدام پرسش است كه از ميان نظريه

  .معتبر است

طباطبايى هـر دو بـر آن اصـرار دارنـد،  و علامه فيض كاشانىهايى كه  يكى از نظريه

برای رسيدن بـه پاسـخ پرسـش مقالـه، نخسـت ايـن مسـئله بررسـى . نظريه روح معناست

و  فيض كاشانىنزد » نظريه معنا«ن به عنوان توا مىرا » وح معنانظريه ر«خواهد شد كه آيا 

و در ادامه پس از اثبـات عـدم ارتبـاط ايـن دو بـا يكـديگر،  .طباطبايى مطرح كرد علامه

. پاســخ بــه پرســش مقالــه، از ميــان ديگــر آرای ايــن دو دانشــمند ارائــه خواهــد گرديــد

و يا مقايسه آن  فيض كاشانىرای نگارندگان به اثری كه در صدد بررسى اين مسئله در آ

 اگرچه چندين مقاله در صدد بررسى نظريـه ؛طباطبايى باشد، دست نيافتند با آرای علامه

اند كه ضمن اشاره بـه آنـان، وجـه تمـايز تحقيـق  طباطبايى بر آمده معنا از ديدگاه علامه

  :گردد پيش رو بيان مى

قلـم مسـعود حـاجى   ؛ بـه»طباطبـايى چيستى معنا در منظر ابن عربى و علامه«مقاله . 1

های  پردازد و بـدون اشـاره بـه نظريـه اين اثر، به بيان چيستى معنا از نگاه عرفانى مى. ربيع

معنای علامه را با توجه به نظريه  است نظريه معنا، كوشيده شناسى گوناگون دربارۀ هستى

  .روح معنا ارائه دهد كه اين ايده در اين مقاله نقد خواهد شد

نگاشته آرزو نيكوئيان و » طباطبايى معنا، مطالعه تطبيقى پرس و علامه نظريه«مقاله  .2
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ها در ديـدگاه  های مختلـف دربـارۀ معنـا و جايگـاه آن نظريـه اين مقاله به نظريه. ديگران

است؛ بلكه ضمن تأثيرپذيری از مقاله سوم كه در ادامه خواهـد آمـد، بـه  علامه نپرداخته

مـه طباطبـايى دربـارۀ علـم حصـولى و علـم حضـوری و اقسـام آن بيان برخـى آرای علا

  .نمايد طباطبايى اثبات نمى نهايت نظريه خاصى را برای علامه پردازد؛ ولى در مى

» طباطبـايى معنا نزد علامه گرايى با تأكيد بر نظريه نسبت نظريات معنا با واقع«مقاله . 3

قاله به منظور تبيين ديدگاه علامـه، اين م. نوشته ابوالفضل كياشمشكى و سيدعلى هاشمى

سـنگ  و از كتـاب گران بهره بـرده نهایة الحکمهو  اصول فلسفه رئالیسمتنها از دو كتاب 

در تحقيـق حاضـر تـلاش . است شده در آن سخنى به ميان نياورده و آرای مطرح المیزان

  .شده برخى مطالب اين مقاله نقادی گردد

در . گـردد گرفته معلـوم مى هـای صـورت با پژوهش از اين بيان، وجه تمايز اثر حاضر

 كاشـانى و علامـه معنا كه ارتبـاط بيشـتری بـا آرای فـيض اين اثر، ضمن بيان چند نظريه

  .گردد طباطبايى دارد، ديدگاه ايشان در مورد آن بررسى مى

  های معنا نگاهى به نظريه. 1

نظريـه : انـد از ارتهای مختلف دربارۀ چيسـتى معنـا مطـرح گرديـده اسـت كـه عب نظريه

بـرای (گفتاری  ای، توصيفى، رفتاری، كاربردی و فعل مصداقى، تصوری، تصويری، قضيه

اللهى،  ؛ عبـد1390؛ سـاجدی، 59-35 ، صـص1385؛ سـاجدی، 81-44 ، صـص1381آلستون، : آگاهى بيشتر نك

ميـان،  از ايـن. )31-26، صص1389؛ نقوی، 142-60 ، صص1392؛ واعظى، 1388لايكان و بيات،  ؛ جى1384

طباطبـايى در  كاشانى و علامه های فيض ند به نحوی با آرا و انديشهتوا مىهايى كه  نظريه

  :گردد اختصار بيان مى ارتباط باشد به

نظريه مصداقى معنا. 1-1
1

  

 ن آن عبـارت و مـاميا  رابطهزای خارجى آن و يا إب اين نظريه، معنای لفظ را مصداق و ما

                                                            
1. Referential Theory 



102  

  
 

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

99(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

گـری بـه اشـيای واقعـى  اين نظريه بـه دليـل سـادگى و اشـاره. نددا زای خارجى آن مىإب

  .)1388لايكان و بيات،  ؛ جى65-45 ، صص1381آلستون، (رسد  فهم به نظر مى جهان، جذاب و همه

معنا) ای ايده(ری نظريه تصوّ . 1-2
1

  

، 1381لاك، (كنـد  اين نظريه معنای هر عبارت را تصور ذهنى مـتكلم از آن تعريـف مـى

از جمله اينكه معنا،  ؛است تقريرهای ديگری نيز از اين نظريه ارائه شده. )292- 291 صـص

، 1381آلسـتون، (بـودن آن  بودن يـا خـارجى بدون لحاظ ذهنى ،طبيعت و ماهيت اشياست

  .)87- 78 ، صص1392؛ واعظى، 70- 65 صص

نظريه تصويری معنا. 1-3
2

  

ا ابزاری برای ارائـه تصـويری از است، كلام ر 3اين نظريه كه متعلق به ويتگنشتاين متقدم

صندلى همانند تصويری از واژۀ  برای مثال؛ )19و  14 ، صص1371ويتگنشتاين، (داند  واقعيت مى

سوی آن رهنمون   يك صندلى است كه به جهت مشابهت آن با خود صندلى، ذهن را به

  .سازد مى

نظريه توصيفى معنا. 1-4
4

  

 ینظريـه توصـيفى اسـما(خـاص مطـرح شـد  تنهـا بـرای اسـامى آغـازاين نظريه كـه در 

ها آن سقراط و حافظ را مجموعه معينّى از اوصافهمچون خاص  یمعنای اسما 5،)خاص

اساس تقرير جديد اگـر  بر. داند ها مىآن مجموعه نامعينى از اوصاف 6،و تقرير جديد آن

                                                            
1. ideational theory 

2. picture theory 

زبان و نظريه معنا ارائه كرده، نظرياتش به ويتگنشـتاين متقـدم دربارۀ متفاوت  املاً به دليل آنكه وی دو ديدگاه ك. 3

  .و متأخر معروف شده است

4. descriptive theory 

5. descriptive theory of proper name 

6. modern description theory 
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؛ دلفـظ خواهـد بـو اوصاف يك عَلمَ مطلع باشد، دانای به معنـای آن» عمده«شخصى از 

، شـاگرد علامـه تفسـیر المیـزانصـاحب «طباطبـايى،  معنای اسم خاص علامـه برای مثال

كياشمشـكى و هاشـمى، (سـازد  است كه اين اوصاف، او را مشـخص و متعـينّ مى» ...قاضى و 

  .)11-10 ، صص1391

متعـددی  های مصداقجنس مانند آب و انسان كه دارای  یاين ديدگاه سپس به اسما

مـا كـه امـروزه بـه آب و خـاك و «: گويد سروش مى. يز سرايت يافتدر خارج هستند ن

هـای جديـد، آب و خـاك ديگـری  به حقيقت از ورای تئوری...  ،نگريم مى... آسمان و

» هاست بينيم؛ و همين است معنای آنكه جميع مشاهدات ما مسبوق و مصبوغ به تئوری مى

  .)285، ص1382سروش، (

  ديدگاه انديشمندان مسلمان. 2

انـد و  دهكر توجـههای گونـاگون معنـا  نظريـهبـه  تازگى بـهنويسندگان مسلمان،  ازرخى ب

اسـت  نظريه تصويری معنا را همراه با اصلاحاتى پذيرفته ابوالفضل ساجدیافرادی مانند 

دربـارۀ نظريه تصوری معنا را با توضـيحاتى نيز احمد واعظى  .)71- 59 ، صـص1385ساجدی، (

اسـت  هويتى انتزاعى و مستقل از وجـود ذهنـى و خـارجى دانسـتهآن برگزيده و معنا را 

  .)87-59، صص 1392واعظى، (

اند و ضـرورتى در  علـم اصـول، برخـى از كنـار ايـن بحـث گذشـته عالمـاندر ميان 

ن بررسى اين مسـئله را توا مىاصوليان  های بالای كت اند؛ اما از لابه پرداختن به آن نديده

شـىء وضـع ) ماهيـت(لفظ در مقابل طبيعت  ،روی اصفهانىمحمدحسين غبه باور . يافت

آنچه لفظ برای آن وضـع : كند وی تصريح مى. )20 ، ص1، ج1374غروی اصفهانى، (است  شده

  .)59 ، ص1ق، ج1418غروی اصفهانى، (طبيعت مجرد از دو وجود ذهنى و خارجى است ،  شده

تفصيل و بـه نحـو  زدهم بهشيخ محمدتقى اصفهانى نيز در مباحث الفاظ و در فائده يا

ا الفـاظ بـرای امـور كـه آيـ اسـت همستوفى اين بحث را شرح داده و به اين مسئله پرداخت

دو؟ او سپس چهار قـول در مسـئله  های ذهنى و يا غيرآن اند يا صورت وضع شده خارجى

گـرفتن  نظـر بـدون در(های ذهنى، مفاهيم و ماهيـات  ، صورتامور خارجى: كند ذكر مى
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كه برای مفاهيم و ماهيات كلى وضـع (و تفصيل بين كليات ) رجى يا ذهنى آنوجود خا

به نظر . )73 تا، ص اصفهانى، بى() اند وضع گرديده كه برای امور خارجى(و جزئيات ) اند شده

ــه  ، صــورتمنظــور از امــور خــارجى رســد مى های ذهنــى و مفــاهيم و ماهيــات اشــاره ب

های  قول به وضع الفاظ برای صـورتوی  .شدهای مصداقى، تصوری و تصويری با نظريه

 های ذهنى، بنفسـه، غالبـاً  گويد بديهى است كه صورت كند و مى ذهنى را قاطعانه رد مى

با تفسير ) امور خارجى(نظر برگزيده او، قول اول . گيرند مقصود افاده و استفاده قرار نمى

الفـاظ بـرای : ويـدگ خـود مى يـۀوی در توضـيح نظر. است چهارمى است كه ارائه كرده

 ،تواننـد وجـود يابنـد جهت كه مصـاديق آنهـا مى  اين از ،اند مفاهيم و ماهيات وضع شده

  .)81-73 تا، صص اصفهانى، بى(اگرچه بالفعل وجود نداشته باشند 

بسـياری از ، انـد مستقل بـه ايـن بحـث پرداختهبه طور ديگر اصوليان نيز اگرچه كمتر 

تا،  مظفر، بى(سازد  اند كه انسان را به مقصود رهنمون مى قرار داده ای مثابه آينه آنها لفظ را به

ايـن تشـبيه و تمثيـل، نظريـه . )44 ، ص1ق، ج1410؛ گلپايگـانى، 139 ، ص1تا، ج ؛ صدر، بى34 ، ص1ج

ن گفت تعبير ديگری از نظريه تصـويری توا مىسازد و  تصويری معنا را به ذهن متبادر مى

كنـد، ايـن تعبيـر  منزله تصوير فرض مـى  صويری، كلام را بهگونه كه نظريه ت همان. است

داند كه به جهت مشابهت تصوير آن بـا شـىء خـارجى،  ای مى چون آينههمنيز، كلام را 

 .كند بر آن شىء دلالت مى

  طباطبايى علامهو  كاشانى فيضمعنا از ديدگاه  نظريه. 3

در ادامـه  طباطبـايى، و علامـهكاشـانى  معنـا از ديـدگاه فـيض به منظور دستيابى به نظريه

 بـه» نظريـه روح معنـا«نخسـت منظـور،  رای ايـنب. دشو مىاين دو دانشمند بررسى  یآرا

پس ســو گــردد  مىطباطبــايى مطــرح  كاشــانى و علامــه عنــوان ديــدگاه مشــترك فــيض

و پــس از آن تــلاش  گــردد مى یداروح معنــا نقــ ۀاز نظريــ معنــا آوردن نظريــه دســت بــه

  .معنای آنان استخراج گردد ی اين دو دانشمند، نظريهآراگردد از ديگر  مى
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  نظريه روح معنا؛ ديدگاه مشترك . 3-1

بـه آن اسـتناد  بارهـاطباطبايى به آن پرداخته و  كاشانى و علامه يكى از مباحثى كه فيض

انـد از آن  دهكوشـييا گوهر معناست كه برخـى پژوهشـگران » روح معنا«نظريه  ،اند دهكر

ايـن ديـدگاه نخسـت ضـروری اسـت رو  همـين از ؛نـدكناسـتخراج  معنا بابای در  نظريه

  .ددبررسى گر

  نظريه روح معنا از ديدگاه فيض كاشانى. 3-1-1

فشـارد و  در مورد معانى الفاظ بر آن پـای مى فيض كاشانىروح معنا از اموری است كه 

؛ 16-15 ، صـص4ج ، »الـف« 1387فـيض كاشـانى، (است  آورده آن را آثارشدر چندين موضع از 

ق، 1423كاشـانى،  ؛ فـيض34-31 ، صـص1جق، 1415، ؛ فـيض كاشـانى190-188 ، صـص1375فيض كاشـانى، 

؛ 3 ، ص1، ج »ب«ق 1418؛ فيض كاشـانى، 788-786 ، صص2، ج»الف«ق 1418؛ فيض كاشانى، 436-433 صص

  .)50-49 ، صص1ق، ج1428كاشانى،  فيض

معنای ظاهری و قشـری  )الف :ا قرار داردنگونه مع او معتقد است در مقابل الفاظ، دو

كـه ) گـوهر يـا روح معنـا(معنـای حقيقـى ) ببينند؛  آن كه تنها افراد ظاهربين آن را مى

بـه  حقيقـت دريابد و اين لفـظ  های متعددی مى ها و قالب همواره ثابت است؛ اما صورت

ن بـود و امـروزه قلمى كه زمانى از چـوب يـا پـر پرنـدگا گردد؛ مثلاً  همه آنها اطلاق مى

همگـى  ،شـود های مختلفى پيدا كرده و قلمى كه با آن در لوح محفوظ نگاشته مى شكل

وی مـدعای  .)32-31 ، صـص1جق، 1415كاشـانى،  فـيض(قلـم هسـتند ) مجاز درو نه (حقيقت  در

كنـد كـه  نقـل مىفردی پرسشى را از از جمله  ؛كند خود را با ظواهر برخى ادله اثبات مى

 خطـاب بـه اميـردر » الجَْنةِ وَالنار  أَنتَْ قسَِيمُ «معنای روايت نبوی بارۀ در 7دقاز امام صا

گونـه بيـان  پرسـد و آن حضـرت معنـای آن را ايـن مى )151 ق، ص1401،  یخزاز راز( نامنؤم

اهل ايمـان و  ید كه چون حبّ آن حضرت ايمان و بغضش كفر است و بهشت، برافرمو

بهشـت و جهـنم  ۀكننـد ن حضـرت تقسـيمپـس آ، اسـت هشدخلق اهل كفر  یدوزخ برا

 7انمنؤم اگرچه امير ،مطابق اين روايت. )162 ، ص1ج ، 1385ابن بابويه، (است  توصيف شده

، به سـبب وجـود روح ايـن معنـا در ندك به صورت ظاهری، بهشت و جهنم را تقسيم نمى
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 ؛ فـيض27 ، ص1ج  ق،1415كاشـانى،  فـيض(اسـت  حضرت اطلاق گرديـده وی، اين لفظ بر آن

  .)3 ، ص1، ج »ب«ق 1418كاشانى، 

 7از امـام صـادقكند كه وقتـى  نقل مىعمر بن يزيد را از همچنين روايت ديگری 

ُ بهِِ أَنْ يوصَل«آيه شريفه بارۀ تفسير در ؛ آنان كه آنچه را خدا بـه  وَالذينَ يصِلوُنَ ما أَمَرَ االلهّٰ

اگرچه : دو، حضرت در پاسخ فرمپرسيد )21رعـد، (» ...دهند  ىوند ميوند آن فرمان داده پيپ

گـردد و مبـادا از  شامل خويشان تو نيز مى ،است نازل شده :بيت اين آيه در مورد اهل

 به. )156 ، ص2ق، ج1407،  كلينى(كسانى باشى كه اين امور را به مورد خاصى اختصاص دهى 

بلكـه از  ،عبـارات اسـت تنهـا اذن در تعمـيم معنـای نـه ،ايـن روايـت فـيض كاشـانى باور

فهـم  وی .)12 ، ص1ج ق، 1415فـيض كاشـانى، (اسـت  دهكـرتخصيص آن به موارد خاص نهى 

بسـياری از  ،داند و معتقد است اگر آن را نپـذيريم اسرار قرآن را بر اين ديدگاه مبتنى مى

نى، ؛ فـيض كاشـا3 ، ص1، ج »ب«ق 1418فـيض كاشـانى، (نما خواهند شـد  آيات و روايات، متناقض

ــا را ى هــاي تاو رواي. )433 ق، ص1423 ــه مــوردی خــاص معن كــه برخــى آيــات قــرآن را ب

انـد  كه از درك ايـن معـانى، قاصـر بـودهاست نى دانسته ااند، متناسب با فهم مخاطب دهكر

معـانى الفـاظ، دارای  فـيض كاشـانىبنـابراين از ديـدگاه ؛ )12 ، ص1ق، ج1415فيض كاشانى، (

وی . حقيقى اسـتكاربرد دو،  لفظ در هر كاربردى است و صورت ظاهری و باطن حقيق

بيان شد، سبب اختلاف ظواهر برخـى آيـات و ) در مورد روح معنا(از آن چه «: گويد مى

حـال، تمـامى آن معـانى، صـحيح و حقيقـى هسـتند و  درعـين... شود  روايات فهميده مى

  .)33 ، ص1ج ق، 1415فيض كاشانى، (» مجازی در كار نيست

  ىيروح معنا از ديدگاه علامه طباطبانظريه  .3-1-2

وی بـرآن . اسـت دهكرمطرح  تفسیر المیـزانيى نيز همين نظريه را در مقدمه علامه طباطبا

ّ  یاست كه اشيای ماد يابند؛ مانند چراغ كـه  ىتكامل م هر آنند و ا لر و تبدّ محكوم به تغي

تغيير شكل داد تا امروز كـه ر مرو بهريختيم و  ىبود كه روغن در آن م ىنام ظرف آغازدر 

ق، 1417طباطبـايى، (گوييم  ىبه آن چراغ م ولى همچنان ه است،برق درآمد صورت چراغ  به

ّ ىچون وحهموی اموری . )10 ، ص1ج م، نـزول روح و اخبـاری در مـورد فرشـتگان، ، تكل



107  

 

 

س
رر
ب

 ى
طب
ت

قي
 ى

ست
ه

 ى
س
نا
ش

 ى
نا
مع

 
 د
در

ي
اه
دگ

يف 
 ض

شان
كا

 ى
با
اط
طب

ه 
لام

 ع
و

ى
ي

 

مـردم از درك آن  و است ىكه از حواس انسان مخفرا  یشيطان، لوح، قلم و ديگر امور

اسـت  دانسـته ىآن را بـه دور از مجـازگويدربـارۀ دعـاوی انبيـا دانسته،  ىاجزند، حقيقع

  .)315-314 ، صص2ق، ج1417طباطبايى، (

حشـر، (» ىلهَُ الأْسَْماء الحُْسْن«كند، آيه شريفه  از جمله اموری كه علامه به آن استناد مى

داند و ماننـد ديگـر  ىحقيقت برای خدا م درو اوصاف احسن را  است كه تمامى اسما )24

؛ بـرای )344، ص8ج ق، 1417طباطبـايى، (سـت ا دهكـرن، اوصاف الهى را حمل بر مجاز نامفسر

؛ حشر، 22فجر، : نك(است  كه در برخى آيات به خداوند نسبت داده شدهرا » آمدن« او مثال

انتسـاب كه عاری از هرگونـه (روح اين معنا را زيرا  ؛داند حقيقى مىاستعمال  ،)26؛ نحل، 2

-103 ، صص2ق، ج1417طباطبايى، (ن به خدا نسبت داد توا مى حقيقت در) نقص و احتياج است

104(.  

بهره يى برای توضيح اين نظريه از چندين مثال از جمله مثال قلم و ميزان علامه طباطبا

ل ين دو مثاهماين نظريه را با نيز  فيض كاشانىو  )10-7 ، صص1ق، ج1417طباطبايى، (د گير مى

؛ فيض كاشـانى، 49 ، ص1ج ق، 1428؛ فيض كاشانى، 32 ، ص1ق، ج1415فيض كاشانى، (است  دهكرتبيين 

تشـابه و  و اين نشـانِ  )16 ، ص4، ج1387؛ فيض كاشانى، 189 ، ص1375؛ فيض كاشانى، 433 ق، ص1423

و  غـرضآيد وی  مى از برخى سخنان علامه بر .اشتراك فراوان ميان ديدگاه ايشان است

 یكند و معتقـد اسـت هرچنـد مسـما عنوان ملاك اين نظريه قلمداد مى  شىء را بههدف 

 ى، فائده و غرضـیگذار است؛ زيرا ملاك نام مانده ىچنان باقهم ها ها تغيير كرده، نام نام

  .)10 ، ص1ق، ج1417طباطبايى، (ها نآشود، نه شكل و صورت  حاصل مى ىه از مسمّ است ك

ن ايـن نظريـه را توا مىود كه آيا شمعنا، بايستى بررسى  پس از بيان نظريه روح اكنون

معنـای ايشـان  نظريـه ،يى اسـتعلامه طباطباو  فيض كاشانىن مياكه ديدگاهى مشترك 

  د؟كرتلقى 

  های معنا عدم ارتباط نظريه روح معنا با نظريه. 3-2

توصـيفى  به نظريهنيز زيادی  های ها، شباهت برخى تفاوت رغم داشتن بهنظريه روح معنا، 

آنچـه در . شمرد ای از اوصاف شىء را معنای لفظ مى نظريه توصيفى، مجموعه. معنا دارد



108  

  
 

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

99(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

گردد نيز خارج از اوصاف آن نيست؛ زيرا روح معنايى كه در  نظريه روح معنا مطرح مى

ايـن نكتـه را . مصاديق مختلف صادق است، يكى از اوصاف آن مصاديق مختلف اسـت

برای تبيين نظريه روح معنا بيان  فيض كاشانىيى و علامه طباطباهايى كه  ن در مثالتوا مى

قلم متصّـف اسـت بـه اينكـه وسـيله برای مثال د؛ كرمشاهده ) مانند قلم و ميزان(اند  دهكر

يى پـس علامه طباطبـا. گيری است نوشتن است و صفت ميزان، اين است كه معيار اندازه

سـابقش نـه  یای تغيير كرده كه از اجـزا گونه ها به نام یامسمّ : گويد مثال مى از بيان چند

زيرا همه مصاديق در غـرض  ؛اند ها همچنان باقى ؛ اما آن نامىاست و نه صفات مانده ىذات

شـود  از قسمت اخير اين عبارت فهميـده مـى. )10 ، ص1ق، ج1417طباطبـايى، (مشترك هستند 

د، اين است كه اوصاف مراد علامه از اينكه در اين مصاديق صفات مشتركى وجود ندارن

ند به عنوان صفتى توا مىاما همين غرض مشترك  ؛است صوری و ظاهری آن از بين رفته

همه مصاديق است در نظر گرفته شود؛ يعنـى معنـای چـراغ را هـر چيـزی  ميانكه جامع 

ای است كـه غـرض  گردد و ميزان، هر وسيله بدانيم كه غرض روشنايى از آن حاصل مى

  .ندمين كأسنجش را ت

نظريه توصيفى همه . شود ن اين دو نظريه مشاهده مىمياهايى نيز  اين، تفاوت وجود با

چيـزی كـه بـه نظـر شـبيه محـال  ؛گيـرد اوصـاف شـىء را در نظـر مى بيشتراوصاف و يا 

گـرفتن همـه آن  نظـر برخوردار اسـت و در شماری يك شىء از اوصاف بى ؛ زيراآيد مى

 گـاه هيچ دهـد؛ مـثلاً  گـاه رخ نمى ن نيـز باشـد، هيچ، اگر ممكهاآن ۀاوصاف و حتى عمد

كـه پارچـه آن را پوشـى  كند كـه تـن ، اين اراده را نمى»لباسم را پوشيدم« ۀكسى از جمل

 ۀشـد دوختـه اسـت و شـده  واردبه كشـور فلان شركت توسط و است توليد فلان كشور 

تـرين صـفت  هـمصفت كـه م پوشيدم؛ اما در نظريه روح معنا، تنها يكاست فلان خياط 

شـود و هـر شـيئى در ايـن  يك شىء است، به عنوان روح معنـای آن در نظـر گرفتـه مـى

  .بر او اطلاق خواهد شد حق بهصفت مشترك باشد، آن نام 

تر نظريه توصيفى است؛ زيـرا  رسد نظريه روح معنا تقرير پخته در وهله اول به نظر مى

شده  ياناست، از اشكال ب وضع شده معتقد است لفظ در برابر وصف شىء افزون بر آنكه

  بايست بـه نظريه روح معنا را نمى اساساً كه يابيم  در مىتعمّق در اين نظريه  بامبراست؛ اما 



109  

 

 

س
رر
ب

 ى
طب
ت

قي
 ى

ست
ه

 ى
س
نا
ش

 ى
نا
مع

 
 د
در

ي
اه
دگ

يف 
 ض

شان
كا

 ى
با
اط
طب

ه 
لام

 ع
و

ى
ي

 

نظريـه روح كـه د شـوبايد توجه  نخستبرای تبيين اين نكته  .دكرمعنا تلقى  عنوان نظريه

گـرفتن يـك مـلاك و  رنظـ روح معنـا بـا در ۀنظريـ ای اسـت؟ اثبات چه نكتـهدر پىِ معنا 

مصاديق، به دنبـال توسـعه معنـايى لفـظ  های ويژگىه عنوان روح معنا و تجريد شاخص ب

كنـد تنهـا نبايـد مصـاديق محسـوس و دارای  ديگر نظريه روح معنا بيان مىبيان است؛ به 

ظاهری يك شىء را معنـای حقيقـى آن شـمرد؛ بلكـه آن لفـظ در مصـاديق های  ويژگى

و صورت و شـكل خـاص نيسـت نيـز حقيقـت اسـت و ها  ويژگىن ديگری كه دارای اي

چه از لفظ ميزان، ترازويى بـا صـورت ظـاهری و شـكل خـاص بـه اگر مجاز نيست؛ مثلاً 

نيـز ) ميـزان اعمـال در روز قيامـت(آن در وسـيله سـنجش اعمـال  كـاربرد ،آيد ذهن مى

كَ «ه بنابراين در آيه شريف ؛)32 ، ص1ج ق، 1415فيض كاشانى، (حقيقت است  وَيبَقْـَى وَجْـهُ رَبـ

اسـتعمال  ،اسـت را بـه خداونـد نسـبت داده» وجـه«كـه  )27الرحمن، ( » ِكرَْام ِالإْ  وَ  ِذوُ الجَْلال

وجه تنها برای  ىلو ؛است» وجه«حقيقت صاحب  درو خداوند  است مجازی به كار نرفته

جهتى (معنا  است و هرآنچه در روح اين عضو خارجى بدن انسان و حيوانات وضع نشده

به آن وجـه اطـلاق  حقيقت درمشترك است، ) شود رو مى هچيز كه با آن با غير روب از هر

  .)90 ، ص16ق، ج1417طباطبايى، (گردد  مى

كشـف حقيقـت و مجـاز نيسـت و اسـتعمال حقيقـى و يـا  در پىِ  اساساً  نظريه معنااما 

اعـم (ستى ماهيت معنای لفظ باي نظريه معنا. گيرد مجازی اين لفظ، در رتبه بعدی قرار مى

بـه  مجـازبـه نحـو » اسـد«اگر لفظ  را كشف كند؛ مثلاً ) از معنای حقيقى و معنای مجازی

كـه (بايد بتواند روشن كند اين معنـای لفـظ  معنا ۀنظريبه كار رود، » رجل شجاع«معنای 

همـان از چه مـاهيتى برخـوردار اسـت؟ آيـا معنـای ايـن لفـظ ) يك معنای مجازی است

ن تـوا مىوجود ذهنى آن است؟ آيـا  ،و يا معنای آن رجل شجاع در خارج است مصداق

مخاطب به آن را معنای اين لفظ دانست؟ واكنش اوصاف رجل شجاع يا كاربرد آن و يا 

 ۀتنهـا بـا توسـعه معنـايى، دايـر؛ زيرا اما نظريه روح معنا هيچ پاسخى به اين پرسش ندارد

  .سازد ماهيت معنا را روشن نمىلى ؛ وكند تر مى موضوع له لفظ را وسيع

كننده كيفيـت دلالـت آيـات  كه نظريـه روح معنـا روشـن ديگر اين استتر  مهمنكته 

بر بطون معنـايى آن اسـت و بـه گفتگـوی رايـج ميـان  :معصومين های تو رواي قرآن
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 پردازد و از ، به بررسى معنای لفظ به طور كلى مىنظريه معناكه  حالى ؛ درمردم نظر ندارد

دليل اين ادعـا . ترين مسائل آن، تبيين چيستى معنای الفاظ رايج در عرف مردم است مهم

يى بر نظريه روح معنا، همگى بـر علامه طباطباو  فيض كاشانىهای  است كه استدلال آن

فـيض همچنان كه بيـان گرديـد . اين نظريه در آيات و روايات دلالت دارد داشتنِ  جريان

ظهور برخـى اخبـار در تفسـير آيـات و روايـات مختلـف مسـتند  اين نظريه را به كاشانى

فهـم اسـرار  ،)3 ، ص1، ج »ب«ق 1418؛ فـيض كاشـانى، 27و  12، صص 1 ق، ج1415فيض كاشانى، ( دهكر

فـيض كاشـانى، (اسـت  دانستهمنوط آيات آن را بر پذيرش اين نظريه  نداشتن تناقضن و آقر

، )24حشـر، (» ىلهَُ الأْسَْماءُ الحُْسْن«تناد به آيه شريفه يى نيز با اسعلامه طباطبا. )433 ق، ص1423

طباطبـايى، (شـمارد  حقيقـى مـىرا به خداونـد در آيـات و روايـات شده  داده نسبت اوصاف

 تات ايـن نظريـه در آيـات و روايـبرای اثبا ها لاين استدلا گمان بى. )344 ، ص8ج ق، 1417

 اسـت كـه علامـه و فـيض، آناين سخن يد ؤم. سخنان روزمره عرفىدر است و نه  آمده

دن آيات متشابه قرآن و برای بيان كيفيت رسيدن به معنـای كر اين نظريه را پس از مطرح

  .)10 ، ص1ق، ج1417؛ طباطبايى، 30 ، ص1ج ق، 1415فيض كاشانى، (اند  دهكرآن آيات بيان 

و علامه پذيرش نظريه روح معنا در گفتگوهای رايج عرفى، ادعايى بدون دليل است 

چـراغ و ماننـد صِرف وجود چنـد مثـال . اند دهنكركدام دليلى برای آن ارائه  و فيض هيچ

نـد ايـن نظريـه را در تمـامى توا مىهای فراوان ن دليل وجود نقض سلاح و ميزان و قلم، به

لفـه ديگـری در ؤتنها غرض باشد و هيچ م گذاری الفاظ اثبات نمايد؛ زيرا اگر ملاك نام

به جهت اشتراك در غـرض بتـوان بـه شـىء  تنهاثر نباشد و نام هر شىء را ؤگذاری م نام

 د، در اين صورت بايد بتوان به دوچرخه، هواپيما اطلاق كـرد؛ زيـرا هـركرديگر اطلاق 

شاهد  .و تنها در صورت با يكديگر متفاوت هستند اند يكسان) حمل و نقل(دو در غرض 

روح معنـا فقـط «: گويد يان اين نظريه مىاست كه پس از ب فيض كاشانىاين ادعا، سخن 

و  )435 ق، ص1423فـيض كاشـانى، ( »شـود لالباب و راسـخان در علـم فهميـده مىاتوسط اولوا

نــه  ،كننــد اســت كــه راســخان در علــم، روح معنــای آيــات قــرآن را درك مــى روشــن

يـه نظرتنهـا ذيـل  نظريـه روح معنـا نـهبر آنچه گذشت ا نب .را ن مردممياگفتگوهای رايج 

 فـيض كاشـانىنزد  نظريه معناند به عنوان توا مىن اساساً بلكه  ؛گيرد توصيفى معنا قرار نمى
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يى معرفى گردد و برای دسـتيابى بـه آن بايـد بـه گفتارهـای ديگـر ايشـان علامه طباطباو 

  .مراجعه گردد

  معنا نظريه دربارۀ فيض كاشانىديدگاه . 3-3

، كه به بررسى برخى مسائل اصولى پرداختـه صول الفقهیةنقد الأ فيض كاشانى در كتاب

كننـد،  كه اصوليان در اين مقـام بحـث مى... تعريف وضع، اقسام وضع و  مانندبه مسائلى 

جز پرداختن به بحـث بگانه آن،  های دوازده و مقدمه تفسیر صافیحتى در . است نپرداخته

 یو اما از سـخنان است؛ هنشد بررسىروح معنا در مقدمه چهارم كه ذكر شد، اين مسئله 

فـيض  یبرخـى از آرا .دسـت آورد د وی را بـهنـز نظريـه معنـان توا مىديگرش  آثاردر 

لفظ و معنا را ضـمن  ميانوی رابطه . است در اشعار و تمثيلات وی انعكاس يافته كاشانى

دو را بـه جسـد و جـان تشـبيه  كنـد و آن و معنا ترسيم مـى) شكل ظاهری(تقابل صورت 

  :است ه سرودهاز جمل كند؛ مى

ــ ــ ىمعن ــر و صــورت معن      بمــان ىاز صــورت بگي

   جان صورت، صورت آن را چون بدن اهست معن  

  )373 ، ص1، ج1381فيض كاشانى، (

او . است بازتاب يافته الکینسراج السـّدر كتاب  فيض كاشانى آرایی از ديگر بخش

هـم  كنـاردر  مختلـف را یای از ابيـات مثنـوی معنـوی از دفترهـا در اين كتـاب گزيـده

جهت  لحاظ گزينش ابيات و هم از ند هم ازتوا مىاست كه كرده گذاری  و نام بندی باب

او در ايـن . باشـد فـيض كاشـانى آرایبيـانگر  ،اسـت عنوانى كه فيض برای آن برگزيده

اسـت و تحـت  است كه معنا را در مقابل صـورت قـرار دادهآورده كتاب نيز اشعاری را 

  :است آورده» والحقايق دون الصّور ىالمعان ىالنظّر ف ىالحثّ عل ىف«عنوان 

   باده در جام است، ليك از جام نيسـت     های صـــور بگـــذر، مايســـت از قـــدح

ـــــا ـــــ! آدم ـــــدم بجـــــو ىّ معن ــدم بگــو     یدلبن    یتــرك قشــر و صــورت گن

  )240 ، ص1380فيض كاشانى، ( 
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و لفـظ  استالفاظ مخفى  یكند كه در ورا سخن معرفى مى وی معانى را مغز و جان

كنـد و  شمارد كـه بـر روی آب نقشـى ايجـاد مى سان بادی مىرا بدون يافتن معنای آن ب

را بـرای » تحـت الأسـماء ىاختفاء المعان«فيض عنوان . رود ن مىمياسرعت آن نقش از  به

  :است اين ابيات برگزيده

ــ    همچو جـان ىاين سخن چون نقش، معن     مغــزِ آن ىايــن ســخن چــون قشــر، معن

ـــون ق ـــر ز آبچ ـــد، دفت ُ ـــاد ب ـــم از ب    فنـــا گـــردد شـــتاب ىهـــر چـــه بنويســـ     ل

  )402 ، ص1380فيض كاشانى، (

فـيض (اسـت  شـده يـادآورنيز تقابل صورت و معنـا را  مشواقدر رساله  فيض كاشانى

 .)243 ، ص1371كاشانى، 
يم كنـبنـدی  های فيض در قالـب ايـن اشـعار را جمع اگر بخواهيم تمثيلات و ديدگاه

  :آيد به دست مى موارد زير

و لفظ بـدون معنـا هـيچ است  لفظ چون كالبدی است كه معنا به آن جان بخشيده. 1

  .ارزشى ندارد

انسـان . و انسان واقعى در جـان اسـت بستهتفاوت تصوير انسانى كه بر ديوار نقش . 2

  .ولى تصوير انسان تنها شبيه اوست ؛دارای جان و روح است

  .رون آن استلفظ چون ظرف و معنا شراب د. 3

آنچه از گنـدم ديـده . است ای است كه مغز درون آن قرار گرفته لفظ مانند پوسته. 4

  .مغز آن است ،اما مقصود از آن ؛پوست آن است ،شود مى

  .لفظ است و معنا در پس آن مخفى است ،آنچه ظاهر و آشكار است. 5

اگـر . گـى اسـتازاندازه به صورت و لفظ، خطـای بزر غفلت از معنا و توجه بيش. 6

را در صورت آدمى و يكسـان  وجهلابهم و  رسول خداهم  ،كسى به صورت توجه كند

  .يكى بشمارد ظاهر يكسان آن دليل  مانند كسى كه انگشتر طلا و آهن را به ؛بيند مى

آنان  باوربه . اند قائلان نظريه مصداقى معنا، همواره به اهميت مصداق لفظ توجه داده

منظـور او  يقين بـه ،نوشيدم و نـان خـوردم و از خانـه خـارج شـدماگر كسى بگويد آب 



113  

 

 

س
رر
ب

 ى
طب
ت

قي
 ى

ست
ه

 ى
س
نا
ش

 ى
نا
مع

 
 د
در

ي
اه
دگ

يف 
 ض

شان
كا

 ى
با
اط
طب

ه 
لام

 ع
و

ى
ي

 

اگـر  بنـابرايننه صورت ذهنى آن و نه چيزهـای ديگـر؛  ،است مصداق آب و نان و خانه

 كاربردهـابايد ملتـزم شـويم همـه ايـن  ،الفاظ برای مصداق خارجى آن وضع نشده باشد

  .)76 تا، ص اصفهانى، بى(مجاز است 

، معنـا را مقصـود حقيقـى و اصـلى هـا در اين اشـعار و تمثيل فيض كاشانىازآنجاكه 

رسد وی  نظر مى به آغازدر  ،داند داند و تمام ارزش صورت و لفظ را به معنای آن مى مى

دانه و شراب درون ظـرف و جـانِ  تمثيل معنا به مغز. گرايش داردبه نظريه مصداقى معنا 

ای ارزش اسـت خـود شـىء آنچـه دار؛ زيـرا سـازد گر مى دركالبد، مصداق لفظ را جلوه

 رفتـه كار بههـای  حـال برخـى مثال عـين در. نه تصـور يـا تصـويری از آن؛ است) مصداق(

تصويری معنـا را  ۀانسان حقيقى، نظري مثال تشبيه لفظ و معنا به نقش روی ديوار وويژه  به

اسـم و ، ادربارۀ لفـظ، معنـ فيض كاشانىاما سخنان صريح ؛ كند در ذهن انسان مجسم مى

بـه نظريـه  فـيض كاشـانىسـازد  سازد و معلوم مـى طرف مى ای را بر مسمّى هرگونه شبهه

و » معنـا«، »لفـظ«ای سـه عنصـر  وی بـرای هـر واژه. اسـت معتقـد معنـا) ای ايده(تصوری 

كنـد و  ى معرفـى مـىصراحت غير از مسمّ  گيرد و معنا را به در نظر مى) مصداق(» ىمسمّ «

نـه  ،)معنـا(است؛ زيرا انسـانى كـه در ذهـن اسـت ) مصداق(ى سمّ معنا غير از م: گويد مى

 هـای ويژگىانسان است، نه جسم است، نه حيات دارد، نه حس دارد و نـه هـيچ يـك از 

  .)56-54 ج، صص1387؛ فيض كاشانى، 148-146 ، صص »الف«ق 1418فيض كاشانى، (انسان را داراست 

مَ آدَمَ الأَْ «آيه شـريفه  در تفسيروی  بـه آدم  را هـا و خـدا همـه نـام ؛سْـماءَ كلهـاوَ عَلـ

  :است آورده )31بقره، (» آموخت

شـود  يعنى معنای ذهنى اطلاق مى ،شود چه از لفظ فهميده مىبر آن )نام(» اسم«گاهى 

هـر كـس «: كه فرمـود يز بر همين اساس استن 7؛ و سخن امام صادق)نه بر خود لفظ(

ر ورزيـده و هـر كـس تنهـا نـام را بـدون معنـا م خويش بپرستد، كفـخدا را از روی توهّ 

بپرستد مشرك اسـت و آنـان  كه نام و معنا، هردو راآن كس . عبادت كند نيز كافر است

را بدان ستوده بـه او نسـبت و صفاتى را كه خدا خود  و اسما كه تنها معنا را عبادت كنند

نه خود  ،معنای لفظ استمنظور از نام در اين روايت، مفهوم و . »اند منان حقيقىؤدهند، م

پـس . شود و مراد از معنا در اين روايـت، مصـداق آن اسـت زيرا لفظ پرستش نمى ؛لفظ
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نـا، همـان موجـود عينـى همان معنای ذهنى است و منظـور از مع) مفهوم لفظ(مراد از نام 

  .)113، ص1ق، ج1415فيض كاشانى، (معنا غير از مصداق است  بنابراين ؛است) مصداق(

 ،شود چه از لفظ فهميده مىكه آن ندك مىتصريح  فيض كاشانى ،ين عبارتاشرح در 

 تعبيـر شـده» معنـا«از مصداق با واژه  ها تگاهى در روايكه  آنجا اما از ؛معنای ذهنى است

دهد كه منظور از اسم در  توضيح مى ،است دو اسم اطلاق شده است و به معنا و لفظ، هر

ى مصـداق يـا مسـمّ  او مـراد از معنـ) ذهنى اسـته تصوری ك(اين روايت همان معناست 

فـيض در ديگرآثـار  ،كنـد كه بر وجود ذهنـى معنـا دلالـت مـى هايى ين عبارتچن .است

؛ فـيض كاشـانى، 467و  347-345 ، صـص 1ق، ج1406فـيض كاشـانى، (است  نيز انعكاس يافته كاشانى

  .)85ق، ص1425؛ فيض كاشانى، 167، ص1ج ، 1383

  باطبايى دربارۀ نظريه معناديدگاه علامه ط. 3-4

، در توضـيح )9 ق، ص1427آخونـد خراسـانى، ( کفایة الاصوليى در مبحث وضع علامه طباطبا

داند كه دليل آن  برقرار مى متغير لفظ و معنا ارتباطى ثابت و غير ميانوضع و حقيقت آن، 

ت را اسـت و ايـن نسـب) در هـر زبـانى(دوام و استمرار فهم معنای خاص از الفاظ خـاص 

شـد  زبان اقوام گوناگون متفاوت نمى ،اگر چنين نبودزيرا  ؛داند غيرحقيقى و اعتباری مى

  .)16 تا، ص طباطبايى، بى(

گـردد و سـپس الفـاظ در  بـر مخاطـب عرضـه مى» خود معنا« نخستعلامه به اعتقاد 

های معنا به صـورت فرضـى  صورت كه تمام ويژگى  بدين ؛شود همان محل قرار داده مى

شود؛ بنابراين الفاظ همان وجود ادعايى معانى هستند و دلالـت  اعتباری به لفظ داده مىو 

او برای ارتباط  .لفظ بر معنا، دلالت شىء بر خودش در ظرف اعتبار و با حكم وهم است

به سرايت حسن و قبح يـا خيـر و شـر از  ،دو لفظ و معنا و وحدت اعتباری آن ميانثابت 

شـباهت دليـل دانستن عطسه به  مانند شوم ؛كند استشهاد مىديگری يكى از لفظ و معنا به 

و فـال بـد زدن بـا كـلاغ ) پنداشـت كه عرب آن را شوم مى(لفظى آن به حيوان عاطوسا 

  .)19 تا، ص طباطبايى، بى(اشتقاق از ماده غربة سبب به ) غرُاب(

 ،و معنـا بـودن نسـبت لفـظ دربـارۀ اعتبـاریيى علامه طباطبـابرای درك بهتر ديدگاه 
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هـر آنچـه  از ديـدگاه علامـه. اعتباريات مطـرح گـردد دربارۀبايستى ديدگاه ويژه ايشان 

و يـا ) علـم حضـوری(انسان بدان علم داشته باشد يا خود آن چيـز نـزدش حاضـر اسـت 

 ؛پـذيرد ق تعلـق مىيعلم حصولى يا به ماهيات و حقا). علم حصولى(صورتى از آن چيز 

شـود و يـا بـه  گفتـه مى» ادراكات حقيقى«خورشيد كه به آن  مانند علم انسان به حرارت

رياست مبتنـى زيرا پذيرد؛ مانند علم به رياست شخصى چون زيد؛  امور اعتباری تعلق مى

اعتباريـات نيـز مولـود احساسـات انسـان يـا هـر . اسـت» ادراكات اعتباری«بر اعتبار و از 

) عمـومى و خصوصـى(حساسـات گونـه ا ای است و ازآنجاكه انسـان از دو موجود زنده

احساسـات عمـومى كـه تـابع : منقسم بـه دو قسـم هسـتنداعتباريات نيز  ،برخوردار است

مولدّ اعتبارياتى ثابت و  باشد، مىنوع يكسان  در همه افرادو است انسان  ىساختمان طبيع

اين اعتبار به شـخصِ معتبـِر قـائم اسـت و بـرای آن نيـازی بـه وجـود . شوند متغير مى غير

؛ امـا اعتباريـاتى كـه از احساسـات خصوصـى )الاجتمـاع اعتباريـات قبـل(اجتماع نيسـت 

تغييـر و تحـوّل   گيرد و نزد هر قوم و قبيله ممكن است متفاوت باشـد، قابـل سرچشمه مى

؛ بنـابراين روشـن )اعتباريـات بعـدالاجتماع(اين اعتباريات به اجتمـاع قـائم اسـت . است

گفتن و دلالت لفظ بر معنـا از اعتباريـات بعـدالاجتماع  سخن گردد از ديدگاه علامه، مى

  .)163-113 ، صص1387طباطبايى، (است 

يى علامـه طباطبـانـزد  نظريه معنايافتن  هايى كه در پىِ  پژوهشاست برخى از  گفتنى

های علم حضوری و علم حصولى به  در حوزهرا نظريه معنای علامه  اند كوشيدهاند،  بوده

: انـد دهكرو تصريح ارائه دهند اعتباريات بعدالاجتماع  و الاجتماع قبل ماهيات، اعتباريات

-5 ، صص1391كياشمشكى و هاشمى، (» ر نيستيك نظريه معنای واحد برای انواع معرفت ميسّ «

رسد منظور از معنا در نظر ايشـان، نـه معنـای لفـظ، بلكـه مطلـق ادراكـات  نظر مى به. )30

ارتباط لفـظ و  ۀنبال بيان چيستى معنای لفظ و گونبه د نانظريه مع اساساً كه  درحالى ؛است

 ّ م در ديدگاه علامه از اعتباريـات بعـدالاجتماع اسـت و معنا در تكلم و گفتگوست و تكل

  .يابد جز در اين حوزه وجهى نمى نظريه معنابيان 

  :شود برداشت مىدر اين زمينه علامه  آرایاز نكات ذيل مجموع  در

  .ارتباط و نسبت ثابت و نامتغير وجود دارد ،ن لفظ و معناميا. 1
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  .نه خارجى و حقيقى ،اعتباری است اين ارتباط و نسبت ثابت. 2

هـای  ويژگىشود و سپس همـه  معنا بر مخاطب عرضه مى نخستدر هنگام وضع، . 3

  .شود معنا به صورت فرضى به لفظ داده مى

  .حقيقى آن استى شىء بر وجود يوجود ادعادلالت لفظ بر معنا، دلالت . 3

   1.پذيرد اين اعتبار و ادعا توسط قوه وهم صورت مى. 4

تنها طريق دلالت لفظ بر معنا همين ادعای اتحاد آن دو است و هيچ طريق ديگری . 5

  .صحيح نيست

حقيقى و مجازی هر دو موجـود اسـت؛ امـا در  كاربردادعای اتحاد لفظ و معنا در . 6

هـم صـورت ) حقيقـى و مجـازی( امعنـدو ی اتحـاد ادعـا ،بـر آنافزون مجازی، كاربرد 

  .پذيرد مى

طباطبـايى، (گردد  بر مخاطب عرضه مى» خود معنا« نخستاز ظاهر اين سخن علامه كه 

رسد علامه به نظريه مصداقى قائل اسـت و منظـور از عرضـه خـود  به نظر مى ،)19 تا، ص بى

و  29 ، صـص1389نقـوی، : كنـ(باشـد  مـىبه مخاطب ) مصداق(دادن شىء خارجى  نشان معنا،

ری معنا را بـه ذهـن نزديـك همچنين ادعای اتحاد وهمى لفظ و معنا، نظريه تصوي 2؛)212

تصويری، لفظ تصويری خيالى شبيه به مصداق خارجى آن ارائه  ۀر نظريد؛ زيرا سازد مى

ه علامـه گـاهى ويژه ك به. سازد ذهن را به مصداق آن رهنمون مى ،دهد و همين تشابه مى

ق، 1417طباطبـايى، (اسـت  دانسـته ىمسـمّ  ۀرا آينه و نماياننداسم  ، دهكرفظ را به آينه تشبيه ل

تصويری معنا را به ذهـن متبـادر  ۀنظري ،تشبيه شد اين گونه كه گفته ؛ و همان )224، ص13ج

                                               .سازد مى

                                                            
 آن مدركـه قـوه و محسـوس رغيـ جزئـى امـور بـه حكـم مرجـوح، اعتقـاد جملـه از دارد؛ متعـددی معـانى وهم. 1

 اسـت ناميـده وهمى را اعتباری امور متعدد، موارد در طباطبايى علامه .)517 ، ص3ج ق،1410 صدرالمتالهين،(

. پـذيرد مـى صـورت »وهـم قـوه« سـوی از فـرض و اعتبـار ؛ زيرا ايـن)104 و 178 و 10 صص تا، بى طباطبايى،(

 قـوۀ واهمـه معنـايى، كنـار در صوتى گرفتن قرار تكرار با ت،اس حيوان و انسان ميان مشترك وهم قوۀ ازآنجاكه

  .)17 تا، ص بى طباطبايى،( داد خواهد انجام را اعتبار اين نيز حيوانات

كه در همان اثر در  حالى در ؛به علامه نسبت داده است 212و  29، نظريه مصداقى معنا در صفحات يادشدهدر اثر . 2

  .ه استشدمه انكار نسبت اين نظريه به علا ،182صفحه 
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آيـد كـه منظـور علامـه از معنـا،  مينان به دست مىاما با توجه به ديگر آثار علامه، اط

تصـور ذهنـى  كنـد معنـا از قبيـل در موارد متعـددی تصـريح مى ؛ زيرامصداق آن نيست

صدق و كذب، ضـمن فـرض معنـا بـه عنـوان يـك مفهـوم ذهنـى  دربارۀاز جمله  ؛است

 دادن از آن قـت اسـت و خبـرحقي ،كه با خـارج منطبـق باشـد ىمفهوم ذهنهر «: گويد مى

ق، 1417طباطبـايى، (» خلاف حقيقت و دروغ است ،راست است و اگر با خارج منطبق نباشد

  .)77 ، ص10ج

  :است وی درجای ديگری آورده

 كلـذلولم كذهن المـت ىما ف ىة علييدل بدلالة وضع... عرفنا لفظ  ىلام فكإن ال

فظى است ل ،)ها انسان(؛ كلام در عرف ما اعتباراً  ىالذهن ىللمعن اً يلفظ عد وجوداً ي

نـد؛ بـه همـين ك ىمـچه در ذهن مـتكلم اسـت، دلالـت آن كه با دلالت وضعى بر

  .)307 ق، ص1416طباطبايى، (شمارند  لفظ را وجود لفظى معنای ذهنى مى جهت اعتباراً 

است مدلول لفظ درذهن است و اين بـه معنـای پـذيرش  در اين عبارت تصريح شده

از كـه خداونـد سـه اسـم  روايـتايـن ر توضيح همچنين علامه د ؛ستای معنا نظريه ايده

، تبارك(خود  یاسما ، 1ق، ج1407كلينـى، ( سـاختاظهار و يكـى را مخفـى را ) تعالى و االلهّٰ

؛ لفظـى نيسـت ی، اسـماآيد كه منظور از اين اسـما مى از اين روايت بر گويد مى، )112ص

شـده در روايـت  با اوصـاف ذكـر ،كند لفظ و مفهوم ذهنى كه لفظ بر آن دلالت مىزيرا 

گـردد آنچـه لفـظ  از اين بيان علامه روشن مى. )363 ، ص8ق، ج1417طباطبايى، (تناسبى ندارد 

مين مفهوم ذهنى نه مصداق خارجى و ه ،كند از قبيل مفهوم ذهنى است بر آن دلالت مى

  .در خارج متحد است هايش داقاست كه با مص

. 1: لفظـى سـه عنصـر وجـود داردكه در دلالت  يابيم در مىاز مجموع سخنان علامه 

. 2 ؛)گيـرد كه در خارج وجود دارد و يا فرض وجـود آن صـورت مى(مصداق خارجى 

مفهوم ذهنى كه با مصداق خارجى از لحاظ ماهيت متحد است و اين مفهوم ذهنى بر آن 

و  ىوهمـاز نظـر لفـظ كـه وجـود خـارجى دارد و . 3 ؛كنـد مصداق خـارجى صـدق مى

نى متحد است؛ بنابراين علامه به نظريه مصـداقى قائـل نيسـت؛ زيـرا با مفهوم ذه یاعتبار

بنابر نظريه مصداقى، تنها لفظ و مصداق وجود دارند و شىء ثالثى غير از ايـن دو وجـود 
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با توجه به تصريح علامـه بـر وجـود ذهنـى بـودن معنـا،  .ندارد و معنا همان مصداق است

اگرچـه نظريـه تصـويری نيـز بـا نظريـه . دانسـتای قائل  ايده ۀبه نظريبايست او را نيز  مى

دهـد و ذهـن را بـه مصـداق  تصويری كه لفظ به ما ارائه مىزيرا ای قابل جمع است؛  ايده

ديـدگاه از  دو ن به اينقائلاظاهر  ند همان تصور ذهنى باشد و بهتوا مى ،سازد رهنمون مى

طـور كـه برخـى  همان اند؛ دهبهره برمختلف برای رساندن يك منظور و هدف  های بيرتع

، 1389نقـوی، (اند كه نظريه تصويری همان نظريه تصوری با بيانى خاص اسـت  دهكراشاره 

  .)27 ص

ى، يفـيض كاشـانى و علامـه طباطبـا یآرا اگرچـه در بسـياری از بنا بر آنچه گذشت

م نظريه مصـداقى آنان مُوهِ  های تو برخى عبار است روشنى بيان نگرديده ماهيت معنا به

مـدلول و مفهـوم لفـظ را  صـراحت ه بـهايشان كـ های تبرخى عبار ،ستصويری معنايا ت

 ای معنا نزد ايشـان بـاقى نگـذارده اند ترديدی در اعتبار نظريه ايده دهكرمعنای ذهنى بيان 

؛ همچنـين بـا يكـديگر مطـابق اسـت نشمند كاملاً ديدگاه اين دو دا ،است و از اين جهت

ها در مبـانى و تبيـين آن، ديـدگاه  رغم برخى تفاوت بهروشن گرديد نظريه روح معنا كه 

بلكـه  ؛معنا نظر ندارد و در پى پاسخ به چيستى معنا نيسـت ۀبه نظري ،مشترك ايشان است

ها كردن آن برخى الفاظ از حيطه مجاز و داخل نساخت ايجاد توسعه معنايى و خارجدر پىِ 

  .حقيقى است كاربردبه محدوده 

  گيری نتيجه

  :آيد مىزير به دست  نتايج پژوهشاين آمده در  عمل های به بررسىاز 

نظريــه مصــداقى، . اســت شــدهدر مــورد چيســتى معنــا، اقــوال گونــاگونى مطــرح . 1

و  فيض كاشانى یهنگام بررسى آراهايى هستند كه  تصوری، تصويری و توصيفى نظريه

ها  ايـن نظريـهايشـان بـا  یبايسـت نسـبت آرا يابنـد و مـى مجال بحث مى علامه طباطبايى

  .سنجيده گردد

. روح معناسـت ۀنظريـ ،دو بـر آن اتفـاق دارنـد های ايشان كه هـر يكى از ديدگاه. 2

اند و بر هر آنچه  الفاظ تنها برای صورت ظاهری معنايشان وضع نشده ،مطابق اين ديدگاه
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  .گردد اطلاق مى يقتحقدربا آن در روح معنا مشترك باشد، آن لفظ 

بـه نظريـه نيـز زيـادی  های هـا، شـباهت برخى تفاوت داشتنضمن  روح معنا ۀنظري. 3

ذيـل آن نظريـه تنهـا  نـه شود اين ديدگاه توصيفى معنا دارد؛ اما با تعمق در آن روشن مى

  .آورد شماربه  معنا ۀنظرين توا مىنظريه روح معنا را ن اساساً بلكه  ،گيرد قرار نمى

يـه مصـداقى و از تشـبيه لفـظ بـه بـه نظر یوگرايش  فيض كاشانى آرایاز برخى . 4

 هـای تامـا عبارشـود؛  تصويری برداشت مـى ۀتمايل وی به نظري ،تصوير انسان توسط او

بـه  فـيض كاشـانىكه گذارد   ای باقى نمى لفظ و معنا شبهه ،ىاسم، مسمّ  دربارۀصريح او 

  .است قائل نظريه تصوری معنا

ارائـه  ،دانـد مـى» تباريات بعدالاجتماعاع«كه علامه دلالت لفظ بر معنا را از  آنجا از. 5

در ديگر ابعاد، ناشى از خلط  معنا ۀنظري هو ارائ است هتنها در اين بعُد قابل ارائ معنا ۀنظري

 .است) »معنای لفظ«به معنای مطلق ادراكات با » معنا«اشتباه (مبحث 
 ارۀبـاو در ديـدگاهاز سخنان علامه در توضيح وضع و كيفيـت آن و بـا توجـه بـه . 6

) ای ايـده(علامه نيز به نظريـه تصـوری  يابيم كه در مى وی های تو ديگر عبار اعتباريات

 .با يكديگر مطابق است دانشمند كاملاً  دو ديدگاه اين ،جهت از اينو است قائل  امعن
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 .۷۲-۵۷صص 
، آینـه معرفـتطباطبایی.  ). چیستی معنا در منظر ابن عربی و علامه۱۳۹۲مسعود. (ربیع، حاجی .۶

 .۹۶-۶۵)، صص ۳۷(۱۳
: محقق( ئمة الإثنͳ عشرالأ ͳکفایة الأثر فͳ النص̍ علق). ۱۴۰۱بن محمد. ( ی، علیخزاز راز .۷

 ). قم: بیدار.یکمرکوه یحسین فعبد اللطی
. قــم: مؤسســه آموزشــی و پژوھشــی امــام زبــان دیــن و قــرآن). ۱۳۸۵ســاجدی، ابوالفضــل. ( .۸

 . +خمینی
 .۱۱۴-۸۵)، صص ۳۴(٩ ،معرفت فلسفͳمعنا. شناسی). ھستی۱۳۹۰ابوالفضل. (ساجدی،  .۹

 . تھران: مؤسسه فرھنگی صراط. ئوریΈ شریعتقبض و بسط ت). ۱۳۸۲سروش، عبدالکریم. ( .۱۰
). قم: مؤسسة دائـرة المعـارف فقـه ۱(ج بحوث فͳ علم الاصولتا). صدر، سیدمحمدباقر. (بی .۱۱

 .الاسلامی
 ة فـͳ الاسـفار العقلیـة الاربعـةیـمـة المتعال΋الحق). ۱۴۱۰( صدرالمتالھین، محمد بن ابراھیم. .۱۲

 لعربی.جا: دار احیاء التراث ابی، چاپ چھارم). ۳(ج
 .. قم: بوستان کتاباصول فلسفه رئالیسم). ۱۳۸۷طباطبایی، سیدمحمدحسین. ( .۱۳
(چاپ دوازدھم). قـم: دفتـر انتشـارات  نهایة الح΋مةق). ۱۴۱۶طباطبایی، سیدمحمدحسین. ( .۱۴

 اسلامی.
). ۱۶و  ۱۳، ۱۰، ۸، ۲، ۱(ج المیزان فͳ تفسیر القـرآنق). ۱۴۱۷طباطبایی، سیدمحمدحسین. ( .۱۵

 رات اسلامی. قم: دفتر انتشا
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 .یعلامه طباطبای یو فکر ی: بنیاد علمقم .ةحاشیة ال΋فایتا). (بیطباطبایی، سیدمحمدحسین.  .۱۶
)، ۲۴(۶، کلامـͳ هـای فلسـفͳپـژوهشگفتـاری. ). نظریه افعـال۱۳۸۴علی. (محمداللھی، عبد .۱۷

 .۱۱۹-۹۱صص 
 اء. جا: سیدالشھد). بی۱(ج نهایة الدرایة). ۱۳۷۴غروی اصفھانی، محمدحسین. ( .۱۸
محمـد : عبـاسمحقـق( حاشـیة کتـاب الم΋اسـبق). ۱۴۱۸غروی اصـفھانی، محمدحسـین. ( .۱۹

 ). قم: انوارالھدی. ۱، جیسباع قطیفآل
. اصـفھان: مرکـز تحقیقـات ده رسـاله). ۱۳۷۱. (یمرتضـفیض کاشانی، محمدمحسن بن شـاه .۲۰

 .×علمی و دینی امام امیرالمومنین
: محقـــق( اصـــول المعـــارف). ۷۵۱۳. (یمرتضـــفـــیض کاشـــانی، محمدمحســـن بـــن شـــاه .۲۱

 الدین آشتیانی، چاپ سوم). قم: دفتر تبلیغات اسلامی.سیدجلال
. تھــران: میــراث ســراج الســال΋ین). ۱۳۸۰( .یمرتضــفــیض کاشــانی، محمدمحســن بــن شــاه .۲۲

 مکتوب. 
 ). قم: اسوه.۱فیض کاشانی (جدیوان ). ۱۳۸۱( .یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۲۳
 ظ.). تھران: لوح محفو۱(ج الشافͳ). ۱۳۸۳( .یمرتضدمحسن بن شاهفیض کاشانی، محم .۲۴
 (مجموعه) رسـائل فـیض کاشـانͳالف).  ۱۳۸۷( .یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۲۵

 .یشھید مطھر ی). تھران: مدرسه عال۴: بھراد جعفری، جمحقق(
: محقــق( ةنقـد الأصـول الفقهیـ). ب ۱۳۸۷( .یمرتضـفـیض کاشـانی، محمدمحسـن بـن شـاه .۲۶

 .یشھید مطھر یکاشانی). تھران: مدرسه عالامامی
: حسـن قاسـمی). محقـق(المعـارف ج).  ۱۳۸۷( .یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۲۷

 .ید مطھریشھ یتھران: مدرسه عال
). اصـفھان: مکتبـة الامـام ۱(ج الوافͳق). ۱۴۰۶( .یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۲۸

 .×امیرالمؤمنین
 ). تھران: صدر.۱(ج تفسیر الصافق). ۱۴۱۵.( یمرتضکاشانی، محمدمحسن بن شاه فیض .۲۹
 علـم الیقـین فـͳ اصـول الـدین). »الف«ق ۱۴۱۸( .یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۳۰

 ). قم: بیدار.۲: محسن بیدارفر، جمحقق(
: محقق( قرآنتفسیرال ͳف ͳالأصف). »ب«ق ۱۴۱۸. (یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۳۱

 ). قم: دفتر تبلیغات اسلامی.۱محمدحسین درایتی و محمدرضا نعمتی، ج
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قـرة العیـون (الحقـائق فـͳ محاسـن ق). ۱۴۲۳. (یمرتضـفیض کاشانی، محمدمحسن بن شـاه .۳۲

 : محسن عقیل). قم: دار الکتاب الاسلامی. محقق( الاخلاق)
: محســن محقــق( الح΋مـةانـوار ق). ۱۴۲۵( .یمرتضــفـیض کاشــانی، محمدمحسـن بــن شـاه .۳۳

 بیدارفر). قم: بیدار.
 عین الیقین الملقب بالأنوار و الأسرارق). ۱۴۲۸.( یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۳۴

 ). بیروت: دار الحوراء. ۱: فالح عبدالرزاق العبیدی، جمحقق(
، یو محمـد آخونـد یاکبـر غفـاری: علمحقق( ال΋افͳق). ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب. ( .۳۵

 ). تھران: دار الکتب الإسلامیة.۲و ۱ج
گرایی بـا ھای معنا با واقع). نسبت نظریه۱۳۹۱کیاشمشکی، ابوالفضل؛ و ھاشمی، سیدعلی. ( .۳۶

 . ۳۰-۵)، صص ۴۹(۱۳، ذهنطباطبایی.  معنا نزد علامه تأکید بر نظریه
). قـم: ۱ج( درر الفوائـد ͳإفاضة العوائد فͳ التعلیق علق). ۱۴۱۰گلپایگانی، سیدمحمدرضا. ( .۳۷

 دار القرآن الکریم. 
شفق،  زاده: رضامترجم(تلخیص: پرینگل پتیسون،  جستاری در فهم بشر). ۱۳۸۱لاک، جان. ( .۳۸

 چاپ دوم). تھران: شفیعی.
 ). قم: اسماعیلیان.۱(ج اصول الفقهتا). مظفر، محمدرضا. (بی .۳۹
. قـم: مؤسسـه لستونزبان الهیات از دیدگاه علامه طباطبایی و ویلیام آ). ۱۳۸۹نقوی، حسین. ( .۴۰

 .+آموزشی و پژوھشی امام خمینی
معنا، ). نظریۀ ۱۳۹۶نیکوییان، آرزو؛ پارسانیا، حمید؛ شرف الدین، سیدحسین؛ پرکان، حسین. ( .۴۱

 .۵۲-۲۹)، صص ۱۸(۹، اسلام و علوم اجتماعͳ. +طباطبایی مطالعه تطبیقی پرس و علامه
 م: پژوھشگاه حوزه و دانشگاه.(چاپ دوم). ق نظریه تفسیر متن). ۱۳۹۲واعظی، احمد. ( .۴۲
ــگ. ( .۴۳ ــتاین، لودوی ــفͳ). ۱۳۷۱ویتگنش ــͳ فلس ــاله منطق ــرجم( رس ــمسمت ــب : میرش الدین ادی

  سلطانی). تھران: سپھر.
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Abstract 

The theory of the unity of existence is one of the most fundamental doctrines of 
Islamic Sufism and mysticism. According to Muslim mystics, the only true exist-
ent is God, and creatures are manifestations and modes of this true existent. The 
idea was there since the formative period of Islamic mysticism, and found its 
more accurate accounts after Ibn ‘Arabī’s emergence. Shaykh ‘Alā’ al-Dawla 
Simnānī—an influential mystic in the 14th century—rejected this theory. In this 
paper, I deploy an analytic method to consider and criticize Simnānī’s objections 
to the theory of the unity of existence, after preliminary remarks about his life and 
work as well as the circumstances of his time. Thus, I argue that Simnānī has crit-
icized Ibn ‘Arabī’s view of the unity of existence and believed in the unity of 
intuition, instead, because of his belief in the necessity of the separation between 
Islamic doctrines and Indian religions such as Buddhism for purposes of prevent-
ing distortions in Islamic monotheism; because of his failure to grasp the depths 
of Ibn ‘Arabī’s words about the absolutely unconditioned existence which in-
volves exaltation of God; and because of his confusion of various considerations 
of existence. Moreover, Simnānī does not believe that the unity of intuition is the 
ultimate stage of mystical journey, taking the last stage to be that of servitude. 
Keywords 

Islamic mysticism, ‘Alā’ al-Dawla Simnānī, Ibn ‘Arabī, unity of existence, unity 
of intuition.  
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  عربی ابن وجود وحدت نظریۀ نقد و سمنانی علاءالدوله شیخ
  1مرتضى كربلايى

 28/02/1399: تاريخ پذيرش  15/08/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

 مسـلمان، عارفـان نگـاه از. است  مىاسلا عرفان و تصوف یها آموزه ترين اساسى از وجود وحدت نظريۀ

 از انديشـه ايـن. هسـتند حقيقى موجود آن شئونات و ظهورات مخلوقات، و خداست تنها حقيقى موجود

 تـری دقيـق یهـا تبيين از عربـى ابن ظهـور بـا و بوده مطرح مى اسلا عرفان گيری شكل نخست همان دورۀ

 مخالفـت نظريـه ايـن بـا ،هجری هشتم سدۀ گذارتأثير عارفان از ،نىسمنا علاءالدوله شيخ. شد برخوردار

 وی، زمانـۀ وضـعيت و سـمنانى آثـار و احـوال به اشاره از پس تحليلى روش ، بامقاله اين در. است كرده

 واسـطۀ به سـمنانى كـه برآنيم نتيجه در. ايم دهكر نقادی و بررسى را وجود وحدت نظريۀ درباره انتقاداتش

و  بوديســم همچــون هنــدی یهــا آيين و اســلام ديــن هــای آموزه ميــان تفكيــك ضــرورت بــه اعتقــادش

 وجـود دربـارۀ عربـى ابن كـلام عمق هو به سبب نرسيدن ب اسلامى، توحيد در انحراف بروز از جلوگيری

 وجـود وحـدت موضوع در وی كلام وجود، اعتبارات ميان خلط نيز و آن در نهفته تنزيۀ و مى مقس مطلق

 ندانسته سلوك نهايى كمال نيز را شهود وحدت سمنانى. است شده قائل شهود وحدت به و هكرد نقد را

  .داند مى عرفانى سلوك منازل از منزل آخرين را عبوديت مقام و

  ها واژه كليد

  .عربى، وحدت وجود، وحدت شهود ابن سمنانى، علاءالدوله ،عرفان اسلامى

                                                            
  karbalaei.morteza@gmail.com  .، ايرانقم هيفلسفه و عرفان حوزه علم ىمدرس سطوح عال. 1

فصلنامه . ىبعر وحدت وجود ابن يۀو نقد نظر ىعلاءالدوله سمنان خيش). 1399. (مرتضى، كربلايى

  Doi: 10.22081/jpt.2020.55875.1670  .148- 128صص  ،)99(25، نقدونظر
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  مقدمه

عارفـان مسـلمان در مباحـث وجودشـناختى  هـای آمـوزهتـرين  نظريه وحدت وجود از مهم

مخلوقـات، تجليـات  و ايشان در نظام هستى تنها خداوند متعال موجـود اسـتبه باور . است

عربى در سـده هفـتم  وحدت وجود با ظهور ابن. موجودند زمجا نحو به هستند كه  تعالى حق

وان مكتـب وی بـر عربى و پيـر ابن. يافتای  ار جلوه تازهگری به صورت دستگاهى سازهج

. كثرت، حقيقت و اصالت ندارد و اين باورند كه مصداق موجود حقيقى، يكى بيش نيست

بلكه كثرت در شئون موجـود  ؛كنند كثرت مشهود، كثرت در وجود نيست ايشان تأكيد مى

را عربى در عين قبول خدای مغاير بـا خلـق، خداونـد  ابن .)13 ص ،1375قيصـری، (حقيقى است 

جدا نيست  وندهيچ موجودی از خدا بر اين اساس .داند مىها لق و نه جدای از آنهمراه با خ

حـال خداونـد غيـر از اشياسـت؛  عـين تعالى نيز از هيچ موجودی خالى نيسـت؛ امـا در و حق

حال تمايز  عين در، عين خلق است تعالى اساس نظريه وحدت وجود، حق رو هرچند بر اين از

از موجـود  نهايـت اين نـوع تمـايز، تمـايز موجـود بـى. استاحاطى ميان حق و خلق برقرار 

تركـه  ابـن(نهايـت و نامحـدود اسـت  متناهى اسـت و فاصـله موجـود نامتنـاهى و متنـاهى، بـى

وحدت وجـود، محصـول شـهود عارفـان  .)232- 230 صص ،1388پناه،  ؛ يزدان240 ، ص1381اصفهانى،

ت؛ اما شيخ علاءالدوله سمنانى از اس اصلى عرفان اسلامى های آموزه ومسلمان است كه جز

بـه وحـدت شـهود معتقـد  ،با اين انديشهدر تقابل مشايخ تأثيرگذار مكتب تصوف خراسان 

  ديدگاه سمنانى در نقد وحدت وجود بـر مشـايخ شـبه قـاره هنـد همچـون سـيد. شده است

گذارده و ايشان نيز بـه وحـدت شـهود قائـل  محمد گيسودراز و شيخ احمد سرهندی تأثير

ضرورت واكاوی نقدهای عرفانى عارف سمنانى بر وحـدت  با هدفمقاله حاضر، . اند شده

در . اسـت عربى و رفـع ابهـام از آن درصدد دفاع از ديدگاه ابن ،عربى سامان يافته وجود ابن

شـده تـلاش هـای پيشـين  پژوهش های زدودن كاسـتىاين مقاله، بر جامعيـت در تحقيـق و 

وجودشناسى  ین شرايط فرهنگى و اجتماعى دوران سمنانى، آرارو پس از تبيي اين است؛ از

همچنـين نقـدهای وی بـر . مند گرديده اسـت ده و نظامواكاوی شآثارش  پايه تمامى وی بر

نهايـت بـا توجـه بـه مبـانى عرفـانى  و در شـده عربى، گردآوری و تنظـيم وحدت وجود ابن

  . ه استشدو تحليل  یداعربى نق مكتب ابن
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  وال، آثار و شرايط فرهنگى و اجتماعى دوران سمنانى زندگى، اح. 1

از  وری هجهشتم  سدۀهفتم و نيمه اول  سدۀشيخ علاءالدوله سمنانى از عارفان نيمه دوم 

ق در روسـتای  659وی در سـال . ايلخانـان مغـول اسـت ۀمشايخ سلسله كبرويـه در دور

ــ441 ص، صــ1370؛ جــامى،380، ص1362ســمنانى،( زاده شــد ســمنان بيابانــكِ  در نوجــوانى  .)442ـ

خان كه در آن زمان  اه ايلخانى شد و به ملازمت ارغونمتصدی خدمات ديوانى در دستگ

؛ 206،ص 1366؛ سـمنانى، 252، ص1369؛ سمنانى، 297، ص1362سمنانى، ( حاكم خراسان بود، در آمد

-683(ال همراهى سمنانى در دستگاه ايلخانـان مغـول ده سـ. )283 ص ،1382كربلايى تبريزی، 

های الهى بر او وارد شد و تحولى  ای از جذبه ناگهان جذبه ولى ؛به طول انجاميد) ق 674

 206، صـص 1366سـمنانى، ( فـتخان كناره گر  نتيجه از دستگاه ارغون در و در شيخ پديد آمد

   .)253ـ252ص ص، 1369؛ سمنانى، 209و

بـدالرحمان اسـفراينى ق با اخى شرف الدين از مريـدان شـيخ ع 686 سمنانى در سال

منـدی  و بهـرهنهادن او در طريقت كبرويه  گاماين آشنايى نقطه آغاز . مصاحبت پيدا كرد

پس از پيمودن مراحل سلوك، موفق  او. )278 ، ص1369سمنانى، ( معنوی از اسفراينى گرديد

ی اجتمـاعى هـا همچنـين بـه فعاليت ؛به اخذ اجازه ارشاد معنوی و تربيت نفـوس گرديـد

يكى از اين بناها كه خـود نيـز در . دكريى نيز مبادرت ها ن ساخت مسجد و خانقاههمچو

پرداخته، شورستانى دور از عمارت بود كه شيخ آنجـا را آبـاد و  آن ساكن و به ارشاد مى

 .)201-200 صص ،1366؛ سمنانى، 194 -193 ص، ص1369سمنانى، (نام نهاد » صوفى آباد«را  آن مكان

ها و سـرودن اشـعار  هـا و رسـاله هـا تـأليف و تصـنيف كتاب از سال سرانجام سمنانى پس

 صص ،1391؛ نصراللهى، 439 ، ص1370جامى، ( يافتوفات  736سال عرفانى و ارشاد مريدان، در 

اوضــاع فرهنگــى و اجتمــاعى دوران ســمنانى بســيار . )201ص  ،1334؛ صــدر ســمنانى، 61و  27

  :نويسد مىدر اين زمينه وی . دبونابسامان 

كـه عـالم فـرو  پرسـتان درد داشتم از تـاريكى ظالمـان و بـتدر اين ميان دلى پر

چنان كـه در ديـار اسـلام،  ،مانان از دست ايشان گرفتار بودندگرفته بودند و مسل

معابد اصنام ساختند و تصرف كردند در اوقاف مـدارس و مسـاجد و خانقاهـات 
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ل خانقاهـات بـه سـبب آن ديار اسلام، و قضات و مشايخ زمان و اهل علـم و اهـ

مردار دنيا روی به ملازمت و صحبت ايشان آوردند و بـه تقـرب ايشـان و نيابـت 

آن، دوستى دنيا، اباحت و زندقه در ميان اهـل   مىآن كفار تفاخر كردند و از شو

  .)314ـ313 صص، 1362سمنانى، ( خرقه راه يافت

در ديـن و شـيوع های مهم دوران عـارف سـمنانى، گسـترش بـدعت  يكى از ويژگى

و مقابلـه بـا های اعتقادی همچون توحيـد  آموزه یوی در صدد احيا رو اين بود؛ ازشرك 

وحدت وجود، همچنـان كـه در اين ميان، . )133 ص ،1366سمنانى، ( انحراف و بدعت برآمد

ترين ديـدگاه  عربى اهميت دارد، مهم ر مكتب ابند ويژه بهو   مىدر تصوف و عرفان اسلا

بـه ی هنـدی هـا اين انديشـه در آيين. باشد مىكتب ودانته آيين هندوئيسم نيز نظری در م

تشبيه در آنهـا غلبـه نمـود و جنبـه تنزيهـى تحـت الشـعاع قـرار . پرستى انجاميد نوعى بت

ی ها علاءالدولــه ســمنانى بــه لحــاظ جغرافيــايى و فرهنگــى، خطــر نفــوذ انديشــه. گرفــت

ن نظريـه بوديسـم و مياكرد و نوعى مشابهت  مىانحرافى هندوئيسم و بوديسم را احساس 

به دليل نزديكى خراسـان بـا سـرزمين  .)landholt, 1971, p. 95( دكر وحدت وجود ترسيم مى

از نظر تاريخى نيز ايلخانـان مغـول . هند، آيين بودا در آنجا از نفوذ خاصى برخوردار بود

 ؛بـه ايـن سـرزمين آوردنـدرا با خود  كه بر منطقه خراسان حاكميت يافتند، آيين بودايى

سـمنانى  .)169 ، ص1380وب، كـ زرين( ول مانند پدرش آباقا، بودايى بـودشاه مغ ويژه ارغون به

و وقتـى مشـاهده كـرد  كـرد مىخطر مكتب بودا را برای امـت اسـلام از نزديـك لمـس 

به تقويت آنها پرداخته است،  ،كاهنان بودايى گرايش پيدا كرده ارغون در اواخر عمر به

 .شجاعانه با آن مقابله كرد و حتى به مناظره با كاهنان بودايى در دربـار ارغـون پرداخـت

تا با كاهن بودايى مناظره  برند اجبار به دربار ارغون مى كه او را به در يكى از مجالس وی

  :گويد مىكند، خطاب به شاه 

 داريـد، هـيچ نيسـت و ديـن مـىاين هنـدو را كـه چنـين عزيـز  كنم مىمن ثابت 

دانـد و پيـرو او نيسـت و پادشـاه او را تربيـت  مـىنـازد، ن مىشاكمونى كه به آن 

 ؛كند تا به خدا نزديك شود مىكند به اميد آنكه برای او دعا كند و پيروی او  مى

های مسلمانان صد هـزار  هندوی مرداری كه در گلخن... ون او از خدا دور استچ
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  .)151 ص ،1366سمنانى، ( او را تربيت كندبه از او هستند، چه لايق پادشاه باشد كه 

گويد كه دريغ باشد همچون تو  مىدر همين مجلس به روايت سمنانى، ارغون به وی 

پرسـد كـدام ديـن باطـل اسـت؟ ارغـون پاسـخ  مـىسـمنانى . كسى پيرو دين باطل باشـد

، ديـن حـق ديـن محمـد: گويد، گفتم مىسمنانى . دين محمد: دهد مى ت اسـ |معـاذ االلهّٰ

ويـژه از قـول بـه حلـول، اتحـاد و  بـهسمنانى در آثار خود ؛ همچنين )153، ص1366انى، سمن(

و برخى جهله صوفيه رايـج بـوده اسـت، سـخت  ها تناسخ كه نزد هندوان و برخى بودايى

، 265، صـص 1362؛ سـمنانى، 225 ص ،1369؛ سمنانى، 223و 221 صص ،1369سمنانى، ( كرده استانتقاد 

  .)485ـ481و  275

  شناسى از ديدگاه سمنانى وجود. 2

العـروة وی در كتاب . وجودشناسى خود، دقت بسياری داشته است یسمنانى در بيان آرا
از تعريف وجود، وجود را به حقيقـى، معنـوی و لفظـى تقسـيم  پس لاهل الخلوة والجلوة

  :نويسد وی مى. دهد ده و شرح مىكر

هـر چيـزی كـه حقيقـى اشارت از بوجود عبارت است از چيزی كه صادق آيد، 

خواننـد، آن اسـت  مى» چيز«و شىء كه آن را  باشد يا معنوی، به سبب آن وجود

كه موجود است آن چيز، يا معـدوم اسـت يـا ثابـت كه صادق آيد حكم به وی 

و آن چيـز  كه به وی حكم كنند و بر وی نيـز حكـم كننـد چنان ؛است و يا منفى

و اگـر  ؛يـا نـه د او در ازل و ابـدست كه باشد وجـوخالى نيست از آنكه واجب ا

واجب است آن چيز را حقيقى گويند كه واجب الوجود است ازلاً و ابداً و اگـر 

آنكـه عـدم و وجـود او برابـر  زكه هميشه بوده باشد خالى نيسـت ا واجب نيست

اگر چنـين  .ه بوده باشد و ممكن است كه نباشداست كه هميش يعنى جايز ؛است

گـوييم كـه ممكنـات موجـوده اسـت و اگـر ممكـن  ی مىآن چيز را معنو ،باشد

را  بر لفظ و كاغذ وجـود لفظـى دارد، او ،نيست كه در خارج وجود داشته باشد

م و قلـم لسـان بـه آن جـاری گوييم كه لسان قلـ وجود لفظى و ممتنع الوجود مى

تعـالى كـه ازلـى اسـت و  يكى وجـود بـاری :پس وجود سه چيز باشد ؛گردد مى
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ه از فـيض ايجـاد او دوم، وجود ممكنات موجـوده كـ ؛بخش است ابدی و وجود

باری و محالات حقيقى كـه سيم، وجود لفظى، همچون شريك  ؛اند موجود شده

، 1362 سـمنانى،( نيسـت، نـه در خـارج و نـه در امكـان هيچ وجود حقيقت آن را به

  .)77ـ75 صص

قيقى، مطلق و مقيـد ديگر از وجود، آن را بر سه نوع وجود ح  مىعلاءالدوله در تقسي

  :نويسد  دانسته و مى

كـس در آن  يكى وجود حق كه ازلى و ابدی اسـت و هـيچ: وجود سه نوع است

دوم وجود مقيد كه حق مخلوق است و صفت او از  ؛صفت با وی شريك نيست

سـوم وجـودی اسـت  ؛]است[ ، آن وقت كه حق خواسته ظاهر گشتهفيض ايجاد

جود به مقيـدات ظـاهر، ظـاهر آن را و آن و گوييم مطلق كه فعل حق سبحانه مى

  .)188 ، ص1366؛ سمنانى، 108 ، ص1362 سمنانى،( شود مى

كه وجـود را است داخته عارف سمنانى درباره مفهوم وجود به نقد ديدگاه كسانى پر

شدن بر هيأت هر فردی از افراد وجود و هر صنفى از اصناف، عرضِ عام  با اعتبار عارض

  :نويسد اين باره مىوی در . دانند مى

شـود بـر  وجود عرض عام است، به اين اعتبار كه عـارض مى گويد قائلى كه مى

 ،...هيئت هر فردی از افراد وجود و هـر صـنفى از اصـناف و هـر نـوعى از انـواع

وجـودی : بلكه واجب است ارشاد او به آنكه او را گوينـد ؛جايز نيست تكفير او

ت به حكمت موجد عليم أات است و هيات است آن ماده موجودكه اصل ممكن

عرض عام، آن صفت لاحـق را  .كه در علم او بوده ماهيت ممكنات قدير، چنان

گوييم كه وجود را به صفت مقيد ظاهر گرداند و از حضـرت وحـدت و وجـود 

گـردد و در عـالم  شـود و دور مى ازلى به صفت حدوث و امكان ظـاهر مى مىعل

پـس كـدام عاقـل روا دارد كـه مـاده . گـردد مىكثرت به انواع احتيـاج گرفتـار 

  . )410و110، صص 1362سمنانى، ( ائنات و اصل موجودات را عرض گويدك

بـه تعبيـر سـمنانى چـون وجـود، . نيست، عين حقيقت اشياست وجود، عارض بر اشيا

امـا دربـاره صـدق  ؛عـام ممكنـات دانسـت توان آن را عرضِ  اصل موجودات است، نمى
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گويـد كـه وجـود، عـين  مطلبى مغاير مبنای فوق تأسيس كـرده و مى تعالى وجود در حق

سـمنانى، . )48و  46، صـص 1362سـمنانى، ( حق است  مىبلكه صفت دائ ؛تعالى نيست ذات حق

ايشان  .جز ذات حق و اسما و صفات او چيز ديگری وجود ندارد اعتقاد دارد كه در عالم

در  ،را مؤيدّ اين مطلـب دانسـته» تدر عالم هستى، جز خدا موجودی نيس«كلام معروف 

  :نويسد تفسير آن مى

او قـائم اسـت و  كـه بـه ذات وجود نـدارد جـز ذات حـق و صـفات او هيچ چيز

پس هرچه موجود باشد، يا . شود ظاهر مى از آن افعال اشياو  مصادر افعال اوست

 او باشد كـه از صـفت او صـادر اثر او باشد كه به سبب فعل او ظاهر شده يا فعل

يـا ذات او  ،او را ثابت است و بـه ذات او قـائميا صفت او بود كه مر ذات  گشته

  .)191 ص ،1369سمنانى، ( د قائم است و همه اشيا بدو قائمباشد كه به خو

شـود در  در ديدگاه علاءالدوله آنچه قيد وجود بر آن قابل اطلاق است، منحصـر مى

وسـت يـا بـه صـفات و افعـال يا به ا وجود همه ممكنات. ذات، صفات، افعال و آثار حق

اشـاره  بـرای ،ى وجود حق را وجود حقيقـى دانسـتهسمنان .)189 ص ،1366سمنانى، ( وآثار او

  :نويسد در تعريف آن مى را به كار برده،ن تعبير ذات حق داب

نيـاز بـه همـه  نه كه قائم باشد به وجود خـود، بـىچيزی يگا ذات عبارت است از

به دليل آنكه جسم آن اسـت  ؛د، ازلاً و ابداً، نه جسم باشدوجوه، از غير خود آزا

تعـالى  يا مركب باشـد از عناصـر و ذات حـق كه مؤلف باشد از صورت و ماده و

باشـد و ذات او را صـفات عـرض  يگانه از صورت و مـاده و عناصـر و غيـره مى

از آنكه عرض آن است كه نبوده و عارض شده و قائم نيسـت بـه وجـود  ؛نيست

بـرای آنكـه  از ؛و صفات او ازلى است و جـوهر نيسـت ذات او سـبحانه خويش

اين دو فيض نباشد، عدم  كه اگر جواهر او را وجود دهد و فيض ابقا او را بخشد

  .)75- 74 صص ،1362سمنانى، ( صرف باشد

همـانى وجـود  عالى و ذات وی رابطـه عينيـت و ايـنت ميان وجود حق ،سمنانىبه باور 

وجود بـه اعتبـار سـبق . بلكه صفت اوست ؛ی وجود عين ذات حق نيستاز نظر و. ندارد

 تأكيـدوی همچنـين  ؛نه عين ذات است و نـه غيـر ذات ،كه ازلى استنذاتى و به سبب آ
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د كه وجود و همه صفات ديگـر بـرای كربايد بر اين اعتقاد اقتصار  زمينهدارد كه در اين 

يست، در او حلول نكرده و بـر وی حـادث ذات حق ازلاً و ابداً ثابت بوده و از وی جدا ن

 .)410 ــ 406 و 104 ،103 صص ،1362سمنانى، ( اند و تقدم ذات حق بر صفاتش ذاتى است نگشته

و بـا برگزيـدن  كـردهتعالى چهار احتمال را مطـرح  ابطه ذات و وجود حقدر تبيين روی 

  :دارد را بيان مى ها احتمالديگر يكى، دلايل بطلان 

   :دگوي وی مى. ميان ذات و وجود است ، قول به عينيتاحتمال اول .1

گويد به آن اعتبار كه ذات حق دائم الوجود است و  آنكه وجود را عين ذات مى

يـا در او حلـول كـرده باشـد،  آنكه وجود بر او عارض شـده باشـد منزه است از

بلكـه  ؛كـافر گفـتن كسـى را خطـری عظـيم داردتكفير او جايز نيسـت از آنكـه 

است تفهيم او كردن كه وجود، صفت است و البتـه قيـام صـفت بـه ذات واجب 

پـس از روی . بايد كرد، بعـد از آن صـفات يعنى اول ذات را اثبات مى ؛باشد مى

 ، صـص1362سمنانى، ( سبق ذاتى، ذات بر صفت مقدم باشد از روی تفهيم و تحقيق

102- 103، 406 - 407(.  

  :داند نه عين ذات و نه غير ذات مى احتمال دوم از كسى است كه وجود را .2

گويد كه وجود نه عين ذات اسـت بـه اعتبـار سـبق ذاتـى؛ و نـه غيـر ذات  آنكه مى

تر و بهتر از  بلكه صادق ؛روا نيست او را كافر گفتن ،است به سبب آنكه ازلى است

فامّا اگر به همين اقتصار كردی كه وجود ثابت . گويد هر سه اوست كه به دليل مى

مر ذات را و همه صفات نيز همچنان ثابت است مر ذات او را كـه ازلاً و ابـداً است 

نه بـر وی حـادث گشـته و يقـين  ،از وی جدا نبوده و نيست و نه در او حلول كرده

دانم كــه ذات را بــر صــفات ســبقى هســت و غيــر از ايــن هــيچ از عــين و غيــر  مــى

ه منزه دارد ذات حق را پس واجب است بر عاقل، اگرچه عارف نباشد ك. دانم نمى

جل جلاله، از آن صفتى كه مخصوص ممكن است و هر كه قياس كنـد ممكـن را 

دروغ و گرفتـاری و در  ،بر واجب يا واجـب را بـر ممكـن، سـلامت نيابـد از غلـط

گرداب باطل افتد كه هيچ منفعتى ندارد و بسيار ضرر در آن حاصل آيـد و انـدك 

   .)408و 106 - 105 ، صص1362سمنانى، ( ستعذاب بسيار ا ۀدهند آن باطل، ثمره
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  :داند سومين احتمال، انكار قول كسى است كه وجود را عرض بر ذات مى .3

گويد وجود عرض است، واجب است بر مرشد، تعليم او به حسـن ارشـاد  آنكه مى

تدريج بگذراند بـه ايـن نـوع كـه وجـود  و تفهيم او به خلق نيكو تا او را از جهل به

 ؛ا عرض چون توان گفت كه ازلى و ابدی است و هرگـز عـارض نشـدتعالى ر حق

از آنكه ذات او مقدس است كه محل چيزی باشد و اعتقاد اين است كه ذاتـى كـه 

نيـاز از غيـر خـود، بـه همـه وجـوه جـز ذات  و قائم به نفـس خـود، بـى يگانه باشد

  .)409و 107 ، صص1362سمنانى، ( تعالى نيست كه منزه از شريك و مانند حق

  :كند مى، مطرح استذات  وجود غيررا كه قول اين هارم نيز در احتمال چاو  .4

ذات است به اعتبار سبق ذاتى از آنكه صفت را به خود  گويد وجود غير آنكه مى

د است و دانا به آنكه وجود و جميع از آنكه موحّ  ؛قيام نيست روا نباشد تكفير او

منزه از آنكه چيزی در ] ذات[ل و ابد و ذات او را در از. صفات الهى ثابت است

كه صفات او همچون اعراض باشد كـه آن حلـول و ناو حلول كند و مقدس از آ

گشتن صفت مخلوقات است و مذهب اهل جماعـت و سـنت ايـن اسـت  عارض

 ،1362سـمنانى، ( اما ازلى است و بـه ذات او قـائم اسـت ؛ذات است كه وجود، غير

  .)408 و 110-109صص 

 اثبات كند كه صدق وجود بر خداوند ها با نقل و رد اين احتمال كوشد تا مىسمنانى 

بـه  ؛ابدی استزيرا صدق وجود بر خداوند، ازلى و  ؛غير از صدق آن در ممكنات است

ی و .)409 ، ص1362سـمنانى، ( باشـد چنـين نمى خلاف ممكنات كه صدق وجود بر آنها اين

چـه وصـف وجـود هر ممكنـات معتقـد اسـت ن وجود حقيقى و وجودميادر بيان ارتباط 

 انـد قائم است و همه اشيا بـه او قائم برآن قابل اطلاق است، يا ذات حق است كه به خود

، كه از صفت او صـادر شـده يا اثر حق است كه به سبب فعل او ظاهر شده يا فعل اوست

؛ 191 ص ،1362سـمنانى، ( يا صفتى است كـه بـرای ذات حـق ثابـت اسـت و بـه ذات او قـائم

گونه اتصال صوری ميان حق و خلق را مخـالف هر نتيجه سمنانى در .)189 ص ،1366سمنانى، 

شـود و  انفصـال معنـوی ميـان ايشـان را نيـز منكـر مى ،نص صريح و عقل صحيح دانسـته

و به نص صـريح و عقـل صـحيح، بـلا اتصـال  امّا احاطت ذاتى او به همه اشيا« :نويسد مى
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علاءالدوله در بيـان نسـبت  .)157 ص ،1369سمنانى، (» ثابت است صوری و لا انفصال معنوی

وجود حق و ممكنات، آن را همچـون نسـبت ميـان خـالق و مخلـوق و صـانع و مصـنوع 

و فضای حاكم بـر او دربـاره نسـبت حـق و عـالم،  داردن امتكلم دانسته، نگاهى همچون

  .)96 ص ،1369سمنانى، (تنزيهى است 

  عربى و نقد آنها  وحدت وجود ابن ۀظريبر نانتقادات سمنانى  .3

دانســتن حــق و خلــق و اتصــاف  يكــى و عربــى ابناز له وحــدت وجــود ئســمنانى در مســ

كـاربرد نهايـت از  بـا خلـق اسـت و در تعالى عينيت حق ۀلازمتعالى به امور پست كه  حق

  :ده استكرمطلق برای وجود حق و تشبيه آن به كلى طبيعى، انتقاد  ويژگىِ 

از نگاه سمنانى، خداوند . تعالى با ممكنات است مسئله عينيت حقانتقاد از  ،ولانتقاد ا

بودن حـق  تقاد به يكىوی اع. ورای ممكنات بوده و نسبتش با عالم، نسبت خالقيت است

؛ سمنانى، حاشيه بـر 96 ص ،1369؛ سمنانى، 96 ص ،1369سمنانى، ( داند و خلق در وجود را شرك مى

  .)490-489ص ص ،1370؛ جامى، 490و 489 صص ،2ج  ق،1419زی، شيرا: فتوحات مكيه در

، هستى حق دارای ويژگى عربى ابندر نقد انتقاد نخست بايد توجه داشت كه از نگاه 

عـين حـالى كـه بـا اشـيا عينيـت دارد، از   درحـق بـا ايـن ويژگـى . اسـت  مىاطلاق مقس

وی، در بـاره تمـايز حـق از و شـارحان  عربى ابنديدگاه . مخلوقات خود بينونت نيز دارد

ابـن تركـه ( شود، از ديد سمنانى پنهان مانـده اسـت خلق كه از آن به تمايز احاطى تعبير مى

با خلق، همـراه  بودن رمغاي عربى، خداوند در عين به باور ابن. )320و  240 صص ،1381اصفهانى،

  . با خلق و نه جدای از آن است

حال  عين در ر اشيا حضور وجودی داشته وتعالى د بر اساس نظريه وحدت وجود، حق

تمايز احاطى، بينونـت ميـان  مسئلهبا توجه به . غير از اشيا نيز هست شبه لحاظ مقام اطلاق

؛ 182و  93 ،70 صـص ،1370عربـى،  ابن(نهايـت اسـت  بـى موجود نامحدود از موجـود محـدود،

  .)499ص  ،1375؛ قيصری، 3 ص: 2تا، ج  عربى، بى ابن

بـا توجـه بـه . باشد يافتن حق به امور مذموم و شرور مى سمنانى از اتصاف انتقاد ديگر

نتيجـه   در .نظريه وحدت وجود، حق سبحانه حضور وجودی در دل تجليـات خـود دارد
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اين است كه حضور حق  پرسش. حق حضوری وجودی در دل شرور نيز دارد ،اين كلام

د كـه برپايـه كنـ مىعربى تصريح  نكند؟ اب در تجليات، چگونه شرّ بودن آن را توجيه مى

آن احكام  چه ؛پذيرد مكنات را مىهمه احكام م تعالى حق ،وحدت وجود و نظريه تجلى

تعالى همچنان كـه در مجـردات حضـور دارد، در محـدثات نيـز  حق. خير باشد و چه شرّ 

  :نويسد وی مى. حاضر است

حدودشـان  چـه راشـيا محـدود هسـتند، اگـ. نيت دارددرستى كه حق با اشيا عي به

شـود و هـر شـيئى  تعالى كه با تمام حدود، محدود مى مختلف است؛ بنابراين حق

پـس حـق در محـدثات و . شود، حـدّ آن، همـان حـدّ حـق اسـت كه محدود مى

  .)111 ، ص1370عربى،  ابن( مجردات سريان دارد

شـود  بينى كه حق به اوصاف مخلوقات و به صفات نقص و ذمّ ظـاهر مى آيا نمى

  . )82 ص ،1370عربى،  ابن( ه اين معنا از خودش خبر داده است؟و ب

عربى، دو وجه بـا تكيـه بـر دو  در تحليل چگونگى اتصاف حق به شرور در كلام ابن

مبنای نخست با توجه به نظام احسن الهـى در : مبنای مهم در نظام عرفانى وی وجود دارد

 عربـى ابناز نگـاه . باشد فانى مىعر یو اسماخلقت عالم و ديگری تفاضل و تقابل وجوه 

تـا،  عربى، بى ابن( م خير محض است و شرّی وجود نداردبا توجه به نظام احسن آفرينش، عال

الهـى اسـت؛  ینظام احسن مبتنى بـر اسـما .)172 ، ص1370عربى،  ؛ ابن449 ص، 3جو  542 ص، 2ج

. رونـد مىر حـق بـه شـما یمخلوقـات، اسـما  مىاساس نظريه وحدت وجود، تمـا زيرا بر

عربـى  ابن .)268 ص، 4ج تا، بى عربى، ابن( نمايد مىآفرينش را تدبير  تعالى نيز به وسيله اسما حق

 دانــد مى »حمــانالرّ «وق حــق، مظهــر اســم تــرين مخلــ نظــام آفــرينش را بــه عنــوان بــديع

سـت قائل ا ،مذموم را از عالم منتفى دانسته شيخ اكبر شرور و امور .)172 ص ،1370عربى، ابن(

   .)449 ص، 3تا، ج عربى، بى ابن( زيبايى است و تجليات، خير هستند نهايت  كه آفرينش در

با اعتقاد به وحدت وجود، تشكيك در ظهـور در مقابـل تشـكيك  عربى ابنهمچنين 

تشـكيك در ظهـور، بـه معنـای پـذيرش تفاضـل و  پـذيرش. نمايد مى تأكيددر وجود را 

دين معنا كـه الهى، فرع بر تفاضل آنهاست؛ ب یاسماتقابل . ظهورات خداوند است تقابل

ن اسـم ميـاماننـد تقابـل  ؛نمايـد مىظهـور  ت متفـاوتىاز آنها اقتضائا ،بر پايه قابليت اسما
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. خير و شر، نتيجـه تشـكيك در ظهـورات حـق اسـت رو اين ؛ از»ضلالمُ «با اسم  »الهادی«

خيـر و قايسـه بـا هـم، يكـى الهى هسـتند كـه در م یسم الهادی و المضل هر دو از اسماا

در ديـدگاه شـيخ اكبـر،  .)552 ص ،1370؛ قيصری،44ص، 3تا، ج عربى، بى ابن(شود  مى ديگری شر

واقع شـر  در ،رسد مىظاهر شر به نظر  ت در عالم طبيعت و ماده بهتجليا ميانتقابل اگرچه 

معنـا  تعـالى تشـريعى حق هایموافقـت يـا مخالفـت بـا دسـتور ۀنتيجـ درخير و شر . نيست

عنـوان ه ده و بـه خيـر بـگزيـاز شرور دوری  بايدها با توجه به نظام تشريع،  انسان. يابد مى

رو شـرور از نظـام تكـوين  ايـن ؛ از)184 ص، 3تـا، ج عربـى، بـى ابن(ند شو آراسته الهىاسم برتر 

 در نظام تشريع ممكن زيرا امكان مخالفت با حق ؛يابد مىمعنا  در نظام تشريع ،منتفى بوده

پـذير  حق موافـق بـوده و تخلـف كه هميشه با اراده تكوينى تكوين نظامخلاف  بر است؛

  .)98 ص ،1370عربى، ؛ ابن42 ص، 4تا، ج عربى، بى ابن( نيست

جـود ، وویاز نگاه . تعالى است صفت اطلاق برای حق كاربردانتقاد ديگر سمنانى از 

وجـودِ مطلـق باشـد  تعالى حق زيرا لازمه اينكه وجود ؛باشد حق دارای صفت اطلاق نمى

تعالى نيـز  وجود حق ،اين است كه همچون كلى طبيعى كه به وجود افرادش محقق است

 ،به بـاور سـمنانى. مقيد به وجود ممكنات گرديده و حقيقتى ورای ممكنات نداشته باشد

شـيرازی، : سـمنانى، حاشـيه بـر فتوحـات مكيـه در(مطلق است نـه خـود حـق  تعالى فعل و فيض حق

   .و خداوند دارای وجودی ورای همه مخلوقات است )336 ص، 2ج ق،1419

عربى، تشبيه وجود مطلـق بـه كلـّى  نكته ديگر در انتقاد سمنانى از تعبير وجود مطلق ابن

استنباط سمنانى اين است كه وجود مطلق مانند كلى طبيعـى در خـارج بـدون . طبيعى است

بـه ن اوی معتقـد. ق وجـودی نخواهـد بـودافرادش تحقق ندارد و ورای تجليـات بـرای حـ

ديگـر « :استوجود خداوند را افرادی إباحى و دوری از آنها را ضروری دانسته  بودن مطلق

گوينـد كـه  وجود مطلق را ذات حق اعتقاد دارند و مى ،اند جماعتى كه به وجود مطلق قائل

كـردن  از ايشان تبـری اند و همين قوم اباحى .افراد در خارج وجود ندارد آن وجود مطلق بى

  .)192ـ191ص ص ،1369؛ سمنانى، 277ـ276و  109- 108 صص ،1362 سمنانى،( »...واجب

و شـارحانش  عربـى ابنكه مراد  گفتدر تبيين تشبيه وجود مطلق به كلى طبيعى بايد 

اسـت تـا  نيست كه وجود مطلق در همه احكام بـا كلـى طبيعـى مسـاوی آناز اين تشبيه 
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بلكه مقصود ايشان از اين تعبير اشاره به اين حقيقت است كـه  ؛م بيايداشكال سمنانى لاز

ای اسـت كـه بـا  همچنان كه كلى طبيعى در ذات خود هيچ قيد و وصفى ندارد و به گونه

 .شـود لحـاظ نمى... ، واحـد، كثيـر و ماننـد خـارجى، ذهنـى ها ای از ويژگى ويژگىهيچ 

 تـا جـايى كـه حتـى قيـد تى عاری استنيز از هر خصوصي  مىوجود مطلق به اطلاق مقس

عربـى تنهـا  از نگـاه ابن. )70-69و  7-6 صـص ،1362قونـوی، ( شـود اطلاق نيز در او اعتبـار نمى

خـود جـايى   مىوجودی كه كل هستى را فرا گرفته، حق است كه با ويژگى اطلاق مقس

 ؛اسـت خارجى، به معنـای وجـود نامتنـاهى  مىاطلاق مقس. برای غير باقى نگذاشته است

در تمام  ،اما همه تعينات را در خود جمع كرده؛ ای مبراست ژهوجودی كه از هر تعينّ وي

ويژگى اطلاق در وجود حق به معنای سلبى است؛ يعنى وجـود  كاربرد .آنها سريان دارد

 بـر. در اين اعتبار، حتى اطلاق هم قيد واجب نيسـت. عاری از هر گونه قيد و محدوديت

در نفـس رحمـانى، . كه هويت نفَسَ رحمانى اسـت اطلاق قسمى خلاف وجود مطلق به

 ّ گونه قيدی اعتبار  هيچ ،تعالى اما در خصوص وجود حق ؛ن، سلبى نيستاطلاق، قيد و تعي

  .)216 ص ،1381تركه اصفهانى،  ؛ ابن7 ص ،1362قونوی، (زيرا حق، وجودی نامتناهى دارد  ؛شود نمى

 ذات حـق،. ستر در تعينات، فوق آنهار عين حضوحق وجودی نامتناهى است كه د

ايـن معنـا در . )13 ص ،1375قيصـری، ( نه مطلق اسـت و نـه مقيـد ؛هم مطلق است و هم مقيد

عربـى و تعبيـر وجـود  نتيجـه از ابن در ،بر سمنانى پوشـيده مانـده ذات حق  مىاطلاق مقس

در مقام ذات  كرده كه حق تأكيدعربى بارها  كه ابن حالى در ؛مطلق وی انتقاد كرده است

خداونـد عـين همـه اشـيا در « :هيچ نسبتى با تجليات نداشته و از حلول و اتحاد منزه است

او در ذوات اشيا با آنها عينيت نـدارد، بلكـه از حيـث ذات، او، اوسـت و . باشد ظهور مى

زّه تعالى از حلول در ذات موجودات منـ و همانا حق« .)484 ص ،2تا، ج عربى، بى ابن( »اشيا، اشيا

تعـالى از حلـول در اجسـام  درستى كـه حق به« .)557و  159، 52 صص ،3تا، ج عربى، بى ابن( »است

خداونـد . نياز از جهانيان اسـت حق در مقام ذات، بى .)614ص ،2تا، ج عربى، بى ابن( »برتر است

چـون او عـاری از هـر قيـدی  ؛بلكه از تقييد و اطلاق هم عاری اسـت ؛تنها مطلق نيست  نه

تواند خـود را بـا هـر قيـدی آشـكار كنـد،  نتيجه مى در. ، از قيد مطلق هم آزاد استستا

كند، هميشـه از  كه هنگام ظهور پيدا مى او در تقييدِ خود. نها محدود شودبدون آنكه با آ

  . )162و  72 صص ،3تا، ج عربى، بى ابن( ه استقيود منزّ 
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ترين  ل است كه حتـى در عميـقاز ذاتِ متعالى حق قائ گفتن هنگام سخن به عربى ابن

پـذير اسـت،  آنچـه بـرای عـارف امكان. توان بـه ذات حـق رسـيد مشاهدات عرفانى نمى

ذات حق، نامتناهى و انسان متناهى اسـت  ؛ زيراشناخت ذات حق در پرتو تجليات اوست

حق حق است و انسان، انسـان اسـت؛ رب، «: و موجود متناهى به حريم نامتناهى راه ندارد

رسـد منشـأ انتقـاد  بـه نظـر مى. )225ص ،3تـا، ج عربـى، بـى ابن( »و بنده نيز بنده است رب است

عربـى بـرای وجـود، سـه  ابن. عربى باشد سمنانى، خلط ميان اعتبارات وجود در كلام ابن

اسـت  »لا اسم و لا رسم له«نخست، وجود مطلق يا مرتبه ذات كه مرتبه : مرتبه قائل است

مرتبـه دوم، وجـود . عـاری از همـه قيـود اسـت  مىرط مقسكه همان حقيقت وجود لابش

از اين مرتبـه نيـز بـه وجـود  .مانى است كه ظهور حقيقت وجود استمنبسط يا نفَسَ رح

وجـود مطلـق بـه اطـلاق . بـر همـه اشـيا احاطـه سـريانى دارد ؛ زيرامطلق تعبير شده است

وجـود مطلـق  كـه ذات حـقولـى  ؛است كه در تمام هستى سـريان دارد قسمى، فعل حق

مرتبـه سـوم، وجـودات . )46، ص3ج تا، عربى، بى ابن( است، حتى قيد اطلاق هم ندارد  مىمقس

وجود مقيد از آن جهت كه . شود مقيد است كه از آن به وجود جزئى و اثر حق تعبير مى

متمـايز از آن  اما از جهـت اطلاقـش ؛است، با آن اتحاد دارد  مىقائم به وجود مطلق مقس

در  عربـى ابنكـلام ژفـای ده و بـه كـرسمنانى ميان اعتبارات وجود خلط  رو اين ؛ ازاست

  .نايل نيامده است  مىو تفاوتش با اطلاق قس  مىمعنای اطلاق مقس

  وحدت شهود از نگاه سمنانى. 4

در مقابل، سـمنانى از نقـادان . و شارحان وی از طرفداران وحدت وجود هستند عربى ابن

اسـاس وحـدت وجـود مصـداق  بـر. ه وحدت شهود اسـتجدی وحدت وجود و قائل ب

ها از روی باطنش، وحـدت  سالك در اثر رفع حجاب .ود، فقط خداوند استحقيقى وج

شـهود . شهود وی نيـز شـهود واقـع خـارجى اسـت. كند مىنفس الامری وجود را شهود 

خداونـد  تنهـادر ايـن مرحلـه، . گيرد مىوحدت وجود در اثر رفع انانيت سالك صورت 

عـارف در . يابـد مـىو شهود حق به چشم حق در اين مقام، تحقـق  ماند مىست كه باقى ا

ذرات عـالم   مىحضور حق در تما ،تعالى دانسته تجليات را مظاهر حق  مىتما ،اين مرحله
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ر اسـاس وحـدت شـهود، امـا بـ .)61- 60 صـص ،1ج ،1387 جـوادی آملـى،( نمايـد مىرا ادراك 

ايــن نديــدن، مبتنــى بــر . بينــد مىرســد كــه جــز خــدا ن مــىای از شــهود  عــارف بــه مرتبــه

دت ظهـور نـور وجـود سالك در نتيجه قوت و ش. باشد مىنكردن به كثرات خلقى  توجه

   .)86-84 صص، 1367 رفيعى قزوينى،( نمايد مىيت نؤحق، كثرات را ر

 ،جز حـق در عـالم ببيننـدبكه را وی كسانى . از قائلان به وحدت شهود است سمنانى

  :داند مىو كور مشرك 

     نه حـور اسـت ،او نه انس است و نه جن و نه ملك

ـــد   ـــه او دي ـــت ۀبلك ـــور اس ـــا را ن ـــان و دل م    ج

     حـــق هرچـــه كســـى بينـــد مشـــرك باشـــد غيـــر

   آن كـــه او حـــق نتوانـــد كـــه ببينـــد كـــور اســـت  

  )18 ، ص1364 سمنانى،( 

ود كنـد كـه هـيچ غيـری، حتـى وجـ مـىچنان مجـذوب  تابش نور حق، عارف را آن

  :خبر است بيند و از آن بى خودش را نيز نمى

   كه هيچ گونه نماندسـت از خـودی اثـرم     خبـرم عشـق تـو مسـت و بـى ۀچنان ز باد

ـــد مىءعلا ـــگ بلن ـــه بان ـــه ب ـــد دول      گوي
     خبـرم كه من مقيم خرابات و مست و بـى  

  )172 ، ص1364سمنانى، ( 

  :نيستى سالك است ۀنتيجشهود به معنای فناست و فنا  اين خود نديدن، در وحدت

     آن را كه نظر بر آن جمال اسـت ای دوسـت

   او جز تـو محـال اسـت ای دوسـت ۀدر ديد  

ـــد ـــى بين ـــری ك ـــو روی ديگ ـــز روی ت      ج

   در ديده او جز تـو محـال اسـت ای دوسـت  

  )343 ص ،1364سمنانى، ( 
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جـامع  او. شـود او ديـده مى در همـه اشـيا. بينـد كند جز حق نمىعارف به هر سو رو 

  :اضداد است

     هم يك منم، هم ده منم، صد يك منم، ده صـد مـنم

ــنم   ــول و ردّ م ــل قب ــخن اه ــن س ــت اي ــنو حقيق    بش

     خـود مـنم در سكر و صحو و قبض و بسط با خود منم بى

   زيـرا كـه اهـل جـد مـنم ؛از خود كـنمگر كد كنم   

ــىءبشــنو علا ــه يقــين ب ــى دول ــنم ب ــنم حــد م      عــد م

   شـبهه حـد و عـد مـنم نسب بـى پس در وجود و در  

  )184 ص ،1364سمنانى، ( 

از نظـر او عـارف  .دانـد مىشيخ علاءالدوله وحدت شهود را نيز كمال نهايى سالك ن

وی تجربـه وحـدت حـق و خلـق را بـه . كامل كسى اسـت كـه در مقـام عبوديـت باشـد

 آخـرين منـازل سـلوك را عبـودت و عبوديـت ،سـلوك مربـوط دانسـته مراحل آغازين

   .)130و 110، 90 ، صص1396 سمنانى،( نه توحيد ،داند مى

و آنچه نمود كه آخر همه مقامـات در منـازل السـائرين، توحيـد اسـت، نـه همچنـان 

ای عزيز در بـدايت ... آخر مقامات العبودية و .كه او در هشتادم مقام افتاده استاست؛ بل

ها بسيار بر قوال داده باشم و  و وسط مقام توحيد، خاصه در خلال سماع، امثال اين رباعى

  :ها بمانده، يكى اين است در آن ذوق مدت

ـــر ور در     اين من نـه مـنم، اگـر منـى هسـت تـويى    پيرهنـــى هســـت تـــويى مـــن ب

   ور زانكــه مــرا جــان و تنــى هســت تــويى     در راه غمت نه تن به من ماند و نـه جـان

الرجـوع الـى  ؛ض بودت مقام توحيد نهادم، غلط محبعد از آن چون قدم در نهاي

  .)346 ص ،1369سمنانى، ( من التمادی فى الباطل برخوانم الحق خيرٌ 

پـذيرش  ضـمنده و كـربا توجه به آنچه گذشت سمنانى نظريه وحدت وجود را نقد 
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داند؛ بلكه از نگاه وی، مقام  مىاين مرتبه را نيز مرتبه نهايى سلوك نحتى ، وحدت شهود

  .قرب خداوند متعال است عبودت بالاترين مقامات درجات

  گيری تيجهن

سمنانى، عارفى اهل مكاشفه و واجد تجربه عرفانى وحدت  گفته، مطالب پيشبا توجه به 

. دارد تأكيـدبـر وحـدت شـهود ، دهكرحال نظريه وحدت وجود را نقد  عين اما در ؛است

ی هـا اسـلام و آيينمبين دين  باورهایواسطه باورش به ضرورت تفكيك ميان  سمنانى به

و جلـوگيری از بـروز بـا باطـل مقابلـه با هدف سم و نيز ييو هندو هندی همچون بوديسم

امــا . ده اســتكــرمخالفــت  عربــى ابنانحــراف در توحيــد اســلامى، بــا وحــدت وجــود 

زيـرا سـمنانى ميـان اعتبـارات  ؛باشـد مىوارد ن عربى ابن وی بر وحدت وجود های نقادی

تفـاوتى قائـل نشـده   مىو وجود مطلق قسـ  مىسن وجود مطلق مقمياده و كروجود خلط 

 بـارو تنزيـه نهفتـه در آن  تعالى وجود حق  مىمعنای اطلاق مقسژرفای همچنين به  ؛است

از نظـر او  .داند مىشيخ علاءالدوله وحدت شهود را نيز كمال نهايى سالك ن. ه استفتنيا

و خلق را بـه  وحدت حق ۀوی تجرب. كه در مقام عبوديت باشدعارف كامل كسى است 

 آخـرين منـازل سـلوك را عبـودت و عبوديـت ،سـلوك مربـوط دانسـته مراحل آغازين

  .نه توحيد ،داند مى
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Abstract 

The divine essence has all perfective attributes because of the necessity of His 
existence—that is, every attribute that counts as an existential perfection is 
absolutely true of God. Now the question arises: What is the relation between 
these perfective attributes and the divine essence? This paper seeks to provide 
an account of attributive monotheism based on the “simple reality” (basīṭ al-ḥaqīqa) 
principle. Here we adopt a descriptive-analytic approach to consider the role of 
the “simple reality” principle in proving the attributive monotheism. Mullā 
Ṣadrā makes an appeal to the “simple reality” principle to prove all perfective 
attributes for God as identical to His essence. His argument for the identification of 
divine attributes and the divine existence is grounded in the simplicity of the 
necessary existence and His exaltation from all kinds of quiddity-based compositions. 
Moreover, this principle implies that the necessary being has all perfective attributes 
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in the most complete and the strongest way. In his discussion of the relation 
between divine attributes and His essence, Mullā Ṣadrā believes in conceptual 
distinction and token identification. Another corollary of the “simple reality” 
principle for attribute monotheism is an explanation of how the divine essence 
has attributes of acts and how similarity (tashbīh) and transcendence (tanzīh) might 
be reconciled in the case of God. 

Keywords 

Simplicity, existence, simple reality, attributive monotheism. 
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  ۱در اثبات توحید صفاتی »ط الحقیقهیبس« ۀنقش قاعد
  4ىبداشت اله ىعل          3احمد فاضلىسيد  2ليلا بانشى

  09/02/1399: شتاريخ پذير  06/10/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

ذات الهى به دليل وجوب وجود، دارای همه اوصاف كمالى است و هر صفتى كه از كمـالات وجـودی 

شـود كـه رابطـه  حال اين پرسش مطرح مـى. كند خداوند صدق مى ۀبه شمار آيد، به صورت مطلق دربار

ط يبسـ«ى بر اساس قاعـده اين اوصاف كمالى با ذات الهى چيست؟ هدف از اين مقاله تبيين توحيد صفات

نقش قاعده بسيط الحقيقه در اثبات توحيد  ،رويكرد توصيفى ـ تحليلى باتحقيق حاضر در . است »الحقيقه

ط الحقيقـه تمـام صـفات كمـال را بـرای ذات يبسـ ۀبـر اسـاس قاعـد ملاصدرا. بررسى شده استصفاتى 

صـفات الهـى بـا وجـود  عينيـّتثبـات در ا ویاسـتدلال . دنك مىبا ذات اثبات  عينيتّخداوند به صورت 

 ،همچنين بر اسـاس ايـن قاعـده ؛و تنزه از انواع تركيب ماهوی استخداوند از راه بساطت وجود واجب 

 صـفات رابطـۀ از بحـث در ملاصـدرا. اسـت یبه نحو اتم و اقـو تمام صفات كمالى یدارا ىتعال واجب
اتصـاف ذات  ۀتبيـين نحـو. را پذيرفته اسـت ىاتحاد مصداق و مفهومى تغاير به قول ذات، با تعالى واجب

در موضـوع توحيـد  »بسـيط الحقيقـه«از ديگر نتايج قاعده  ،الهى به صفات فعل و جمع ميان تشبيه و تنزيه

  .صفاتى است

  ها هواژ كليد

 .بساطت، وجود، بسيط الحقيقه، توحيد صفاتى
                                                            

های كلامى متكلمين  تبيين و ارزيابى تأثير مبانى فلسفى در استدلال«: رساله دكتری با عنواناين مقاله برگرفته از . 1

 .باشد مى )ىبداشت سيداحمد فاضلى و على اله: راهنما اناستاد(» اماميه
  leilabaneshi@yahoo.com  .)نويسنده مسئول(دانشجوی دكتری كلام اسلامى دانشگاه قم، قم، ايران . 2

  ahmad.fazeli@gmail.com  .استاديار دانشگاه قم، قم، ايران. 3

  contact@libf.ir  .دانشگاه قم، قم، ايرانگروه فلسفه و كلام  استاد. 4

برگرفته  .ىصفات ديدر اثبات توح »قهيالحق طيبس« ۀنقش قاعد). 1399. (بداشتى على، اله ليلا؛ فاضلى، سيداحمد؛، بانشى

 ىفاضل داحمديس: استاد راهنما( »هيامام نيمتكلم ىكلام یها در استدلال ىفلسف ىمبان ريتأث ىابيو ارز نييتب: از رساله دكتری

  Doi: 10.22081/jpt.2020.56407.1690  .173- 151صص  ،)99(25، نقدونظرفصلنامه  .)بداشتى اله ىعل و
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  مقدمه 

ّ نيشدن ع مطرح. ت اوستمسئله نسبت صفات خدا با ذا ،ىمباحث كلام نيتر نهيريداز   تي

نشان اهميت خاص  ،نهج البلاغـهنخست برهان در خطبه  نيتر قيبا دق ىصفات با ذات اله

مطـرح  یمتعـدد یها دگاهيد ىدر خصوص ارتباط صفات با ذات اله. موضوع استاين 

 رايـمعتقدنـد؛ ز ىصـفات بـر ذات الهـ ادتيـهمچـون اشـاعره، بـه ز ىبرخـ. شده اسـت

باورند كـه  نيبر ا نيهمچن دانند؛ ىم ىبا نقص در ذات اله یرا مساواز صفات  ىبهرگ ىب

 یبـر ذات رو تصـفات و كمـالا ادتيـبـه ز رو نيـبا موصـوف اسـت و ازا ريصفت مغا

صفات را بر ذات  ادتيهمچون معتزله، ز زين یا عده .)93 ، ص1، ج1395شهرستانى، ( اند آورده

 ابتين هيبا اعتقاد به نظر رو نيازا انند؛د ىذات از صفات، موجب نقص م شدن ىته ليبه دل

، 1395شهرسـتانى، (انـد  صفات بـر ذات نجـات داده ادتيدر دام ز یذات، خود را از گرفتار

صـفات از ذات  ىبـه نفـ ىبه طور كل ىقم ديسع ىهمچون قاض یگريكسان د .)44 ، ص1ج

صـفات  تيـّنيبـه ع هيمهم مانند اما یا و عده )120 ، ص1ج ،1381 قمى، سعيد قاضى( معتقد شدند

ّ نيع نيياند؛ اما در تب معتقد شده ىبا ذات اله اختلاف نظـر وجـود  ،ىصفات با ذات اله تي

ّ نياند ع چون نتوانسته ىبرخ. دارد و  رياست، تفس ستهيذات با صفات را آن گونه كه شا تي

ّ نياز ع نكهيا اي  دهآور یـ از صفات رو یـ نه وجود ىسلب ريكنند، به تفس نييتب  یمعنا ت،ي

 ىاند؛ ول و صفات با ذات معنا كرده گرياند و آن را به ترادف صفات با همد كرده ىافراط

 طيقاعــده بســ«و از جملــه  شيخــو ىفلســف ىاز مبــان یريــگ در مقابــل، ملاصــدرا بــا بهره

ّ نيتوانست ع »قهيالحق  اشـد،ب اتيـو روا اتيـصفات را با ذات آن طور كه مطابق بـا آ تي

  . ندك نييتب

ويژه در اثبـات توحيـد  حل مسائل فلسفى و به درای  ه بسيط الحقيقه جايگاه ويژهقاعد

بـر را توحيد صـفاتى  از نين صدرالمتألهييتب كوشيم مى مقاله نيا در .صفاتى واجب دارد

ی توحيد نظری ها توحيد صفاتى يكى از شاخه. ميساز روشن اساس قاعده بسيط الحقيقه

ذاتـى  صفات ثبوتى عينيتّو  د از شبيه در صفات كمالىزه خداونتن«و به دو معنای  است

در ايـن نوشـتار، توحيـد . اسـت» از صفت زايد بر ذات ىتعال تنزه واجب«و » با ذات الهى

  .صفاتى با تكيه بر قاعده بسيط الحقيقه تبيين شده است
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در زمينه توحيد صفاتى مقالات متعددی تدوين شده و در برخى مقـالات نيـز مبـانى 

ی بـا ا همهـر در مقالـ نمونه محمـد سـعيدی برایتوحيد صفاتى بررسى شده است؛ فلسفى 

در مجلـه شـده  ، چاپ»مبانى فلسفى توحيـد صـفاتى از ديـدگاه علامـه طباطبـايى«عنوان 

تعـالى بـر اسـاس دو  عينيتّ صفات كمـالى بـا ذات حـقبه تبيين  ،91زمستان  ،فلسفه دین

 آرای مبنـایبـر » صـرافت ذات الهـى«و » دشـو  مىمعطى شىء فاقد شىء ن«قاعده فلسفى 

صفات با  عينيتّمبانى و مراحل «در مقاله ديگری با عنوان . علامه طباطبايى پرداخته است

مهـدی منصـوری و  قلـم بـه » ذات الهى در ديدگاه صدرالمتألهين و تطبيق آن با روايـات

در اثبـات  بـه بررسـى مبـانى ملاصـدرا ،96زمسـتان  ،حکمت اسلامیدر مجله شده  چاپ

دربـارۀ ولـى  ؛عينيتّ صفات با ذات الهى پرداختـه اسـتتوحيد صفاتى و مراحل معنايى 

آن بـا اسـتناد بـه قاعـده بسـيط  های گويى به اشـكال بيين و اثبات توحيد صفاتى و پاسخت

  . پژوهش مستقلى صورت نگرفته استالحقيقه 

  مبانى نظری . 1

ترين مبانى نظری كـه  مهم. پردازيم  مىوع در اين بخش نخست به تبيين مبانى نظری موض

  :شامل موارد ذيل است ،از ورود به بحث لازم است به تبيين آنها پرداخته شود پيش

  بسيط الحقيقه ۀر قاعدتقري. 1-1

يعنـى  ؛بودن وجود اسـت ميان دو ويژگى بساطت و كاملبيانگر تلازم  فلسفى،قاعده اين 

با توجه به اينكـه در . ل باشد، بسيط خواهد بودو اگر كام اگر وجودی بسيط باشد، كامل

وجـود خداونـد دو ويژگـى مزبـور را دارد و وجـود امكـانى، مركـب و  تنهاعالم هستى 

تـوان  مى؛ ولى بر وجود واجب متعال صادق است تنهاناقص است، قاعده به طور حقيقى 

بى آن قابـل ادعا كرد كه تلازم مزبور در وجود ممكن نيز به ميزان بسـاطت و كمـال نسـ

طرف آن درباره وجود خداونـد بيـان  دو نخست ،برای تبيين قاعده رو اين ؛ ازجريان است

  .گردد و اثبات شده، سپس تلازم مزبور استنتاج مى

» لـيس بشـىء منهـاكل الأشياء و«م آن، و طرف دو» بسيط الحقيقه«طرف اول قاعده، 
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متعال حقيقتى بسيط بوده و اين است كه وجود واجب قاعده مقصود از طرف اول . است

ترين راه برای اثبـات بسـاطت وجـود واجـب  ساده. از هر گونه تركيب ماهوی منزه است

متعال و تنزه آن از انواع تركيب ماهوی اين است كـه وجـود خداونـد صـرف بـوده و از 

، 1386طباطبـايى، (سـت نتيجه از انواع تركيب مـاهوی نيـز مبرا در. اتحاد با ماهيت منزه است

 ،كه وجود خداونـد متعـال كامـل بـودهاين است نيز مقصود از طرف دوم قاعده  .)275ص

و از نقصان ) ءكلّ الأشيا( ردكانى را به نحو اعلى و اشرف داكمال وجودی موجودات ام

  ). ليس بشىء منها(ها منزه است و محدويت وجودی آن

يكـى از بنـا بـر . ردهای مختلف اثبـات كـ توان از راه بودن وجود خداوند را مى كامل

سـت و از نظـر واجب متعال علت حقيقى موجودات امكـانى و كمـالات آنها ،ها استدلال

تر  كمـال كامـل ۀكننـد د اين كمال نيسـت، بلكـه از دريافـتتنها فاق عقل، معطى كمال نه

وحـدت تشـكيكى  مسـئلهاستدلال ديگر اينكه بر مبنای . )176، ص6، جق1410شـيرازی،(است 

راتـب وجـود در كمـال م ؛ يعنـىمراتب وجود اختلاف تشـكيكى اسـت وجود، اختلاف

ترين  در كمال به تمام و نقص اختلاف دارند و وجود واجب متعال كامل ،اشتراك داشته

   .)175 ، ص6، جق1410شيرازی، ( مرتبه وجود است

ل توجه به نوع حملـى اسـت كـه در يدر قاعده، به دل» ليس بشىء منها«عبارت  آمدن

حمل حقيقت و رقيقت؛ بدين معنا كه هر كمالى  ىعنيگردد؛   مىقاعده مطرح اول  طرف

ضـعيفى از كمـال حقيقـى واجـب الوجـود  ۀدرجـر او دارند، ياز كمالات وجودی كه غ

سـلبى  هـای ويژگىی وجـودی توجـه شـده و از ها در اين نوع حمل، تنها به جنبـه. است

تـوهم از نقصـان و محـدود بـودن  برای تكميل قاعـده و دفـع رو اين ازغفلت شده است؛ 

   .ده استآوررا » ليس بشىء منها«واجب، عبارت 

بودن وجود واجب متعال و تنزه از محدوديت و نقصـان  ملاصدرا در آثار خود به كامل

همانا هر حقيقـت بسـيط، همـه اشـيای وجـودی «: است  برای نمونه گفته ؛بسيار عنايت دارد

متعـال از هـر جهتـى كمالات ارتباط دارد و واجـب است، مگر چيزی كه به نقايص و عدم 

 اقامـه از پـس وی. )110 ، ص6، جق1410شـيرازی،(» پس همه وجود اسـت ؛حقيقت بسيط است

 چنـين ىتوضـيح ضـمن محتمـل، اقسـام تركيـب همـه از او تنزه و واجب بساطت بر دليل
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 كه شيئى ؛تاس منزه تركيب نوع هر از و است بسيط محض تعالى واجب: كند  مى استدلال

 امـر يـك فاقـد اگـر ؛ زيـرااشياسـت همـه واجـد ،نداشته باشـد راه او در تركيبى نوع هيچ

 آن از ثبـوتى امـر هـيچ پـس ؛بود خواهد و فقدان وجدان حيثيت از مركب ،باشد وجودی

  .)109 ، ص6، جق1410شيرازی،( است سلبى شود، امری  مى سلب او از هرچه و دشو نمى سلب

  توحيد صفاتى. 1-2

كـه  ای گونـهبه  ؛اهميت فراوانى دارد» توحيد صفاتى« مسئله ،در ميان مباحث خداشناسى

 پايۀبر  ای ب بدل شده است و متفكران هر نحلهی رقيها برخورد ديدگاه ای برای به عرصه

توحيد صـفاتى بـه دو . اند به اظهار نظر در اين باب پرداختهمبانى و اصول خاص خويش 

  : رود معنا به كار مى

خــود  خداونــد در صــفات كمــالى: زه خداونــد از شــبيه در صــفات كمــالىتنــ) الــف

خداونـد  صـفات كمـالى همتا ندارد؛ زيرا اولاً ... همچون الوهيت، علم، قدرت، حيات و

بـه غيـر خـود نيـاز  ،استقلال داشته  واجب متعال در اتصاف به اين صفات اند و ثانياً  كامل

ط و فقير امكانى، ناقص و محـدود بـوده و موجـود موجود راب  صفات كمالى لىو ؛ندارد

نيـاز خداونـد  فقيرِ ممكن در اتصاف به كمال محدود و ناقص خود به وجود مستقل و بى

  .)211 ، ص10، جق1417طباطبايى، ( محتاج است

خداونـد يعنـى علـم،  صـفات ثبـوتى ذاتـى: از صفت زايـد بـر ذات تنزه خداوند) ب

هوم با يكديگر و نيز با مفهـوم وجـود واجـب متعـال در چند از نظر مف قدرت و حيات هر

 ؛همـان وجـود خداونـد اسـتواقع واحد بـوده و  ها درعقل انسان تغاير دارند، مصداق آن

يجـاد موجـود امكـانى بـر قدرت به معنای مبدئيت وجود واجب متعال برای ا برای نمونه

ولـى  ؛د تغـاير داردمفهـوم بـا مفهـوم وجـو ثر در آن و اختيار اسـت و ايـنؤاساس علم م

واجب متعال از صفات زايـد  بنابراين؛ و مفهوم متغاير، وجود خداوند استمصداق اين د

ی ابـه معنـ ىد صـفاتيـبـه عبـارت ديگـر توح ؛)298 ، ص1386 طباطبايى،( بر ذاتش منزه است

 گريدكيصفات با  ىگانگيبا صفات و  ىنيع ىگانگيبه  تعالى ذات حق يىو شناسا كدر

 .)38 ، ص1378، مطهری(است 
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  در زمينه توحيد صفاتى  ها ديدگاه. 1-3

در زمينه توحيد صفاتى  ی گوناگونها فكری مختلف به ارائه ديدگاه های تبصاحبان مك

در زمينـه توحيـد صـفاتى  ها ديـدگاهايـن تـرين  اند كه در اين بخش به تبيين مهم پرداخته

  .پردازيم  مى

  نيابت ذات الهى از صفات. 1-3-1

ّ عل ابو ظريه خاصى دارد كـه بعـدها ن ،درباره صفات ثبوتى الهىاز مشايخ معتزله  ،ىياى جب

كـرده اسـت حكيم سبزواری تصـور . معروف شده است» نيابت ذات از صفات« ۀبه نظري

 »و قال بالنيابة المعتزلة«: گويد مى منظومهدر رو  اين ؛ ازه معتزله پيروان اين نظريه هستندهم

نظريـه مربـوط بـه يـك نفـر از  ايـن در حـالى اسـت كـه ايـن؛ )558ص، 3، ج1369سبزواری، (

علـم و  اثـری كـه بـر، نظريـه مطابق اين. كرده باشند ى از او پيرویاندكست و شايد آنها

تعـالى، بـدون ايـن  مترتـب اسـت، همـان اثـر بـر ذات حـق قدرت و حيات افزون بر ذات

ن همه اين صفات كمال باشد و از نظر كارآمدی، ذات واجب جايگزي صفات مترتب مى

ديگـر آثـار او ماننـد  زيـرا ؛دسترس ما نيستى در يهای ابوعلى جبا كتاب .و جمال است

گويـد  كند و مـى ولى اين نظريه را شهرستانى از او نقل مى ؛آثار معتزله از ميان رفته است

فات گويند صـ كه مى) معتزله ديگرمانند اماميه و (ميان اين نظريه و نظريه كسانى  تفاوت

  :شود خدا عين ذات اوست در اين دو جمله خلاصه مى

  »عالم به ذات است نه به سبب علم ؛بذاته لا بعلمٍ  عالمٌ «: ىياجب

  .)50 ، ص1، ج1395شهرستانى، ( »هو ذاته؛ عالم به علم ذاتى است بعلمٍ  عالمٌ «: اماميه و معتزله

: گويـد مىداونـد صـفات خ ۀدربـار ،معتزلـه نلمـاايكـى ديگـر از ع ،عباد بن سليمان

امـا مـن علـم، قـدرت و يـا حيـات را بـرای او اثبـات  ؛اسـت خداوند، عالم، قادر و حىّ «

نه به ولى  ؛نه به سبب علم، و قادر استولى  ؛گويم خداوند عالم است  مىكنم؛ بلكه   مىن

معنــای اتصــاف  ،بق ديــدگاه مــورد بحــثاطــم. )86 ، ص1، جم1954اشــعری، (» ســبب قــدرت

به صفات ثبوتى ذاتى اين است كه فعل الهى همچون فعل كسى است كـه خداوند متعال 

فقـدان در نقد اين ديدگاه گفتـه شـده اسـت كـه لازمـه آن، . به اين صفات اتصاف دارد
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كه خداوند متعـال كمـال را بـر موجـود امكـانى  حالى در ؛ذات الهى نسبت به كمال است

بـه گفتـه حكـيم . )287 ، ص1386ى، طباطبـاي( كند، پس چگونه خود فاقد آن اسـت ىافاضه م

در گمان معتزله صفت معنايى است كه به ذات موصـوف قـائم اسـت و چـون  ،سبزواری

اسـت، پس از اتصـاف بـه صـفت مبر ،ذات الهى از معنايى كه بر آن قائم باشد منزه است

برای مثـال علـم حصـولى  ؛است؛ زيرا صفت كمالى مراتب دارد اين گمان نادرست لىو

ف نفسانى، علم نفس انسانى و عقل مجرد به خود، جوهر و علم واجـب متعـال انسان، كي

كـه از  همـان وجـود واجـب متعـال اسـت ،به خود و به موجودات امكانى در مرتبه ذات

  .)559 ، ص3ج ،1369سبزواری، (صفت زايد بر ذات منزه است 

  زيادت صفات بر ذات. 1-3-2

يعنى علم، قدرت، حيات، سمع، بصر،  ،الهىباورند كه صفات ثبوتى ذاتى  اشاعره بر اين

شــرح ايــن ديـدگاه در . انـد معــانى زايـد بــر ذات و لازم آن و قديم ،كـلام نفسـىاراده و 
بر اين باورند كه خداونـد متعـال  پيروانشاناشاعره و «: چنين گزارش شده است المواقف

بـه  و رت، قـادراو به علـم، عـالم، بـه قـد پس ؛موجود، قديم و زايد بر ذات دارد صفاتى

» اسـت و مانند آن؛ پس به سمع، سميع، به بصر، بصير و به حيات، حـىّ است اراده، مريد 

  .)45 ، ص8، ج1325جرجانى، (

زيادت صفات بر ذات با بساطت حق ناسازگار است؛ زيـرا چنانچـه صـفات زائـد بـر 

صـفات تعـالى فاعـل همـه  ذات باشد و فاعليت و قابليت قابل اجتماع نباشـند، چـون حـق

شود؛ زيرا هر صفتى مقتضى جهتى در ذات است و   مىاست، مستلزم تعدد اقتضا در ذات 

نتيجه ذات حق مشتمل  در. شود  مىمقتضى نيز متعدد  ،وقتى فاعليت و اقتضا متعدد گرديد

بسـيط  دی الـذات واحـ«زيـرا ذات حـق  ؛گردد و اين خـلاف فـرض اسـت  مىبر كثرت 

   .)306 ، ص1383جوادی آملى، (است » الحقيقه

  يكديگر  با صفات و صفات با الهى و مفهومى ذات مصداقى عينيّت .1-3-3

 ذات، به با صفات ىمصداق عينيتّ به اعتقاد ضمن كه است ىكسان از جمله الرئيس شيخ
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علـم او « :كنـد مى بيان زمينه اين در او .است قائل نيز مفهوم مقام در ىاله اوصاف عينيتّ

بلكه همه اينها يكى هسـتند و بـه  ؛، اراده و حيات او تفاوتى ندارندرتاز نظر مفهوم با قد

آنچـه  .)249 ، ص1364سـينا،  ابـن(» شـود  مـىدليل هيچ يك از اين صفات، ذات حق تجزيـه ن

بـه  حقيقـت از عينيـّت حكـم سـرايت كرده، متمايز ديگر فيلسوفان از را سينا ابن ديدگاه

   .است ىاله اوصاف مفهوم

هـر يـك از الفـاظ علـم، وی به اعتقـاد  .ستكرده ا را نقداين ديدگاه  صدرالمتالهين

الفاظ است و چنانچه اين الفاظ متـرادف ديگر معنايى دارند كه غير از معنای ... قدرت و

شت و ايـن تعالى وجود نخواهد دا از آنها بر ذات حق كدامای در اطلاق هر  فايده ،باشند

عينيتّ از ديدگاه صدرا كسانى كه در  .)145 ، ص6، جق1410شيرازی،( انجامد  امر به تعطيل مى

ود و وحـدت و درجات و تشكيك وجـ ،ر اختلاف مفهومى هستند، از وجودمنك صفات

  .)111 ص ،6، جق1410،شيرازی( ندا بساطت آن غافل

  بازگشت صفات ثبوتى ذاتى به صفات سلبى .1-3-4

» شـيوه سـلبى«به  تنها ىعيطب و یادع زبان قيطر از ما هك معتقدند ىسلب اتياله طرفداران

 وجه نيبهتر نيفلوط دگاهيد از. مييبگو سخن او افعال و اوصاف و خدا درباره ميتوان مى

: اوسـت از ىفيتوصـ سـلب هرگونـه درواقـع و ىسـلب امـور به او فيتوص احد، فيتوص

 هكـ نـدكن ادعـا و ندهـد نسبت او به یزيچ چيه و ندك سلب او از را زيچ همه هك ىكس«

  . )736 ، ص2، ج1366فلوطين، (» است گفته درست سخن ،اوست در یزيچ

 لمـانكمت نيتـر بـزرگ جملـه از هكـ زيـن مونيم بن ىموس ،یهودي لمانكمت ميان در

بـه سـلب تمـام صـفات از نـد و ك مـى دفاع وهيش نيهم از است، ىوسط قرون در یهودي

دار يـز طرفـلسـوفان مسـلمان نياز ف ىبرخـ .)136 ، صم1972ابـن ميمـون، ( است معتقدخداوند 

توان خداوند  ىه ميمعتقد است تنها با صفات سلب یندكنمونه برای  ؛اند بوده ىات سلبياله

 كدام چيف و نه اضافه است و با هيكم، نه كاو نه جسم، نه صورت، نه «: ردكف يرا توص

 زاعانتـ چگـونگى. )602 ، ص1362بـدوی،(» ردكـيف تـوان او را توصـ ىگر نمياز مقولات د

 عوامل ترين مهم از كثير اوصاف به بسيط ذات نحوه اتصاف و بسيط ذات از كثير صفات
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 كثير مفاهيم انتزاع نحوه تصحيح از ناتوانى با زيرا است؛ سلبى الهيات به ای عده گرايش

  .)40 ، ص2، ج1381اردبيلى،( اند نيافته تعالى حق صفات انكار جز راهى ،واحد ذات از

يف خـدا از راه سـلبى اسـت، كـه معتقـد بـه توصـ ىسـلب اتلهيـا بـه هك است روشن

 از ،نداشـته ىآگـاه گونـه چيهـ الهى ذات از اگر هكنياجمله  از ؛است وارد هايى اشكال

 خداونـد ۀدربـار ىمعرفت عقلانـ چيه جهينت در م،يباش ناآگاه املاً ك زين او ىجابيا صفات

فقدان وجود خداوند نسبت بـه  ،بىاز ديگر لوازم نظريه الهيات سل .م داشتينخواه متعال

  .)287 ، ص1386 طباطبايى،(صفات كمالى است 

  تبيين توحيد صفاتى بر اساس قاعده بسيط الحقيقه .2

در زمينه توحيد صفاتى به بررسـى نقـش قاعـده بسـيط الحقيقـه در  ها از بيان ديدگاه پس

  . پردازيم  مىفهم و تبيين توحيد صفاتى و پاسخ گويى به اشكالات آن 

  ذات با صفات عينيتّ .2-1

زيادت صفات خـدا بـر ذات او،  ىـ ضمن نف انو متكلم اناماميه ـ اعم از حكيممتفكران 

ذات بـا صـفات ايـن نيسـت كـه ذات  عينيـّتمقصود از . اند صفات با ذات قائل عينيتّبه 

بلكـه مقصـود ايـن اسـت كـه وجـود  ؛جايگزين اوصاف باشد و از صفات خبـری نباشـد

گونـه  باشـد و هـيچ مصداق هر دو است و وجود بسيط، رمز ذات و صفات مـى تعالى حق

متكلمـان اماميـه نيـز ضـمن ديگر  .)57 ، ص1371مفيد، ( دوگانگى ميان ذات و صفات نيست

 ؛31 ، صق1414علـم الهـدی، ( ذات بـا صـفات كمـال معتقدنـد عينيـّتنفى تشبيه و تعطيل، به 

ذات و صفات اين است كه همـه صـفات  عينيتّی به بيان ديگر معنا؛ )3 ، صق1414صدوق، 

كمالى خداوند به يك وجود كه همان وجود ذات اوسـت، موجودنـد و ذات او از هـيچ 

صفتى تمايز وجودی ندارد و هيچ يك از صفات نيز تمايز وجودی از يكـديگر ندارنـد؛ 

ی اند، وحدت مصـداقى و وجـود بلكه تمامى صفات در عين اينكه از نظر مفهوم مختلف

ّ تع چيدارای ه طباطبايى نيز معتقد است ذات علامه .)68 ، ص1354 شـيرازی،( دارند  ىحتـ ىني

 ّ  از ،ىعقلـ ليـتحل بـا صـفات و اسـت صفات از فراتر ذات باشد و خودِ   مىن ن صفاتتعي
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ّ تع  آن بـه هكـ اسـت طيبسـ املاً كـ ذات و هسـتند از ذات متـأخر مرتبه در و ذات های ني

  .)189 ، ص1، ج1386اطبايى، طب( گويند ىاطلاق بساطت

زای إب ، مصداق و ماىاز صفات اله كداماين است كه اگر هر  ىدليل بر توحيد صفات

خـل ذات يـا مصـاديق آنهـا در دا: از چند حال خارج نخواهـد بـود ،جداگانه داشته باشد

ب از اجـزا باشـد و چـون ، مركـّىاش اين است كه ذات اله شوند و لازمه مىفرض  ىاله

ق آنهـا خـارج از ذات چنين چيزی محال است يا اينكه مصـادي ،انجامد مىه نياز تركيب ب

 اما فرض. شوند مىخدا انگاشته  ۀو يا اينكه ممكن الوجود و آفريد شوند ىتصور م ىاله

 الوجود و فرض ممكن است صريح شرك و ذات تعدد معنای به آنها بودن الوجود واجب

 را آنها ،است اين صفات فاقد فرض بر كه ىلها ذات كه است اين مستلزم صفات، بودن

نام  به موجودی ،فاقد حيات است ذات با اينكه مثلاً  شود؛ متصف آنها به سپس و بيافريند

؛ ...و قــدرت ،علــم رۀدربــا همچنــين ؛بيافرينــد و بــا آن دارای حيــات شــودرا حيــات 

فـيض ( شـدذاتاً فاقـد كمـالات مخلوقـاتش بابخش،  ىتهس علت است محال كه ىدرصورت

  .)52 ، صق1425كاشانى، 

صفات الهى با وجـود خداونـد از راه بسـاطت وجـود  عينيتّاستدلال ديگر در اثبات 

واجب و تنزه از انواع تركيب ماهوی است؛ زيرا يكى از انواع تركيـب، تركيـب ماهيـت 

 امكانى از ذات و صفت زايد بر ذات است و خداوند متعال از اين تركيب نيز منزه اسـت

 عينيـّتعلامه طباطبايى در اثبـات . )140 ، ص6، جق1410؛ صـدرالمتألهين، 285 ، ص1386باطبايى، ط(

 حـد اسـت، الهى ذات از غير هرچه چونكند كه   مىذات و صفات الهى چنين استدلال 

 تمـام گردنـد، پـس نمى باز عدمى امر به نيز كمالى صفات عدمى است و یامر و وجود

 عـدمى یامـور یوجود صفات يا صورت اين غير در اند؛ الهى ذات عين كمالى صفات

 بـود خواهـد یوجـود كمالات از برخى فاقد الهى ذات يا است فرض خلاف كه هستند

  .)153 ، ص1387طباطبايى، (است  الهى بساطت و صرافت مخالف نيز اين كه

  اتصاف ذات الهى به تمام صفات كمال به نحو اعلى. 2-2

ی بسـيط الحقيقـه اسـت و موجـود بسـيط الحقيقـه دارا چـون خداونـد ،بر اسـاس قاعـده
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. شـود پس هـيچ كمـالى از خداونـد سـلب نمـى ؛كمالات وجودی تمام موجودات است

همـان  پـس؛ نـدارد حـد واجب وجود كند كه  مى استدلال چنين ادعا اين برای ملاصدرا

 قيقهالح بسيط او زيرا ؛است الصفات كل او است، صفات كل الوجود او گونه كه وجود

صـفات بـرای او  همـه بلكه ؛ندارد بالقوه و منتظره حالت او در هيچ صفتىبنابراين  ؛است

 الحقيقه بسيط كه است اين الحقيقه بسيط قاعدۀ ؛ زيرااست بالفعل موجود و است حاصل

 خواهـد تركيـب موجب نهايت در و تعدد موجب نقصان چون نقصى نيست، هيچ دارای

 ،6، جق1410شيرازی، (شود   مى نفى تركيبى و تعدد نوع هر قيقهبسيط الح در كه حالى در ؛شد

  .)110 ص

كه وجود او عين كمـال اسـت و كمـال  اند دهن اماميه نيز به اين نكته اشاره كرامتكلم

در غير ايـن صـورت  ؛جود بايد از جميع جهات واجب باشدعين ذات اوست؛ واجب الو

تعـالى،  كـه برهـان بسـيط بـودن واجـب ىحال در ؛آيد  مىتركيب از وجوب و امكان لازم 

در  ملاصـدرا. )64 ، ص1387؛ حلـى، 243، ص1383لاهيجـى، (كنـد   تركيب او از اجزا را نفـى مى

 ؛ زيـراكنـد  مـىمعرفـى  التمـام فـوق بلكـه ،تمـام تنهـا نـه را تعـالى واجب الربوبیه الشواهد

 در ،اسـت ديگـر وجـودات از برتـر چـون و سـتااشي كمـالات تمام تعالى واجد واجب

، 1360شـيرازی، (هسـتند  آن فاقـد تـر پـايين مراتـب كه است كمالاتى دارای ای بالاتر مرتبه

 نـدارد، راه او در تركيبـى هيچ و است بسيط كه ذات واجب یاقتضا به ؛ بنابراين)135ص

 بـه وجـودی كمالات و اوصاف تمامى بر او احاطۀ و شود  مى اثبات او مطلق برای كمال

  .گردد  مى سلب او از محدوديتى و نقص گونه و هر رسد  مى اثبات

مـالات و مراتـب ك ۀه واجـد همـكـالحقيقه اين است  طيبس ىذات یه اقتضاكنيجه اينت

چـون فـرض  ؛نهايت او خارج نباشد ىب ىهست ۀيطاز ح یمال وجودكچ يوجود باشد و ه

ب او كـّرطت و عدم ته با بساكاست  بودن ب و محدودكمالات مستلزم ترك ىفقدان برخ

از منظر خداشناسى صـدرايى، واجـب  رو اين ؛ از)253 ، ص1383جوادی آملى، ( سازگار نيست

و هـر  است بر كليـه ذوات و حقـايق وجـودی الوجود در عين وحدت و بساطت مشتمل

كمال متعلق به هر وجودی بايد حاصل در ذات واجب الوجود و يـا صـادر از آن ذات و 

نـَا«شود؛ چنانكه آيـه شـريفه  ران مىمنبع فياض باشد كه عايد ديگ  ءٍ ىْ شَـ ل كـُ وَسِـعْتَ  رَب
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حْمَةً  لـم و رحمـت را عـين ذات ين مدعاست و هر دو صفت عهمشاهد  )7غافر، (» وَعِلمًْا ر

  .)59 ، ص1360شيرازی، ( داند او مى

ّ ثيح در تساوق. 2-3  صدق تي

 از و صـدق واحدنـد تيـّثيح و در مصداق ذات خداوند در با و گرييكد با ىاله صفات

ّ ثيح جهت  بـه متعـال یخـدا وجـود. ندارند یريتغا و تعدد و اختلاف چيه زين ت صدقي

 هكـ یوجـود نيهمـ رو ايـن از اسـت؛ صفات  مىتما تيواقع دارد، هك ىبساطت و وحدت

ّ ثيح وحدت موجب دارد، ىنحو اندماج به را صفات  مىتما  اخـتلاف. شود مى صدق تي

 گريدكـي بـا ابنـد،ي راه مصداق به هكآن ازپيش  آنها و است مفهوم حسب به تنهاصفات 

 صفات صدق هك روست نيهماز . شوند مى وارد آن بر واحد ىتيثيح از و خورند مىگره 

 هكـ معنـا نيبـد ؛یتسـاو نـه است، تساوق نحو به ىعني است؛ مساوات از فراتر یزيبه چ

 ثيح همان از و است ادرق است، عالم هك ىخارج و ىواقع ثيح وجود خداوند به همان

د و يـآ مـىن لازم یمـرالأ نفـس و ىواقعـ متعـدد های تيثيح و است است، عالم قادر هك

 و نـدك مـى علـم ارائـه هك یوجود یمرالأ و نفس ىواقع جهت. مصداق مشترك دارند

 ارائـه اش یوجـود مالك و قوت ،شدت ليبه دل همان شود، مى علم انتزاع سبب ما یبرا

ّ  صدرالمتألهينبه باور  .شود مى قدرت انتزاع سبب و ندك مى هم قدرت ت هر صـفتى حيثي

 ۀو و قـدرت او عـين ارادپس علم او عين قـدرت ا ؛استديگر صفات عيناً حيثيت  در او

  .)275 ، ص3، جق1410شيرازی، ( ذاتى اوست

  سازگاری كثرت مفهومى با بساطت ذات الهى. 2-4

تعـالى بـه صـفات كمـالى را بـه نحـو  اریاتصاف ذات ب چگونگىكمت متعاليه ح انپيرو

قابـل  امـا پرسـش .)120 ، ص6، جق1410شيرازی، (دانند   مىمصداقى و كثرت مفهومى  عينيتّ

ّ آدر اينجا طرح  ن يـا ن است كه چگونه كثرت مفهـومى كمـالات وجـودی موجـب تعـي

كه بـه  ىتعالى به صفات قتوان ميان اتصاف ح  مىشود؟ آيا   مىتعالى ن كثرت در ذات باری

 صـفات رابطـۀ از بحـث در نمـايد؟ حككـرو بسـاطت او جمـع  نـدكثير ىمفهوملحاظ  
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 مغـاير آن را ،پذيرفتـه را اتحـاد مصـداقى و مفهـومى تغـاير بـه قول ذات، با تعالى واجب

حمـل  باشند، مى ذاتى محدوديت دارای مفاهيم كه آنجا از .دانند  مىن واجب ذات بساطت

صـورتى  در ايـن اما ؛نيست پذيرفتنى و بوده واجب ذات ديدتح نوعى ذات، مقام بر آنها

و  حقيقـه حمـل نـه و باشد صناعى شايع حمل نوع از ذات مقام بر صفات حمل كه است

  . رقيقه

 با حمل آن تفاوت و رقيقه و حقيقه حمل تعريف به كه است لازم بيشتر توضيح برای

 و وجـود اصل در محمول و ضوعمو اتحاد ،رقيقه و حقيقه حمل مبنای. كنيم اشاره شايع

 در وجـود نـاقص وجـود كند كه  مى بيان حمل نوع اين. است نقص و كمال در اختلاف

مراتب مـادون  كمالات همه وجود، عالى مرتبه و دارد تحقق اشرف و اعلى نحو به كامل

 اخـتلاف حمل، صحت ملاك و مناط ،حملى هر در .)546 ص ،2، ج1386طباطبايى، ( را دارد

 ديگر عبارت به ؛است ديگر جهت از دو آن و اشتراك جهت يك از محمول و موضوع

 نوع اين در اما. است حملى هر در موضوع بر حمل محمول شرط ،كثرت با توأم وحدت

 همـراه بـه رقيقـه در كـه اسـت كمـال سنخ يك حمل، وجود وحدت ۀكنند مينأت حمل

 كمال آن جمعى و برتر جودو حقيقه كه حالى در ؛دارد مختلف وجود های بسل و حدود

 وجود تواند مى حقيقه ؛ بنابرايناست رقيقه موجود در كه ىهاي بسل و حدود بدون است

 در اخـتلاف نيـز حمـل كثـرت ۀكننـد پس تأمين ؛باشد مختلف یها رقيقه جمعى و برتر

 و اجمـال بـه يـا اسـت، نقص و كمال يا به تفاوت اين حال ؛است كمال آن وجود نحوۀ

  .ديگر های گونه به يا و تفصيل

روشـن  شـايع حمـل بـا آن تفـاوت و شـد بيـان رقيقـه و حقيقـه حمل معنای كه حال

 ذات بـر خـود مفهـومى حـدود بـا تعـالى واجـب صـفات كـه كنـيم  مـى اضـافه گرديـد،

 مقـام در شـان، مفهـومى حدود با مفاهيمى چنين حمل بلكه ؛شود نمى تعالى حمل واجب

 واجب ذات بر رقيقه و حقيقه حمل نحو به مفاهيم همين ماا ؛گيرند مى ذات قرار از متأخر

 را مفـاهيم اين كمالات واجب، ذات كه است آن حملى چنين معنای و حمل است قابل

 تغاير«از  منظور اگر بنابراين؛ داراست نامحدود و اطلاقى نحو به و اشرف اعلى و نحو به

 نحـو بـه صـفات الاتكمـ واجب مصـداق ذات كه است آن» مصداقى اتحاد و مفهومى
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ّ  نحوی كه به آنها مصداق نه و است اشرف و اعلى و اطلاقى  آن از مفهومى محدود نتعي

  .بود خواهد از تحديد منزه واجب ذات بالضروره گاه آن كند، مى حكايت

پاسـخ شـده  پرسـش يادتوان بـه   مىبر اساس قاعده بسيط الحقيقه به گونه ديگری نيز 

در اين تقرير . تبيين چگونگى حضور كثرت در وحدت است دار اين قاعده عهده .گفت

نفـس در مقـام  مثلاً  ؛ام حقايق را در خود جای داده استشود حقيقت بسيط، تم  مىگفته 

انـد، حقيقـت عقـل،  كه هنوز قوای نفسانى از هم تمايز نيافته  مىدر مقا يعنى ،اطلاقى خود

؛ تـوان سـخن گفـت ای متمـايز نمىدر چنين مقامى، از قو. خيال و حس را در خود دارد

نفس در مقام . شدن از مقام بساطت اطلاقى نفس خواهد بود زيرا تكثر آنها مستلزم خارج

؛ بنـابراين وحدانى خود به نحو اطلاقى و اندماجى، همه شئون و قـوای خـود را داراسـت

د حقيقـت بسـيط وجـوبودن خداوند در مقام ذات به معنای اين است كه » بسيط الحقيقه«

يـك حقيقـت بسـيط بـه نفـس . را در خـود بـه نحـو انـدماجى داراسـت همه امور و اشيا

وجودش، همه چيز را در خود دارد، بدون اينكه تكثير يا امتيازی در متن وجودش پديـد 

 .آيد

  اتصاف بسيط الحقيقه به صفات سلبىكيفيت . 2-5

دسته صـفات ثبـوتى  در زمينه صفات خداوند، تقسيم صفات به دو ها بندی يكى از تقسيم

مقصود از صفات ثبوتى آن دسته از صفاتى است كه جنبه ثبوتى و . و صفات سلبى است

باشـد و نبـودن آنهـا يـك نـوع نقـص   مـىوجودی دارند و اتصاف به آنها موجب كمال 

صفات سلبى نيز آن دسـته از صـفاتى اسـت كـه . ... قدرت و ،مانند علم ؛شود  مىشمرده 

  . گوييم خداوند جسم نيست  مىمثل اينكه  ؛سازند  مىر نقص پيراسته ذات خداوند را از ه

. ده بسيط الحقيقه سلب شىء يا اشيا از هويت بسـيط جـايز نيسـتبا توجه به مفاد قاع

پس  ،از هويت بسيط جايز نيست كه چون سلب اشيااست آن قابل طرح در اينجا  اشكال

اين اشكال را » إن قلُتَ «صدرا در قالب ملا. ذات پروردگار نبايد صفات سلبيه داشته باشد

پـس  ؛يقه و منزه از هر گونـه تركيـب اسـتكند كه واجب الوجود، بسيط الحق  مىمطرح 

كنـد كـه   مـىدر پاسخ به اين نكته اشاره  گاه آنشود؟   مىچگونه به صفات سلبى متصف 
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. ددگـر  مـىصفات سلبى خداوند به سلب نقص و نيستى كه همان سلبِ سلب اسـت، بـر 

اسـت  معنای سلبِ سلب وجود است؛ همچنان كه معنـای سـلب نقـص نيـز همـان كمـال

بلكه سـلب      ، سلبِ امر وجودی نيست،بنابراين اوصاف سلبى؛ )100 ، ص6، جق1410شيرازی، (

خداونـد متعـال جـوهر نيسـت،      گـوييم  مىوقتى برای مثال  ؛حد و عدم از ذات حق است

بلكــه جهــت عــدمى را از وی ســلب  ؛كنيم  مــىن     لبجهــت وجــودی جــوهر را از او ســ

اذا «دارای اسـتقلال و وجـود اسـت؛ چـون جـوهر آن اسـت كـه      مـثلاً جـوهر ؛نماييم  مى

شـود؛ ولـى   مـىن     و استقلال و وجود از خداوند متعال سـلب» وجد لا فى الموضوع     وجد،

زمـانى كـه مـا جـوهر را از  ،دباشـ  مىدارای ماهيت بوده و وجودش محدود      چون جوهر

 نمـاييم  مى     كنـيم، ماهيـت و حـد آن را كـه از نقـايص اسـت سـلب  مىسبحانه سلب      حق

  .)255 ، ص1ج ،1387پور،  رحيم(

  نحوه اتصاف ذات الهى به صفات فعل. 2-6

. شـود  مـىبندی، صفات خداوند به صـفات ذاتـى و صـفات فعلـى تقسـيم  در يك تقسيم

ى است مثل صفت حيات كه در ثبوت آن برای خداوند، به غيـر ذات صفات ذات، صفات

داونـد ولى صفات فعل، صفاتى است كه ثبوت آن متوقف بـر غيـر ذات خ ؛نيازی نيست

تعالى  حقگويد ذات   مى ملاصدرا. )111، ص1386طباطبايى، (مثل خالق، رازق و محيى  ؛است

ت، باعـث خلـق ماسـوی و كه دارای علم، حيات، قدرت و كمالات وجـودی ديگـر اسـ

توان گفـت تمـام صـفات   مىيعنى  ؛شود  مىرزق آنها و عفو و ديگر امور مخلوقات الهى 

  .)120 ص، 6، جق1410شيرازی، (نبعث از ذات الهى است فعل م

نامتنـاهى و  ؛ يعنىند، آثار ذات الهى را دارندا صفات ذاتى از آن جهت كه عين ذات

اين اسـت كـه صـفات فعلـى چگونـه بـا ذات خداونـد  اما سخن در. ثابت و قديم هستند

   شوند؟  مىمرتبط 

يـری از قاعـده بسـيط گ صـفات فعلـى بـه ذات خداونـد بـا بهـرهربط  چگونگىتبيين 

مراتب صفات الهى با قاعده بسيط الحقيقه قابـل تبيـين اسـت و . پذير است الحقيقه امكان

از  وخداوند ذو مراتب است صفات  .دساز مىربط و نسبت خداوند را با ممكنات روشن 
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؛ شـود  مىترين مرتبه كه فعل خداست را شامل  رتبه كه ذات خداوند است تا پاييناعلى م

از صـفات فعـل  ،صفات خداوند اگر قـوس نزولـى را طـى كننـد و نـزول يابنـدرو  اين از

 توان گفت كه بسيط الحقيقه كل الأشياء است و اين كل  مىشوند و در اينجا   مىخداوند 

ی ممكنـات را داشـته ها الأشياء بودن خداوند بدين معنا نيست كـه نقـايص و محـدوديت

ّ باشد ممكنات حدودی عدمى هسـتند و خداونـد بسـيط الحقيقـه اسـت و  های ن؛ زيرا تعي

همـين صـفات در قـوس صـعود بـه ذات بسـيط الحقيقـه . مركب از وجود و عدم نيسـت

مثال علـم الهـى در مرتبـه  ؛ برایباشند  مىگردند و از صفات ذات خداوند   مى خداوند بر

 ؛ بنـابراينذات خداوند عين ذات است و در مرتبـه فعـل خداونـد عـين فعـل الهـى اسـت

شان و از اين جهـت كـه از خداونـد صـادر  ت فعلى خداوند از جهت كمال وجودیصفا

ّ   مى به ذات خداوند بر ،شوند  مى الهى است ری در مرتبه اعلا كه ذات گردند و تغيير و تغي

مخلوقات ممكن الوجودند و آثـار ممكـن بـر ارتباط با اما همين صفات از جهت  ؛دندارن

ّ   مىآنها بار  خـود مخلوقـات تغييـر و تغيـرات آنهـا بـه ولى  ؛پذيرند  مىر شود و تغيير و تغي

 توان  مىبه بيان ديگر ؛ )82 ، ص1388آملى،  ؛ جوادی352 ، ص6، جق1410شيرازی، (كند   برگشت مى

ى مقيدّ و مركبّ از وجود و عدم هايبسيط الحقيقه، اشيا ـ كه وجود ۀر اساس قاعدگفت ب

و اين، همـان تحقـّق حقيقـت  هستند ـ به نحو اعلى و اشرف در وجود كامل تحققّ دارند

، مقيدّ به اشيا ۀاما جهات وجودی در مرتب ؛نزد ذات كامل استجهات وجودی و كمالى 

مان تحققّ رقيقت جهات وجودی و كمالى نـزد ذات مقيـّد جهات عدمى هستند و اين، ه

باشـد،   مـىتعـالى منحصـر  بسـيط الحقيقـه در ذات بـاری ۀكه مصداق قاعـد آنجا از. است

  .)331 ، ص»ب«ق 1428طباطبايى، ( زد خداوند متعال استحقيقت هر كمالى ن

  بــرای صــفات فعــل، حقيقتــى در ذات بــاری شدر آثــار گونــاگون علامــه طباطبــايى

گيرد   مىت ئفعلى، از جهت وجودی خود از آن نشعالى قائل است كه هر كمال، خير يا ت

تعالى به نحو اعلى و اشرف  ، ذات واجب»بسيط الحقيقه« ۀقاعد بنا برو قائم بدان است؛ و 

  ،»الـف« ق1428طباطبـايى، (مقـام ربـوبى اسـت ـ واجـد ايـن كمـالات اسـت  ۀكه شايست چنان آنـ 

   .)332 ص
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  ع ميان تشبيه و تنزيه جم. 2-7

ی مختلفـى ها ديدگاه اوندخد به مخلوقات اوصاف اسناد جايزبودن يا نبودن خصوص در

، ديـدگاه تنزيـه و تشـبيه ها دارد كه از جملـه ايـن ديـدگاه وجود فلسفه و لامك خيدر تار

 ؛خلق و سلب صفات ممكن از واجـب اسـتی اعتقاد به تعالى حق از اتنزيه به معن. است

امكان اسـناد صـفات بودن خداوند از هر توصيف و عدم  رت ديگر تنزيه يعنى منزهبه عبا

مفهـوم و  ميـانواقع محصول خلط  اين گرايش در .)22 ، صق1414صـدوق، (آفريدگان به او 

در مقابـل ديـدگاه  .باشـد مـى تعـالى بـرای اثبـات عقلـى وجـود حق مانعى ،مصداق بوده

كردن خداونـد  تشبيه به معنای همانند. دنشبيه قرار دارمعتقدان به تنزيه مطلق، معتقدان به ت

صـدوق، (تعـالى اسـت  د صفات ممكنـات بـه واجـببه مخلوقات و اسنا در ذات يا صفات

  .)23 ، صق1414

 و تشـبيه جمـع مقـام بـه بلكه ؛است تنزيه قائل نه به و است تشبيه به قائل نه ملاصدرا

ديدگاه خود  ،با توجه به قاعده بسيط الحقيقه وی .)114 ، ص1388شيرازی، (است  معتقد تنزيه

از ديدگاه او بـا اينكـه خداونـد وجـود . كند  مىتعالى تبيين  نى بر تشبيه و تنزيه باریترا مب

 ها تبرتر الهى همه ماهيخاص هيچ ماهيت امكانى نيست تا مستلزم امكان او باشد، وجود 

جـز  ،و هـيچ امـری نيسـت چه اينكه او در غايـت بسـاطت اسـت ؛و مفاهيم كمالى است

به موجب اين نظريـه اولاً تمـايز  .)38 ، ص1362شيرازی، (آن است اينكه او محيط و غالب بر 

ص اسـت كـه كامـل و نـاق ميـانوجود برتر و وجودات امكانى از نـوع تمـايز تشـكيكى 

نه از نوع تباين به تمام ذات كه مستلزم نفـى هـر نـوع  ،اند مشمول وحدت عينى تشكيكى

وجـه « ،»يـدااللهّٰ «ى همچـون هـايثانياً تعبير ؛وجود خدا و وجود مخلوق است ميانتى مناسب

تلزم تجسـيم و امكـان آنكـه مسـ بـى ،كنند  مىامكانى پيدا و امثال اينها معانى الهى غير» االلهّٰ 

ت و حمـل تعـالى همـه اشياسـ حق ،بر اساس قاعده بسيط الحقيقهرو  اين ؛ ازخداوند باشند

يعنى كمالات همه اشـيا،  ؛از جهت وجودی و كمالى ىل، واستهمه اشيا بر حق صحيح 

تـوان گفـت  از جهتـى مـىرو  همين ؛ ازالات اويند و او همه را واجد استای از كم جلوه

واقـع از  بـدين معنـا كـه كمـال اينهـا در ؛ى شجر است و حجر است و انسان استتعال حق
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؛ زيـرا حجـر و انسـان نيسـتتعالى شجر و  توان گفت حق از جهتى نيز مى .خداوند است

ايـن همـۀ از  تعـالى ند كـه حقهسـت ماهيـت و لـوازم امكـانى تـوأم ،همگى با نوعى نقص

بـه تنزيـه و بـه سـلب ) ء منها ليس بشى(قاعده دوم  طرفپس  ؛منزه است ی نقصها جنبه

   .دارداشاره  تعالى ی و عدمى آنها از حقجهات حدّ 

: مقام الهى مستجمع صفات متقابله است«: فرمايد مىامام خمينى در شرح دعای سحر 

 ،تعلقات مجرد اسـت و عـين وحـدت و صـرف نـور اسـت ۀآن حقيقت وجود كه از هم

گونـه شـائبه ظلمـت در او  الحقيقه و عين وحدت است و نور محض است كه هـيچ بسيط

يك از آنها هـم نيسـت و صـفات متقابلـه بـه وجـود  رو همه اشياست و هيچ اين از ؛نيست

دند و از اش موجو بريايىدر حضرت ك ،از كثرت عينى و علمى مقدس است واحدی كه

 ّ بنابراين قاعده بسـيط الحقيقـه متنـاظر بـا ؛ )85 ، ص1370خمينى، (» ن خارجى و ذهنى منزهتعي

ليس كمثله شىء «: فرمايد  مىكند و   مىآيه شريفه قرآن كريم است كه نفى تشبيه و تنزيه 

متناظر  ،»ليس بشىء منها«دوم قاعده  طرفتوضيح اينكه . )11شوری، ( »و هو السميع البصير

اول قاعده صـدرا  طرفو » ليس كمثله شىء«: فرمايد  مىآيه است كه اين جزء نخست با 

را با جزء دوم آيـه كـه صـفات تشـبيهى سـميع و بصـير » بسيط الحقيقه كل الاشياء«يعنى 

  . شمرد تناظر دارد  مى برای خداوند بر

  گيری نتيجه

مختلـف  هـای بابكـردن آن و اسـتفاده از آن در  بداع قاعـده بسـيط الحقيقـه و برهـانىا

ملاصـدرا بـا تكيـه بـر ايـن قاعـده اثبـات . صدرالمتألهين اسـت های نوآوریحكمت، از 

با توجه به اينكه نـوع حمـل . كند كه هيچ كمال وجودی از خداوند قابل سلب نيست  مى

» حمـل رقيقـت بـر حقيقـت«نه شايع صـناعى، بلكـه نه حمل اولى ذاتى و  ،در اين قاعده

ص اشيا بر بسـيط ينقاشود و   مىاست، محمول تنها با جنبه وجودی خود بر موضوع حمل 

ذات و صـفات  عينيتّملاصدرا از قاعده بسيط الحقيقه در اثبات . شود  مىالحقيقه حمل ن

ت كمـالى خداونـد ذات و صفات اين است كه همه صفا عينيتّمعنای . برد بهره مىالهى 



169  

 

 

د
اع
 ق
ش

نق
« ۀ

س
ب

ي
 ط

حق
ال

ي
 »قه

ح
تو

ت 
با
 اث
در

ي
 د

ات
صف

 ى

به يك وجود كه همـان وجـود ذات اوسـت، موجودنـد و ذات او از هـيچ صـفتى تمـايز 

يك از صفات نيز تمايز وجودی از يكـديگر ندارنـد؛ بلكـه تمـامى  ندارد و هيچوجودی 

؛ انـد، وحـدت مصـداقى و وجـودی دارنـد صفات در عين اينكه از نظـر مفهـوم مختلـف

ّ ثيح در واحدند، مصداق در ذات با و گريهمد با ىهال صفات هكنيا بر همچنين افزون  تي

ّ ثيح جهت از و هم واحدند صدق  وجـود. ندارنـد یريتغـا و تعدد و اختلاف چيه زين تي

 نيهمـ رو اين از است؛ صفات  مىتما تيواقع دارد، هك ىبساطت و وحدت به متعال یخدا

 صـدق تيـّثيح وحـدت موجـب دارد، ىنحـو انـدماج بـه را صـفات  مىتما هك یوجود

 او است، صفات كل الوجود بق اين قاعده همان گونه كه وجود خداونداطم ؛ نيزشود مى

 و منتظره حالت او در هيچ صفتى پس ؛است الحقيقه بسيط او زيرا ؛است الصفات كلنيز 

  .است بالفعل موجود و است حاصلاو  برای صفات همه بلكه ؛ندارد بالقوه

 ؛ زيـرانـدارد ىيز با قاعده بسـيط الحقيقـه منافـاتسلب صفات سلبى از ذات خداوند ن

صفات سلبى خود سلب نقص و عدم است و سلب سـلب، خـود نـوعى ايجـاب صـفات 

 ؛شـود  مىچيـزی از بسـيط الحقيقـه سـلب ن ؛ بنابراين با صفات سلبىكمالى خداوند است

فعـل اتصاف ذات الهى به صفات  چگونگىِ تبيين  .گردد  مىبلكه وجود و كمال او تأكيد 

صفات خداوند اگر قوس نزولى را طـى  .پذير است قاعده بسيط الحقيقه امكان پايۀنيز بر 

ن گفـت كـه بسـيط توا  مىشوند و در اينجا   مىاز صفات فعل خداوند  ،كنند و نزول يابند

بودن خداوند بـدين معنـا نيسـت كـه نقـايص و  ءالحقيقه كل الأشياست و اين كل الأشيا

از سوی ديگر همين صفات در قـوس صـعود بـه  .را داشته باشدهای ممكنات  محدوديت

  .باشند  مىگردند و از صفات ذات خداوند   مى ذات بسيط الحقيقه خداوند بر

جمـع ميـان تشـبيه و  ،از ديگر نتايج قاعده بسيط الحقيقه در موضـوع توحيـد صـفاتى

كانى نيسـت تـا از ديدگاه صدرا با اينكه خداوند وجود خاص هيچ ماهيت ام. تنزيه است

چـه اينكـه  ؛و مفاهيم كمالى اسـت ها تيمستلزم امكان او باشد، وجود برتر الهى همه ماه

  .او در غايت بساطت است
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